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عبرتگیریازتاریخ

توصیه ی قرآن کریم
نکته ای بلیغ در قرآن است که ما را به فکر می اندازد. قرآن به 
ما میگوید: نگاه کنید و از گذشته ي تاریخ درس بگیرید.1 حال 
ممکن است بعضی بنشینند و فلسفه بافی کنند که »گذشته، برای 
امروز نمیتواند سرمشق باشد.« شنیده ام که از این حرفها میزنند و 
البته برف انبار میکنند! به خیال خودشان، میخواهند با شیوه های 
فلسفی، مسائلی را مطرح کنند. کاری به کار آنها نداریم. قرآن 
ق است،2 ما را به عبرت گرفتن از تاریخ دعوت  که صادق مصدِّ

میکند. 
عبرت گرفتن از تاریخ، یعنی همین نگرانی یی که الان عرض 
کردم؛ چون در تاریخ چیزی هست که اگر بخواهیم از آن 
عبرت بگیریم، باید دغدغه داشته باشیم. این دغدغه، مربوط 

1. آل عمران، 13و137؛ أنعام،11؛ يوسف، 109و111؛ نمل، 69؛ غافر، 21.
2. بحارالأنوار، ج 74، ص 177.

قرآن ما را به عبرت گیري از 

تاریخ دعوت میکند

تاریخ  از  بیواهیــم  اگر 

عبــرت بگیریــم، باید 

دغدغه ي آینده داشــته 

باشیم
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به آینده است.1


من همیشه به جوانان و محصّلین و طلاب و دیگران میگویم 
که تاریخ را جدّی بگیرید و با دقت نگاه کنید، ببینید چه اتفّاقی 

افتاده است:
َتْ«.2

دْ خَل
َ
ةٌ ق مَّ

ُ
كَ أ

ْ
»تلِ

 عبرت از گذشتگان، درس و آموزش قرآن است. اساس قضیهّ 
در چند نکته است که حالا من نمیخواهم آنها را در اینجا تحلیل 
و بیان کنم. مقداری را گفتم و مقداری هم باب محافل بحث و 
تدقیق است که افراد اهل تحقیق بنشینند و روی کلمه کلمه ي این 

حرفها، دقتّ کنند.3
تاریخ؛ شرح حا  ما

تاریخ را با قصّه اشتباه نکنیم. تاریخ یعنی شرح حال ما، در 
صحنه ای دیگر:

خوش تر آن باشد که سرّ دلبران 
گفته آید در حدیث دیگران4   

تاریخ یعنی من و شما؛ یعنی همینهایی که امروز اینجا هستیم. پس 
اگر ما شرح تاریخ را میگوییم، هرکداممان باید نگاه کنیم و ببینیم 
در کدام قسمتِ داستان قرار گرفته ایم. بعد ببینیم کسی که مثل ما 
در این قسمت قرار گرفته بود، آن روز چگونه عمل کرد که ضربه 

.1375/3/20 ،1. در جمع فرماندهان لشکر 27 محمّد رسول الله
2. »آنها امّتى بودند كه درگذشتند.« بقره،134و141.

3. در جمع فرماندهان، مسئوولان و پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و نیروى 
انتظامى و جمعى از جانبازان انقلاب اسلامى به مناسبت روز پاسدار، 1374/10/5.

4. مثنوي معنوي، دفتر اوّل، ص 7، بیت 136.

تاریخ یعنی شــرح حا  

ما در صحنه ای دیگر، که 

بایــد از آن درس و عبرت 

آموخت
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خورد؟ مواظب باشیم آن طور عمل نکنیم.
فرض کنید شما در کلاس آموزش تاکتیک شرکت کرده اید. در 
آنجا مثلًا جبهه ي دشمن فرضی را مشخّص میکنید، جبهه ي 
خودیِ فرضی را هم مشخّص میکنید. بعد متوجّه تاکتیک غلط 
جبهه ي خودی میشوید و می بینید که طرّاح نقشه ي خودی، فلان 
اشتباه را کرده است. شما دیگر در وقتی که میخواهید تاکتیک 
طرّاحی کنید، نباید مرتکب آن اشتباه شوید. یا مثلًا تاکتیک 
درست بوده، اما فرمانده یا بیسیم چی یا توپچی یا قاصد و یا 
سرباز ساده، در جبهه ي خودی، فلان اشتباه را کرده اند. می فهمید 

که شما نباید آن اشتباه را تکرار کنید. تاریخ، این گونه است.1
فراوانی عبرت ها و درسهای صدر اسلام

تاریخ ما به برکت حوادث دویست وپنجاه ساله ي اوّل اسلام، 
پر از درس و عبرت است. اگر به چشم عبرت بین و درس گیر 
و درس آموز نگاه شود، برای انسانی که میخواهد در راه خدا - 
همان راهی که آن بزرگواران پیمودند - حرکت کند، یک خزانه ي 

تمام نشدنی از معارف و روحیهّ و درس است.2

.1375/3/20 ،1. در جمع فرماندهان لشکر 27 محمد رسول الله
2. در ديدار فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، 1376/6/26.

وقایع صدر اســلام برای 

رهــروان راه حــق، یك 

خزانــــه ي تمام نشدنی 

درســها  معـــارف،  از 

وعبرت هاست
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عاشورابرخوردارازدرسهاوعبرتها

دو جهت قابی تأمی در عاشورا
آنچه که من امروز عرض خواهم کرد، مربوط به همین قضیهّ ي 
عاشوراست، که با وجود آن همه سخني که درباره ي این حادثه 
گفته اند و گفته ایم و شنیده ایم، باز هم جاي سخن و تأمل و تدبرّ 
و عبرت گیري نسبت به این حادثه باقي است. این حادثه ي عظیم 
- یعني حادثه ي عاشورا - از دو جهت قابل تأمّل و تدّبر است. 
غالباً یکي از این دو جهت، مورد توجّه قرار میگیرد. بنده امروز 

میخواهم در اینجا آن جهت دوم را بیشتر مورد توجّه قرار دهم.
درسها

جهت اولّ، درسهاي عاشوراست. عاشورا پیامها و درسهایي  دارد. 
عاشورا درس میدهد که براي حفظ دین، باید فداکاري کرد؛ 
درس میدهد که در راه قرآن، از همه چیز باید گذشت؛ درس 
میدهد که در میدان نبرد حق و باطل، کوچک و بزرگ، زن و مرد، 

دو  از  عاشــورا  حادثه ي 

عبرت ها،  و  درسها  جهتِ 

قابی تأمّی و تدبرّ است

3. حضــور در صف واحد 

علیه دشمن؛ 

برخی از درسهاي عاشورا 

عبارتند از: 

1. بایرت؛

2. فداکاري؛
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عاشورابرخوردارازدرسهاوعبرتها

دو جهت قابی تأمی در عاشورا
آنچه که من امروز عرض خواهم کرد، مربوط به همین قضیهّ ي 
عاشوراست، که با وجود آن همه سخني که درباره ي این حادثه 
گفته اند و گفته ایم و شنیده ایم، باز هم جاي سخن و تأمل و تدبرّ 
و عبرت گیري نسبت به این حادثه باقي است. این حادثه ي عظیم 
- یعني حادثه ي عاشورا - از دو جهت قابل تأمّل و تدّبر است. 
غالباً یکي از این دو جهت، مورد توجّه قرار میگیرد. بنده امروز 

میخواهم در اینجا آن جهت دوم را بیشتر مورد توجّه قرار دهم.
درسها

جهت اولّ، درسهاي عاشوراست. عاشورا پیامها و درسهایي  دارد. 
عاشورا درس میدهد که براي حفظ دین، باید فداکاري کرد؛ 
درس میدهد که در راه قرآن، از همه چیز باید گذشت؛ درس 
میدهد که در میدان نبرد حق و باطل، کوچک و بزرگ، زن و مرد، 

دو  از  عاشــورا  حادثه ي 

عبرت ها،  و  درسها  جهتِ 

قابی تأمّی و تدبرّ است

3. حضــور در صف واحد 

علیه دشمن؛ 

برخی از درسهاي عاشورا 

عبارتند از: 

1. بایرت؛

2. فداکاري؛

پیر و جوان، شریف و وضیع، و امام و رعیتّ، با هم  در یک صف 
قرار میگیرند؛ درس میدهد که جبهه ي دشمن با همه ي تواناییهاي 
ظاهري، بسیار آسیب پذیر است؛ همچنان که جبهه ي بني امیه، به 
 وسیله ي کاروان اسیران عاشورا، در کوفه آسیب دید، در شام 
آسیب دید، در مدینه آسیب دید و بالاخره هم این ماجرا به فناي 
جبهه ي سفیاني منتهي شد. عاشورا درس میدهد که در ماجراي 
دفاع از دین، از همه چیز بیشتر براي انسان، بصیرت لازم است. 
بي بصیرتها فریب میخورند؛ بي بصیرتها در جبهه ي باطل قرار 
مي گیرند، بدون اینکه خود بدانند؛ همچنان که در جبهه ي ابن زیاد 
کساني بودند که از فسّاق و فجّار نبودند، ولي از بي بصیرتها بودند. 
اینها درسهاي عاشوراست. البته همین درسها کافي است که یک 
ملّت را از ذلتّ به عزّت برساند. همین درسها میتواند جبهه ي کفر 
و استکبار را شکست دهد. اینها درسهاي زندگي سازي است. 

این، آن جهت اوّل.
عبرت ها

جهت دوم از آن دو جهتي که عرض کردم، عبرت هاي عاشوراست. 
غیر از درس، عاشورا یک صحنه ي عبرت است. انسان باید به 
این صحنه نگاه کند تا عبرت بگیرد. یعني چه عبرت بگیرد؟ یعني 
خود را با آن وضعیتّ مقایسه کند و بفهمد در چه حال و در چه 
وضعیتّي است؛ چه چیزي او را تهدید میکند؛ چه چیزي براي 
او لازم است؟ این را میگویند »عبرت«. شما اگر از جادّه اي عبور 
کردید و اتومبیلي را دیدید که واژگون شده یا تصادف کرده و 
آسیب دیده، مچاله شده و سرنشینانش نابود شده اند، مي ایستید 

آسیب پذیري  افشاي   .4

دشمن بظاهر قدرتمند 

بــراي دفــاع از دین، به 

بایرت بیش از هر چیزي 

نیاز داریم

عبرت گیری از عاشــورا، 

مقایسه ی  با  انسان  یعنی 

وضعیّت خود با آن صحنه، 

تهدیدات و الزامات متوجّه 

خود را تشییص دهد 
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و نگاه میکنید، براي اینکه عبرت بگیرید؛ معلوم شود که چطور 
سرعتي، چطور حرکتي و چگونه رانندگي یي، به این وضعیتّ 
منتهي میشود. این هم  نوع دیگري از درس است، اما درس از راه 

عبرت گیري است. این را قدري بررسي کنیم.1 


ماجراي امام حسین، جداي از یک درس، یک عبرت است. 
درس آن است که به ما میگوید: این بزرگوار، آن طور عمل کرد، ما 
هم باید آن گونه عمل کنیم. امام حسین درس بزرگي به همه ي 
بشریتّ داده که خیلي با عظمت و در جاي خود محفوظ است. 

اما غیر از درس، چیز دیگري وجود دارد و آن عبرت است.2
سه بحث عمده در باره ی عاشورا

امروز در خطبه ي اوّل، بحثي درباره ي ماجراي عاشورا عرض 
میکنم. اگرچه در این زمینه، بسیار سخن گفته شده است و ما هم 
عرایضي کرده ایم، اما هرچه اطراف و جوانب این حادثه ي عظیم 
و مؤثرّ و جاودانه بررسي میشود، ابعاد تازه تر و روشنگریـهاي 
بیشـتري از آن حادثه آشکار میشود و نوري بر زندگي ما میـتاباند.

در مباحث مربوط به عاشورا، سه بحثِ عمده وجود دارد:
یکي بحث علل و انگیزه هاي قیام امام حسین است، که چرا 
امام حسین قیام کرد؛ یعني تحلیل دیني و علمي و سیاسي 
این قیام. در این زمینه، ما قبلًا تفصیلًا عرایضي عرض کرده ایم؛ 

1. در ديدار فرماندهان گردانها، گروهانها و دسته هاى عاشوراى نیروهاى مقاومت 
.1371/4/22 ،بسیج سراسر كشور در سالروز شهادت امام سجاد

2. در ديدار فرماندهان و اعضاى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى به مناسبت روز 
پاسدار، 1373/10/15.

عبـرت، نوعـــی درس، و 

عبــرت گیـــری، نوعی 

درس آموزی است

حادثه ي عاشورا، علاوه بر 

درس، متضمّن عبرت نیز 

هست

هرچه جوانــب حادثه ی 

عاشورا بررسی شود، ابعاد 

روشنگریـهای  و  تازه تر 

آشکار  آن  از  بیشــتری 

میشود

در عاشــورا پژوهي، سه 

بحث عمده وجود دارد:

امام  قیــام  انگیزه هاي   .1

حسین ؛

2. درسهاي عاشورا؛

3. عبرت هاي عاشورا
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فضلا و بزرگان هم بحثـهاي خوبي کرده اند. امروز وارد آن بحث 
نمیشویم.

بحث دوم، بحث درسهاي عاشوراست که یک بحث زنده و 
جاودانه و همیشگي است و مخصوص زمان معینّي نیست. درس 
عاشورا، درس فداکاري و دین داري و شجاعت و مواسات و 
درس قیامِ لله و درس محبتّ و عشق است. یکي از درسهاي 
عاشورا، همین انقلاب عظیم و کبیري است که شما ملّت ایران 
پشت سر حسین زمان و فرزند ابي عبدالله الحسین انجام دادید. 
خود این، یکي از درسهاي عاشورا بود. در این زمینه هم من امروز 

هیچ بحثي نمیکنم. 
بحث سوم، درباره ي عبرت هاي عاشوراست، که چند سال قبل 
از این، ما این مسئله را مطرح کردیم که عاشورا غیر از درسها، 
عبرت هایي هم دارد. بحث عبرت هاي عاشورا مخصوص زماني 
است که اسلام حاکمیتّ داشته باشد؛ حدّاقل این است که بگوییم 
عمده ي این بحث، مخصوص به این زمان است؛ یعني زمان ما و 

کشور ما، که عبرت بگیریم.1 

1. در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران، 1377/2/18.

عاشورا  درسهـای  بحث 

یك بحث زنده و جاودانـه 

است

در  عاشــورا  عبرت های 

اسلام  حاکمیّت  روزهاي 

کاربرد دارد
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ضرورتتحقیقوکار

ضرورت مطالعه و چاره اندیشی در مورد عبرت های عاشورا
کساني که اهل مطالعه و اندیشه اند، دنبال این قضیه1ّ تحقیق و 
مطالعه کنند و کسانی که اهل کار و عمل اند، دنبال این باشند که 

با چه تمهیداتی میتوان جلوی تکرار چنین قضایایی2 را گرفت؟
اگر امروز من و شما جلوی قضیهّ را نگیریم، ممکن است پنجاه 
سال دیگر، ده سال دیگر یا پنج سال دیگر، جامعه ي اسلامی ما 

کارش به جایی برسد که در زمان امام حسین رسیده بود. 
چشمان تیزبین و فکر و اراده ی محکم؛ مانع تکرار عاشورا

مگر اینکه چشمان تیزی تا اعماق را ببیند؛ نگهبان امینی راه را 
نشان دهد؛ مردم صاحب فکری کار را هدایت کنند و اراده های 
محکمی پشتوانه ي این حرکت باشند. آن وقت، البته خاکریزِ 
محکم و دژِ مستحکمی خواهد بود که کسی نخواهد توانست در 
آن نفوذ کند؛ والاّ اگر رها کردیم، باز همان وضعیتّ پیش می آید؛ 

آن وقت، این خونها همه هدر خواهد رفت.3

1. عبرت هاى عاشورا.
.2. قضاياى منجر به شهادت امام حسین

.1375/3/20 ،3. در جمع فرماندهان لشکر 27 محمّد رسول الله

اندیشــه و تحقیــق در 

راســتاي عبرت گیري از 

عاشورا و تلاش و کار براي 

جلوگیــري از تکرار آن، 

ضروري است

تیزبینــی، نگهبانی توأم 

با امانت و فکــر و اراده ي 

محکم، دژي مســتحکم 

در برابر انحــراف جامعه 

میسازند
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بنده، برای اینکه این معنا1  در فرهنگ کنونی کشور، إن شاءالله به 
وسیله ی افراد صاحبِ رأی و نظر و فکر تبیین شود و دنبال گردد، 

نکاتی را به اختصار بیان میکنم.2
پژوهش درباره ی عوام و خواص

دو بخش باید روی این مطلب3 کار شود:
 یکی بخش تاریخی قضیهّ است، که اگر وقت داشتم، خودم 
میکردم. متأسّفانه برای پرداختن به این مقولات، وقتی برایم 
و  بگردند  باید  کاردان  علاقه مندانِ  صورت،  هر  به  نمیماند. 
نمونه هایی را که در تاریخ فراوان است، بیابند و ذکر کنند که 
کجاها خواص بایستی عمل میکردند و نکردند؟ اسم این خواص 
چیست؟ چه کسانی هستند؟ البته اگر مجال بود و خودم و شما 
خسته نمیشدید، ممکن بود ساعتی در زمینه ي همین موضوعات 

و اشخاصش برایتان صحبت کنم، چون در ذهنم هست.
بخش دیگری که باید روی آن کار شود، تطبیق با وضع هر زمان 
است. نه فقط زمان ما، بلکه هر زمان. باید معلوم شود که در هر 
زمان، طبقه ي خواص، چگونه باید عمل کنند تا به وظیفه شان 
عمل کرده باشند. اینکه گفتیم »اسیر دنیا نشوند«، یک کلمه است. 

چگونه اسیر دنیا نشوند؟ مثالها و مصداقهایش چیست؟4

1. عبرت هاى عاشورا و چرايى وقوع اين حادثه و چاره انديشى براى جلوگیرى 
از تکرار آن.

.1375/3/20 ،2. در جمع فرماندهان لشکر 27 محمّد رسول الله
3. بحث عوام و  خواص. ر.ک: فصل سوم، بحث عوام و خواص، ص80.

.1375/3/20 ،4. در جمع فرماندهان لشکر 27 محمّد رسول الله

پژوهش در موضوع خواص 

و عــوام در دو بیش لازم 

است: 

1. پژوهش در تاریخ خواص 

و رفتار آنها؛

وظیفه ي  تبـیـــین   .2

خواص در هر زمان با توجه 

به عبرت هــاي تارییي و 

معارف اسلامی



عبرتهایعاشـورا20

فلسفهیطرحبحثعبرتهایعاشورا

مقابله با طرّاحي همه جانبه ي دشمن
من از همان زمانهایی1 که آن مسائل مربوط به عبرت های عاشورا 
و مسائل سال های هفتادودو و هفتادوسه را مطرح کردم، نظرم به 
چنین چیزی بود که طراّحی همه جانبه ای برای مقابله با انقلاب، 
انجام میگیرد؛ منتـها این طرّاحی، به شکل کلان که ملاحظه 
شود، چند جزو پیدا میکند: یک جزو آن، کشاندن مردم به وادی 
مسائل بی بندوباری و بی مبالاتی در امور جنسی و امور زن و مرد 
است که مسئله ي مهمّی است. بخش مهمّ دیگر، ایجاد خدشه 
در ضروریاّت سیاسی و انقلابی مردم است. جزو بعدی، ایجاد 
دسته های گوناگون با داعیه ها و شعارهای گوناگون است؛ یعنی 
میکوشند تا خیل عظیم مردم را از صحنه خارج کنند. وادی بعد، 
زیر سؤال بردن مجموعه هایی است که پاي بندی آنها به مبانی 

انقلاب و نظام، واضح و روشن است.2

1. مباحث مربوط به موضوع عبرت ها از سال 1371 در بیانات رهبر معظّم انقلاب 
مورد توجه بوده اند. مجموع اين مطالب در اثر حاضر، گردآورى و ارائه شده اند.

2. بیانات در 1379/1/3.

طرح همه جانبه ي دشمن 

بــرای مقابله بــا انقلاب 

عبارت است از:

1.  ایجاد بي  بندوباری؛ 

2.  خدشــه در ضروریات 

سیاسی و انقلابی مردم؛ 

3. دسته بندي برای خروج 

خیی عظیم مردم از صحنه؛

4. زیــر ســؤا  بــردن 

مجموعه هــای پای بند به 

مبانی انقلاب و نظام
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تبیینعظمتحادثهیکربلا

ضرورت تبیین عظمت حادثه ی کربلا
حادثه ]عاشورا[ را باید فهمید که چـقدر بزرگ است، تا دنبال 
بالاخره  عاشورا،  حادثه ي  که  نگوید  کسي  بگردیم.  عللش 
کشتاري بود و چند نفر را کشتند. همان طور که همه ي ما در 

زیارت عاشورا میخوانیم:
مُصِيبَةُ«،1

ْ
تِ وَ عَظُمَتِ ال

َّ
زيَِّةُ وَ جَل قَدْ عَظُمَتِ الرَّ

َ
»ل

 مصیبت خیلي بزرگ است. رزیهّ یعني حادثه ي بسیار بزرگ.2 
این حادثه خیلي عظیم است؛ فاجعه خیلي تکان دهنده و بي نظیر 

است. 
تبیین عظمت مایبت عاشورا

عظیم  چقدر  حادثه  این  که  شود  معلوم  قدري  اینکه  براي 
است، من سه دوره ي کوتاه را از دوره هاي زندگي حضرت 
این  ببینید  شما  میکنم.  مطرح  اجمالاً   ابي عبدالله الحسین

1. »محقّقاً عزاى شما بزرگ بوده و مصیبت وارده بر شما گران میباشد.« مصباح 
المتهجد، ص774 .

2. كتاب العین، ج 7، صص 383-382.

از  عبرت گیری  بـــرای 

این  عظمت  باید  عاشورا، 

مایبت را درك کرد

توجّه به سابقه ی درخشان 

حادثــه ی   ، اباعبدالله

عاشـــورا را باورنشدنی 

میـنماید
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شخصیتّي که انسان در این سه دوره می شناسد، آیا میتوان حدس 
زد که کارش به آنجا برسد که در روز عاشورا یک عدّه از امّت 
جدّش او را محاصره کنند و با این وضعیتّ فجیع، او و همه ي 
یاران و اصحاب و اهل بیتش را قتل عام کنند و زنانـشان را 

اسیر بگیرند؟
این سه دوره، یکي دوران حیات پیامبر اکرم  است. دوم، دوران 
جواني آن حضرت؛ یعني دوران بیست وپنج ساله تا حکومت 
امیرالمؤمنین است. سوم، دوران فترت بیست ساله بعد از 

شهادت امیرالمؤمنین تا حادثه ي کربلاست.1
 در دوران حیات پیامبر اباعبدالله

در دوران حیات پیامبر اکرم  ، امام حسین عبارت است از 
کودک نور دیده ي سوگلي پیامبر . پیامبر اکرم دختري به 
نام فاطمه  دارد که همه ي مردم مسلمان در آن روز میدانند که 

پیامبر   فرمود:
اطِمَة«؛

َ
َغْضَبُ لغَِضَبِ ف »إنَِّ اللهَ لَ

 اگر کسي فاطمه  را خشمگین کند، خدا را خشمگین کرده 
است.

»وَ يرَْضَ لرِضَِاهَا«؛2
 اگر کسي او را خشنود کند، خدا را خشنود کرده است.

 ببینید، این دختر چـقدر عظیم المنزله است که پیامبر اکرم   در 
مقابل مردم و در ملأ عام، راجع به او این گونه حرف میزند. این 

1. تاريخ الأئمّة، ص 8؛ بحارالأنوار، ج 44، ص 200. 
2. معاني الأخبار، ص 303؛ بحارالأنوار، ج 43، ص 19. با كمي اختلاف: المعجم الکبیر، ج22، 

ص401.

زندگي اباعبدالله  متشکّی 

از سه دوره ي زمانی است:

1. دوره ي پیامبر اکرم؛

2. بیست و پنج  سا  تا پایان 

حکومت امیرالمؤمنین ؛

3. بیســت ســا  پس از 

تا  امیرالمؤمنین  شهادت 

حادثه ي کربلا

جایگاه امام حسین در 

 دوران حیــات پیامبر

بدین شرح است:

1. حسین ، نور دیده ي 

پیامبر است؛ 
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مسئله اي عادي نیست.
کسي  به  اسلامي  جامعه ي  در  را  دختر  این   ، اکرم پیامبر 
داده است که از لحاظ افتخارات، در درجه ي اعلاست؛ یعني 
علي بن ابي طالب. او جوان، شجاع، شریف، از همه مؤمن تر، از 
همه باسابقه تر،1 از همه شجاع تر و در همه ي میدانها حاضر است؛ 
کسي است که اسلام به شمشیر او میگردد؛ هر جایي که همه در 
میمانند، این جوان جلو مي آید، گره ها را باز میکند و بن بستها را 
میشکند.2 این دامادِ محبوب عزیزي که محبوبیتّ او نه به خاطر 
خویشاوندي، بلکه به خاطر عظمت شخصیتّ اوست، همسر 
نور دیده ي پیامبر  است. کودکي از اینها متولدّ شده است و او 

حسین بن علي است.
البته همه ي این حرفـها درباره ي امام حسن هم هست، اما 
من حالا بحثم راجع به امام حسین  است؛ عزیزترین عزیزان 
پیامبر؛ کسي که رئیس دنیاي اسلام، حاکم جامعه ي اسلامي و 
محبوب دل همه ي مردم، او را در آغوش میگیرد و به مسجد میبرد.3 
همه میدانند که این کودک، محبوب دلِ این محبوبِ همه است. 
او روي منبر مشغول خطبه خواندن است که این کودک، پایش به 
مانعي میگیرد و به زمین مي افتد. پیامبر از منبر پایین مي آید، او را 

در بغل میگیرد و آرامش میکند.4 ببینید؛ مسئله این است. 

1. روضة الواعظین، صص 122-123؛ بحارالأنوار، ج 37، صص 92-91.
2. المغازي، ج 2، صص 470-471؛ الإرشاد، ج 1، صص 124-128؛ دلائل النبوة، 
ج 4، صص 205-212؛ مناقب آل أبي طالب، ج 2، صص 324-326؛ بحارالأنوار، ج 

21، صص 82-79.
3. مسند أحمد، ج 6، ص 467؛ تاريخ مدينة دمشق، ج 14، صص 161-160.

4. مناقب آل أبى طالب، ج3، ص226؛ الدر المنثور، ج 6، ص 228؛ بحارالأنوار، ج43، 
ص295.

2. حسین، فرزنــــد 

  ،عزیـز فاطمه و علـي

شیایّتـــهای محبوب 

پیامبر است

3. حســین، در برابر 

چشــم همگان از محبّت 

پیامبر بهره مند است
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پیامبر درباره ي امام حسن و امام حسینِ شش، هفت ساله 
فرمود:

َنَّة«؛1 هْلِ الْ
َ
»سَيِّدَي شَبَابِ أ

اینها سرور جوانان بهشتند. اینها که هنوز کودک اند، جوان نیستند؛ 
اما پیامبر مي فرماید سرور جوانان اهل بهشتند. یعني در دوران 
شش، هفت سالگي هم در حدّ یک جوان است؛ می فهمد، درک 
میکند، عمل میکند، اقدام میکند، ادب می ورزد و شرافت در 

همه ي وجودش موج میزند. 
اگر آن روز کسي میگفت که این کودک به دست امّت همین 
پیامبر، بدون هیچ گونه جرم و تخلّفي به قتل خواهد رسید، براي 
مردم غیرقابل باور بود؛ همچنان که پیامبر فرمود و گریه کرد2 

و همه تعجّب کردند که یعني چه؛ مگر میشود؟!
اباعبـــدالله بعد از وفـات پیامبر تا پایان حکومت 

امیرالمؤمنین
 دوره ي دوم، دوره ي بیست وپنج  ساله ي بعد از وفات پیامبر
تا حکومت امیرالمؤمنین است. حسین جوان؛ بالنده، عالم 
و شجاع است. در جنگـها شرکت میجوید،3 در کارهاي بزرگ 
دخالت میکند، همه او را به عظمت می شناسند؛ نام بخشندگان که 
مي آید، همه ي چشمـها به سوي او برمیگردد.4 در هر فضیلتي، در 

ج37،  بحارالأنوار،  ص312؛  طوسي،  الأمالى،  ص321؛  ج5،  الترمذي،  سنن   .1
ص48.

2. الطبقات الکبري، خامسة1، صص423-429؛ الإرشاد، ج2، صص129-132؛ 
بحارالأنوار، ج44، صص251-250.

3. دعائم الإسلام، ج1، ص393؛ الإصابة، ج2، ص 69؛ بحارالأنوار، ج33، ص394.
4. الإرشاد، ج 2، ص 7؛ تاريخ مدينة دمشق، ج 14، ص 128؛ بحارالأنوار، ج 

43، ص263 .

فجیع  حادثــه ی  تاوّر 

 عاشورا در زمان پیامبر

غیر قابی باور بود

امام حسین در دوره ي 

دوم حیات خویش؛ جواني 

بالنــده، عالم، شــجاع، 

مورد  بیشنده،  جهادگر، 

تعظیم مردم و مورد احترام 

خلفایِ زمان بود
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میان مسلمانان مدینه و مکه، هرجایي که موج اسلام رفته است، 
مثل خورشیدي میدرخشد. همه براي او احترام قائل اند. خلفاي 
زمان، براي او و برادرش احترام قائل اند و در مقابل او، تعظیم و 
تجلیل و تبجیل میکنند و نامش را به عظمت مي آورند.1 جوان 
نمونه ي دوران و محترم پیش همه. اگر آن روز کسي میگفت که 
همین جوان، به دست همین مردم کشته خواهد شد، هیچ کس 

باور نمیکرد.
اباعبدالله بعد از شهادت امیرالمؤمنین )دوره ي غربت 

) اهی بیت
است؛   امیرالمؤمنین از شهادت  بعد  دوره ي  دوره ي سوم، 
 امام حسن و امام حسین . یعني دوره ي غربت اهل بیت
باز در مدینه اند.2 امام حسین، بیست سال3 بعد از این مدّت، 
به صورت امام معنوي همه ي مسلمانان، مفتي بزرگ همه ي 
مسلمانان، مورد احترام همه ي مسلمانان، محل ورود و تحصیل 
علم همه، محل تمسّک و توسّل همه ي کساني که میخواهند به 
اهل بیت اظهار ارادتي بکنند، در مدینه زندگي کرده است. 
شخصیتّ محبوب، بزرگ، شریف، نجیب، اصیل و عالم. او به 
معاویه نامه مي نویسد؛ نامه اي که اگر هر کسي به هر حاکمي 
بنویسد، جزایش کشته شدن است. معاویه باعظمتِ تمام این نامه 

صص   ،3 ج  الأخبار،  شرح  393-395؛  صص  خامسة1،  الکبري،  الطبقات   .1
79-80؛ الأمالي، طوسي، ص 703؛ تاريخ مدينة دمشق، ج 30، ص 307؛ تذكرة 
الخواص، صص 211-212؛ شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج 12، صص 65-

66؛ بحارالأنوار، ج30 ، ص 51.
2. تاريخ الطبري، ج 4، ص 126؛ البداية و النهاية، ج 8، ص 19.

3. دلائل الإمامة، ص177 ؛ بحارالأنوار، ج44، ص201 .

امام  شــهادت  موضوع 

دوره ي  در    حســین

دوم حیــات حضرت نیز 

باورنکردني بود

امام حسین در دوره ي 

سوم زندگي، همراه با امام 

بیست سا    ، حســن

امام معنوي و مفتي بزرگ 

جهان اسلام و مرجع علمي 

مسلمانان بود

هیبت امام حسین  در 

معاویه  به  حضرت  نامه ي 

متجلّی است
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را میگیرد، میخواند، تحمّل میکند و چیزي نمیگوید.1
اگر در همان اوقات هم کسي میگفت که در آینده ي نزدیکي، این 
مردِ محترمِ شریفِ عزیزِ نجیب، که مجسّم کننده ي اسلام و قرآن 
در نظر هر بیننده است، ممکن است به دست همین امّت قرآن و 
اسلام کشته شود، آن هم با آن وضع، هیچ کس تصوّر هم نمیکرد.

وقوع حادثه ي عاشورا در ناباوري
و  عجیب  حادثه ي  همین  باورنکردني،  حادثه ي  همین  اما 
حیرت انگیز، اتفّاق افتاد. چه کساني کردند؟ همانهایي که به 
خدمتش مي آمدند و سلام و عرض اخلاص هم میکردند. این 

یعني چه؟ 
معنایش این است که جامعه ي اسلامي در طول این پنجاه سال، از 
معنویتّ و حقیقت اسلام تهي شده است. ظاهرش اسلامي است، اما 
باطنش پوک شده است. خطر اینجاست. نمازها برقرار است، نماز 
جماعت برقرار است، مردم هم اسم شان مسلمان است و عدّه اي هم 
طرفدار اهل بیت اند! البته من به شما بگویم که در همه ي عالم اسلام، 
اهل بیت را قبول داشتند؛ امروز هم قبول دارند و هیچ کس در آن 
تردید ندارد. حبّ اهل بیت در همه ي عالم اسلام، عمومی است؛ 
الان هم همین طور است. الان هم هر جای دنیای اسلام بروید، 
اهل بیت را دوست میدارند. آن مسجدی که منتسب به امام 
حسین است و مسجد دیگری که در قاهره منتسب به حضرت 
زینب است، ولوله ي زوّار و جمعیتّ است. مردم میروند قبر را 

زیارت میکنند، میبوسند و توسّل میجویند.

صص20-22؛  ج2،  الإحتجاج،  صص153-155؛  ج3،  الأشراف،  أنساب   .1
بحارالأنوار، ج44، صص214-212.

عاشـــورا  حادثــه ی 

نیــز  در دوره ي ســوم 

باورنکردني است

حادثه ي باورنکردني اتفّاق 

افتاد

معنای شهادت امام این 

اسلامی  جامعه ی  که  بود 

در طو  پنجاه ســا  از 

معنویـّـت و حقیقت تهي 

شده است
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همین یکی، دو سال قبل از این، کتابی جدید - نه قدیمی؛ 
چون در کتابهای قدیمی خیلی هست - برای من آوردند، که 
این کتاب درباره ي معنای اهل بیت نوشته شده است. یکی از 
نویسندگان فعلی حجاز تحقیق کرده و در این کتاب اثبات میکند 
که اهل بیت، یعنی علی، فاطمه، حسن و حسین. حالا ما 
شیعیان که این حرفـها جزو جانـمان است؛ اما آن برادر مسلمان 
غیرشیعه این را نوشته و نشر کرده است. این کتاب هم هست، 
من هم آن را دارم و لابد هزاران نسخه از آن چاپ شده و پخش 

گردیده است.
بنابراین، اهل بیت محترمند؛ آن روز هم در نهایت احترام 
بودند؛ اما در عین حال وقتي جامعه تهي و پوک شد، این اتفّاق 

مي افتد.1

1. در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران، 1377/2/18.

اهی بیــت نــزد تمام 

مسلمانان محترمند، با این 

وجود با تهی شدن جامعه 

از معنویتّ، عاشورا اتفّاق 

می افتد
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پرسش اصلی در قضیه ی عاشورا 
اوّلین عبرتي که در قضیهّ ي عاشورا ما را به خود متوجّه میکند، این 
 ،  است که ببینیم چه شد که پنجاه سال بعد از درگذشت پیغمبر
 جامعه ي اسلامي به آن حدّي رسید که کسي مثل امام حسین
ناچار شد براي نجات جامعه ي اسلامي، چنین فداکاري یي بکند؟ 
این فداکاري حسین بن علی یک وقت بعد از هزار سال از 
صدر اسلام است، یک وقت در قلب کشورها و ملّتهاي مخالف 
 و معاند با اسلام است؛ این یک حرفي است؛ اما حسین بن علي
در مرکز اسلام، در مدینه و مکه - مرکز وحي نبوي- وضعیتّي 
آن  نداشت؛  فداکاري  جز  چاره اي  کرد،  نگاه  هرچه  که  دید 
هم چنین فداکاري خونینِ با عظمتي. مگر چه وضعي بود که 
حسین بن علي احساس کرد که اسلام فقط با فداکاري او زنده 
خواهد ماند، وإلاّ از دست رفته است؟ عبرت اینجاست. روزگاري 
رهبر و پیغمبر جامعه ي اسلامي، از همان مکه و مدینه پرچمها را 
مي بست، به دست مسلمانها میداد و آنها تا اقصا نقاط جزیزةالعرب 

چرا جامعه ي اسلامی پنجاه 

  پیامبر از  پس  ســا  

به جایی رســید که امام 

حسین ناچار شد برای 

نجات آن، فداکاري کند؟



عبرتهایعاشـورا32

و تا مرزهاي شام میرفتند؛ امپراتوري روم را تهدید میکردند، آنها از 
مقابلشان میگریختند و لشکریان اسلام پیروزمندانه برمیگشتند؛ که 

در این خصوص میتوان به ماجراي »تبوک«1 اشاره کرد. 
روزگاري در مسجد و معبر جامعه ي اسلامي، صوت و تلاوت 
قرآن بلند بود و پیغمبر با آن لحن و آن نفَس، آیات خدا را 
بر مردم میخواند و مردم را موعظه میکرد و آنها را در جادّه ي 
هدایت با سرعت پیش میبرد. ولي چه شد که همین جامعه، همین 
کشور و همین شهرها، کارشان به جایي رسید و آنقدر از اسلام 
دور شدند که کسي مثل یزید بر آنها حکومت میکرد؟ وضعي 
پیش آمد که کسي مثل حسین بن علي دید که چاره اي جز این 
فداکاري عظیم ندارد. این فداکاري، در تاریخ بي نظیر است. چه 
شد که به چنین مرحله اي رسیدند؟ این آن عبرت است. ما باید 
این را امروز مورد توجّه دقیق قرار دهیم. ما امروز یک جامعه  ي 
اسلامي هستیم. باید ببینیم آن جامعه ي  اسلامي چه آفتي پیدا کرد 

که کارش به یزید رسید؟
چه شد که بیست سال بعد از شهادت امیرالمؤمنین، در همان 
شهري که او حکومت میکرد، سرهاي پسرانش را بر نیزه کردند 
و در آن شهر گرداندند؟!2 کوفه یک نقطه ي بیگانه از دین نبود. 
کوفه همان جایي بود که امیرالمؤمنین در بازارهاي آن راه 
میرفت، تازیانه بر دوش مي انداخت، مردم را امر به معروف و نهي 
يل و اطراف النهّار« از 

ّ
از منکر میکرد؛3 فریاد تلاوت قرآن در »آناء الل

1. المغازي، ج 3، ص 989؛ الإرشاد، ج 1، ص 154؛ بحارالأنوار، ج 21، ص 158.
2. الفتوح، ترجمه ي متن، ص 914.

ج41،  بحارالأنوار،  ص151؛   ،5 ج  الکافي،  ص20؛  ج3،  الکبري،  الطبقات   .3
صص105-104.

جامعه ي اســلامي زمان 

پیامبر با ســرعت در 

جــادّه ي هدایــت پیش 

میرفت

چرا و چگونه کوفه، شهر 

 ،حکومت امیرالمؤمنین

میدان اسارت فرزندان او 

شد؟«
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آن مسجد و آن تشکیلات بلند بود. این همان شهر بود که پس از 
گذشت سالهایي نه چندان طولاني، در بازارش دختران و حرم 

امیرالمؤمنین را با اسارت میگرداندند.1 
در ظرف بیست سال چه شد که به آنجا رسیدند؟ اگر بیماري یی 
وجود دارد که میتواند جامعه اي را که در رأسش کساني مثل 
پیغمبر اسلام و امیرالمؤمنین  بوده اند، در ظرف چند ده سال 
به آن وضعیتّ برساند، این بیماري، بیماري خطرناکي است و ما 

هم باید از آن بترسیم.
   امام بزرگوار ما اگر خود را شاگردي از شاگردان پیغمبر اکرم 
محسوب میکرد، سرِ فخر به آسمان میسود. امام افتخارش به این 
بود که بتواند احکام پیغمبر را درک، عمل و تبلیغ کند. امام ما 
کجا، پیغمبر کجا؟ آن جامعه را پیغمبر ساخته بود و بعد از 
چند سال به آن وضع دچار شد. این جامعه ي ما خیلي باید مواظب 

باشد که به آن بیماري دچار نشود. 
عبرت اینجاست. ما باید آن بیماري را بشناسیم، آن را یک خطر 

بزرگ بدانیم و از آن اجتناب کنیم.2


عبرت اینجاست که چه کار کنیم جامعه آن گونه نشود. ما باید 
بفهمیم که آنجا چه شد که جامعه به اینجا رسید.3 



بحارالأنوار ج  الحسین، خوارزمي، ج2،ص 45؛  مقتل  الفتوح، ج5، ص120؛   .1
45، ص108.

2. در ديدار فرماندهان گردانها، گروهانها و دسته هاى عاشوراى نیروهاى مقاومت 
.1371/4/22 ،بسیج سراسر كشور، در سالروز شهادت امام سجاد

3. در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران، 1377/12/8.

نبوی  جامعه ی  که  عاملی 

 امام حسین تا قتی  را 

ســقوط میدهد، میتواند 

انقــلاب ما را هــم دچار 

سقوط کند 

جامعه  ارتجاع  علّت  باید 

پس از پنجاه سا  از صدر 

اسلام را شناخت و از تکرار 

آن پیش گیری کرد
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شد  چطور  ببیند  و  کند  نگاه  انسان  که  است  آن  عبرت، 
حسین بن علي، همان کودکي که جلوِ چشم مردم، آن همه 
مورد تجلیل پیغمبر بود و پیغمبر درباره ي او فرموده بود: »سَيِّدُ 
َنَّة«؛1 سرور جوانان بهشت، بعد از گذشت نیم قرن  هْلِ الْ

َ
شَبَابِ أ

از زمان پیغمبر،2 با آن وضعِ فجیع کشته شد؟! چطور شد که 
این امّت، حسین بن علي را جلوِ چشم کساني از همان نسلي 
که دیده بودند که او بر دوش پیغمبر سوار میشد3 و این حرفها 
را از زبان پیغمبر درباره ي او شنیده بودند، با آن وضع فجیع 

کشتند؟!
 این، عبرت است. مگر شوخي بود که دختران پیغمبر را مثل 
دخترانِ سرزمینهاي فتح شده ي غیر اسلامي، بیاورند جلوِ چشم 
مردم کوچه و بازار بگردانند4 و به کسي مثل زینب اهانت 
کنند؟! چطور شد که کار به اینجا رسید؟ این همان عبرت است 
و از درس بالاتر است. این نگاه به اعماق و ریزه کاري هاي تاریخ 

و حوادث است.5 


جا دارد ملّت اسلام فکر کند که چرا پنجاه سال بعد از وفات 

1. الکامل، عبدالله بن عدي، ج 2، ص119؛ الأمالى، صدوق، ص177؛ بحارالأنوار، ج43، 
ص298.

2. الأخبار الطوال، ص 259.
3. شرح الأخبار، ج 2، ص 374؛ تاريخ مدينة دمشق، ج 13، صص228-229؛ 

بحارالأنوار، ج 37، صص61-60.
ج45 ،  بحارالأنوار  صص84 -85؛  اللهوف،  120و127؛  صص  ج5 ،  الفتوح،   .4

صص108-107.
5. در ديدار فرماندهان و اعضاى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى به مناسبت روز 

پاسدار، 1373/10/15.

برخــی از عبرت هــاي 

عاشورا عبارتند از اینکه:

1. چرا امام حسین  پس 

از نیم قرن با وضع فجیع به 

شهادت رسید؟

دختران  2. چــه شــد 

پیامبر را اسیر کردند و 

در شهرها گرداندند؟

عبرت، نگاه بــه اعماق و 

و  تاریخ  ریزه کاري هــاي 

حوادث است
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پیغمبر،1 کار کشور اسلامی به جایی رسید که مردم مسلمان 
قاضی شان،  عالم شان،  سردارشان،  امیرشان،  وزیرشان،  از   -
قاری شان و اجامر و اوباش شان - در کوفه و کربلا جمع شدند 
و جگرگوشه ي پیغمبر را با آن وضع فجیع به خاک و خون 
کشیدند؟! خوب؛ انسان باید به فکر فرو رود که چرا چنین شد؟ 
این قضیهّ را بنده دو سه سال پیش، در یکی دو سخنرانی، با عنوان 
»عبرت های عاشورا« مطرح کردم. البته »درسهای عاشورا« - مثل 
درس شجاعت و غیره - جداست. از درسهای عاشورا مهمتر، 
عبرت های عاشوراست. این را من قبلًا گفته ام. کار به جایی برسد 
که جلو چشم مردم، حرم پیغمبر را به کوچه و بازار بیاورند و به 

آنها تهمت »خارجی« بزنند!2
»خارجی« معنایش این نیست که اینها از کشورِ خارج آمده اند. آن 
زمان، اصطلاح خارجی به معنای امروز به کار نمیرفت. خارجی 
یعنی جزو خوارج؛ یعنی خروج کننده. در اسلام، فرهنگی است 
معتنی به اینکه اگر کسی علیه امام عادل خروج و قیام کند، مورد لعن 
خدا و رسول و مؤمنین و نیروهای مؤمنین قرار میگیرد. پس خارجی 
یعنی کسی که علیه امام عادل خروج میکند؛ لذا همه ي مردم مسلمان 

آن روز از خارجیها، یعنی خروج کننده ها، بدشان می آمد.
در اسلام کسی که علیه امام عادل، خروج و قیام کند، خونش هدر 
است.3 اسلامی که اینقدر به خونِ مردم اهمّیتّ میدهد، در اینجا، 

1. الأخبار الطوال، ص 259.
2. بحارالأنوار، ج 45، ص 114.

3. المصنف، ابن أبيشيبة  الکوفي، ج 8، صص737-738؛ النهاية، صص296-297؛ 
بحارالأنوار، ج97، ص22.

عبرت حادثه ی عاشــورا 

در این است که چرا پنجاه 

سا  پس از پیامبر، مردم 

مسلمان امام حسین را 

به وضعی فجیع به شهادت 

رساندند؟«

خارجی بــه معنی خروج 

کننده بر امام عاد  است و 

 دشمنان به حرم پیامبر

تهمت خارجي بودن زدند
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چنین برخوردی دارد. به هنگام قیام امام حسین، کسانی بودند 
که پسر پیغمبر، پسر فاطمه ي زهرا و پسر امیرالمؤمنین را به عنوان 
خروج کننده بر امام عادل معرّفی کردند!1 امام عادل کیست؟ 

یزید بن معاویه!؟
آن عدّه در معرّفی امام حسین به عنوان خروج کننده، موفقّ 
شدند. خوب؛ دستگاه حکومت ظالم، هرچه دلش میخواهد 
میگوید؛ مردم چرا باید باور کنند؟! مردم چرا ساکت بمانند؟! آنچه 
بنده را دچار دغدغه میکند، همین جایِ قضیهّ است؛ میگویم چه 
شد که کار به اینجا رسید؟! چه شد که امّت اسلامی که آنقدر نسبت 
به جزئیاّت احکام اسلامی و آیات قرآنش دقتّ داشت، در چنین 
قضیهّ ي واضحی، به این صورت دچار غفلت و سهل انگاری شد که 
ناگهان فاجعه ای به آن عظمت رخ داد؟! رخدادهایی چنین، انسان 
 را نگران میکند. مگر ما از جامعه ي زمان پیغمبر و امیرالمؤمنین

قرص تر و محکم تریم؟! چه کنیم که آن گونه نشود؟2


چه شد که در این پنجاه سال، جامعه ي اسلامي از آن حالت به 
این حالت برگشت؟ این اصل قضیهّ است، که متن تاریخ را هم 

بایستي در اینجا نگاه کرد.3


چـطور شد جامعه ي اسلامي به محوریتّ پیامبر عظیم الشّان، آن 
عشق مردم به او، آن ایمان عمیق مردم به او، آن جامعه ي سرتاپا 

1. الطبقات الکبري، خامسة1، صص 444-445؛ مقتل الحسین، خوارزمي، ج 2، 
ص 18؛ بحارالأنوار، ج 45، ص19.

.1375/3/20 ،2. در جمع فرماندهان لشکر 27 محمّد رسول الله
3. در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران، 1377/2/18.

در جامعه ي اسلامي امروز 

حادثه ي  وقوع  امکان  نیز 

تلیی چون عاشورا وجود 

دارد؛ باید برای پیش گیری 

از آن چاره ای اندیشید

پرسش اصلی این است که 

چگونه جامعه ي اسلامی در 

پنجاه سا  به قهقرا رفت؟

این  از عبرت های عاشورا 

است که چرا جامعه ي نبوی 

پس از پنجاه سا ، فرزند 

پیامبر را با فجیع ترین 

وضع به شهادت رساند؟
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حماسه و شور دیني و آن احکامي که بعداً مقداري درباره ي آن 
عرض خواهم کرد؛ همین جامعه ي ساخته و پرداخته، همان مردم، 
حتی بعضی از همان کسانی که دوره های نزدیک به پیامبر را 
دیده بودند، بعد از پنجاه سال کارشان به آنجا رسید که جمع شدند، 
فرزند همین پیامبر را با فجیع ترین وضعی کشتند؟! انحراف، 

عقب گرد، برگشتن به پشت سر؛ از این بیشتر چه میـشود؟!
زینب کبري در بازار کوفه، آن خطبه ي عظیم را اساساً بر همین 

محور ایراد کرد:
ون«؛

ُ
تَبْك

َ
غَدْرِ أ

ْ
َتْلِ وَ ال هْلَ الْ

َ
ةِ ياَ أ

َ
وف

ُ
ك

ْ
هْلَ ال

َ
»ياَ أ

 مردم کوفه وقتي که سرِ مبارک امام حسین را بر روي نیزه 
مشاهده کردند و دخترِ علي را اسیر دیدند و فاجعه را از 
ون«؛ 

ُ
تَبْك

َ
نزدیک لمس کردند، بنا به ضجّه و گریه کردند. فرمود: »أ

گریه میکنید؟!
نَّة«؛ تِ الرَّ

َ
مْعَةُ وَ لا هَدَأ تِ الدَّ

َ
أ
َ
لا رَق

َ
»ف

 گریه تان تمامي نداشته باشد.
 بعد فرمود:

تَتَّخِذُونَ 
ً
نكْاثا

َ
أ ةٍ  وَّ

ُ
ق بَعْدِ  مِنْ  ا 

َ
غَزْل نَقَضَتْ  تِ 

َّ
ال مَثَلِ 

َ
ك كُمْ 

ُ
مَثَل »إنَِّمَا 

يمْانكَُمْ دَخَلاً بيَْنَكُم«1
َ
أ

 این همان برگشت است؛ برگشت به قهقرا و عقب گرد. شما مثل 
زني هستید که پشمها یا پنبه ها را با مغزل نخ میکند؛ بعد از آنکه 

1. »اى اهل كوفه، اى اهل خدعه و بى وفايى! آيا گريه میکنید!؟... جز اين نیست 
كه شما نظیر آن زنى هستید كه رشته ي خود را پس از اينکه آن را میتابد و محکم 
مینمايد، پاره پاره میکند و باز مینمايد. سوگندهاى شما در میان شما مکر و فريب 
است. « اللهوف، صص86-87 ؛ بحارالأنوار، ج45، ص109. با كمي اختلاف: الفتوح، 

ج5، ص121.

حضرت زینــب محور 

خطبه ي خود در بازار کوفه 

را ارتجاع جامعه ي اسلامی 

قرار داد
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این نخها آماده شد، دوباره شروع میکند نخها را از نو باز کردن و 
پنبه نمودن! شما در حقیقت نخهاي رشته ي خود را پنبه کردید. 
این همان برگشت است. این عبرت است. هر جامعه ي اسلامي 

در معرض همین خطر هست.
اهمیّت مضاعف عبرت های عاشورا برای انقلاب اسلامی

امام خمینی عزیز بزرگ ما، افتخار بزرگش این بود که یک امّت 
بتواند عامل به سخن آن پیامبر باشد. شخصیتّ انسانهای غیر 
پیامبر و غیر معصوم، مگر با آن شخصیتّ عظیم قابل مقایسه 
است؟ او، آن جامعه را به وجود آورد و آن سرانجام، دنبالش آمد. 
آیا هر جامعه ی اسلامی، همین عاقبت را دارد؟ اگر عبرت بگیرند، 

نه؛ اگر عبرت نگیرند، بله. عبرت های عاشورا اینجاست.1 


شما جامعه ي ما را با آن جامعه مقایسه کنید، تا تفاوت آن دو را 
دریابید. ما در اینجا و در رأس جامعه، امام عظیم القدر را داشتیم 
که بلاشک از انسانهاي زمان ما بزرگتر و برجسته تر بود؛ اما 
امام ما کجا، پیامبر کجا؟ یک چنین نیروي عظیمي به وسیله ي 
پیامبر در آن جامعه پراکنده شد که بعد از وفات آن بزرگوار، تا 
ده ها سال ضربِ دست پیامبر جامعه را پیش میبرد. شما خیال 
نکنید این فتوحاتي که انجام گرفت، از نفس رسول الله منقطع 
بود؛ این ضرب دست آن بزرگوار بود که جامعه ي اسلامي را 
پیش میبرُد و پیش برُد. بنابراین، پیامبر اکرم در فتوحات آن 
جامعه و جامعه ي ما حضور داشت و دارد، تا وضع به اینجا 

1. در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران، 1377/2/18.

اگر جامعه ی اســلامی از 

به  نگیرد،  عبرت  عاشورا 

اسلامی  جامعه ی  عاقبت 

 در زمان امام حســین

مبتلا خواهد شد 

تفاوتهاي جامعه ي کنونيِ 

ما و جامعه ي صدر اسلام، 

از  عبرت گیري  اهمّیّــت 

عاشورا را دو چندان میکند
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رسید.1 
فوریتّ پیام عبرت های عاشورا نسبت به پیامهای دیگر آن

به  نظر من این پیام عاشورا، از درسها و پیامهاي دیگر عاشورا 
براي ما امروز فوري تر است. ما باید بفهمیم چه بلایی بر سر آن 
جامعه آمد که حسین بن علي، آقازاده ي اوّل دنیاي اسلام و 
پسر خلیفه ي مسلمین، پسر علي بن ابي طالب، در همان شهري 
که پدر بزرگوارش بر مسند خلافت مي نشست، سر بریده اش 
گردانده شد2 و آب از آب تکان نخورد! از همان شهر آدمهایی به 
کربلا آمدند،3 او و اصحاب او را با لب تشنه به شهادت رسانند4 

و حرم امیرالمؤمنین را به اسارت گرفتند!6,5 

1. در جمع فرماندهان، مسؤولان و پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و نیروى 
انتظامى و جمعى از جانبازان انقلاب اسلامى به مناسبت روز پاسدار، 1374/10/5.

ج45،  بحارالأنوار،  ص117؛  ج2،  الإرشاد،  ص351؛  ج4،  الطبري،  تاريخ   .2
ص119.

3. أنساب الأشراف، ج 3، صص 178-179؛ الإرشاد، ج2، ص 84؛ بحارالأنوار، ج45، 
ص 319.

4. الثقات، ج 2، ص 309؛ كامل الزيارات، صص 288-289؛ بحارالأنوار، ج 44، 
صص 318-315.

بحارالأنوار، ج45،  الوري، ج 1، ص 470؛  الطوال، ص 259؛ إعلام  الأخبار   .5
ص107.

6. در ديدار فرماندهان گردانها، گروهانها و دسته هاى عاشوراى نیروهاى مقاومت 
بسیج سراسر كشور در سالروز شهادت امام سجاد9، 1371/4/22.

از عاشــورا  عبرت  گیری 

براي امروز ما، از درســها 

و پیامهاي دیگر عاشــورا 

فوریتّ بیشتری دارد
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دورشدنازذکرخداوپیرویازشهوات

عوامی اصلی انحراف عمومی از دیدگاه قرآن 
حرف در این زمینه زیاد است. من یک آیه از قرآن را در پاسخ به 
این سؤال مطرح میکنم. قرآن جواب ما را داده است. قرآن آن درد 

را به مسلمین معرفي میکند. آن آیه این است که میفرماید:
قَوْنَ 

ْ
 يلَ

َ
سَوْف

َ
هَواتِ ف بَعُوا الشَّ لاةَ وَ اتَّ ضاعُوا الصَّ

َ
فٌ أ

ْ
فَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَل

َ
خَل

َ
»ف

غَيًّا«.1 دو عامل، عامل اصلي این گمراهي و انحراف عمومي است: 

یکي دور شدن از ذکر خدا - که مظهر آن، نماز است- فراموش 
کردن خدا و معنویتّ؛ حساب معنویتّ را از زندگي جدا کردن، 
و توجّه و ذکر و دعا و توسّل و طلب از خداي متعال و توکّل به 

خدا و محاسبات خدایي را از زندگي کنار گذاشتن. 
هَواتِ«؛ دنبال شهوتراني ها رفتن، دنبال هوسها  دوم، »وَ اتَّبَعُوا الشَّ
رفتن، و در یک جمله: دنیاطلبي. به فکر جمع آوري ثروت، 
1. »اما پس از آنان، فرزندان ناشايسته اى روى كار آمدند كه نماز را تباه كردند، و از 
شهوات پیروى نمودند و بزودى )مجازات( گمراهى خود را خواهند ديد.« مريم،59.

از دیدگاه قرآن، دور شدن 

جامعه از ذکر خدا و تبعیت 

از شهوات ، دو عامی اصلی 

انحراف جامعه اند

معنی  بــه  دنیاطلبــی 

جمع آوری ما  و التذاذ به 

شهوات، اصی پنداشتن دنیا 

و فراموشي آرمانهاست



عبرتهایعاشـورا44

جمع آوري  مال و التذاذ به شهوات دنیا افتادن؛ اینها را اصل 
دانستن و آرمانها را فراموش کردن. این، درد اساسي و بزرگ 
است. ما هم ممکن است به این درد دچار شویم. اگر در جامعه ي 
 اسلامي، آن حالت آرمان خواهي از بین برود یا ضعیف شود؛ هر 
کس به فکر این باشد که کلاهش را از معرکه در ببرد و از دیگران 
در دنیا عقب نیفتد؛ اینکه »دیگري جمع کرده است، ما هم برویم 
جمع کنیم و خلاصه خود و مصالح خود را بر مصالح جامعه 

ترجیح دهیم«، معلوم است که به این درد دچار خواهیم شد. 
پرداختن به دنیا و شهوات؛ ویران کننده ی کاخ آرمانی انقلاب 

و اسلام
پرداختن به دنیا و شهوات؛ پرداختن به مال و مال اندوزی؛ 
پرداختن به خود بیش از پرداختن و اندیشیدن به جمع و هدف و 
خدا و دین خدا؛ دچار شدن به فساد اخلاقی - اعمّ از فسادهای 
مالی، جنسی، اداری و اختلافات داخلی که این هم یک نوع فساد 
بسیار خطرناک است - و جاه طلبي های غلط و نامشروع، آن چنان 
که در دنیای غرب مطرح است؛ عواملی هستند که کاخ آرمانی 
انقلاب و اسلام و هر حقیقتی را ویران میکنند و این یعنی همان 

رجعت و برگشت، که دشمن منتظر آن است.
نظام اسلامی؛ محتاج آرمانها و همت های بلند 

نظام اسلامي با ایمانها، با همّتهاي بلند، با مطرح شدن آرمانها و 
با اهمّیتّ دادن و زنده نگه داشتنِ شعارها به وجود مي آید و حفظ 
میشود و پیش میرود. شعارها را کمرنگ کردن، اصول اسلام و 
انقلاب را مورد بي اعتنایي قرار دادن و همه چیز را با محاسبات 

دنیاطلبــي، درد بزرگ و 

جامعه ي  اسلامي  اساسي 

است

پرداختن به دنیا و شهوات، 

از  پرداختن به خود بیش 

به جمع، هدف،  پرداختن 

خدا و دین خــدا، همان 

ارتجاع است

برپایــی نظام اســلامي 

در گرو ایمــان، همّتهاي 

زنده  و  آرمان گرایی  بلند، 

نگه داشتن شعارهاست
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مادّي مطرح کردن و فهمیدن، جامعه را به آنجا خواهد برد که به 
چنان وضعي برسد. آنها به آن وضع دچار شدند. 

جامعه ی نبوی؛ جامعه ای ارزشی 
روزگاري براي مسلمین پیشرفت اسلام مطرح بود، رضاي خدا 
مطرح بود، تعلیم دین و معارف اسلامي مطرح بود، آشنایي با 
قرآن و معارف قرآن مطرح بود؛ دستگاه حکومت، دستگاه اداره ي 
کشور، دستگاه زهد و تقوا و بي اعتنایي به زخارف دنیا و شهوات 
شخصي بود و نتیجه اش آن حرکت عظیمي شد که مردم به سمت 
 خدا کردند. در چنان وضعیتّي، شخصیتّي مثل علي بن ابي طالب
خلیفه شد؛ کسي مثل حسین بن علی شخصیتّ برجسته شد. 
معیارها در اینها، بیش از همه هست. وقتي معیار خدا باشد، تقوا 
باشد، بي اعتنایي به دنیا باشد، مجاهدت در راه خدا باشد، آدمهایي 
که  این معیارها را دارند، در صحنه ي عمل مي آیند و سررشته ي 

کارها را به دست میگیرند و جامعه، جامعه ي  اسلامي میشود. 
نتیجه ی عدو  جامعه ی صدر اسلام از ارزشهای الهی

اما وقتي  که معیارهاي خدایي عوض شود، هر کس که دنیا طلب تر 
است، هر کس که شهوتران تر است، هر کس که براي به دست 
آوردن منافع شخصي زرنگ تر است، هر کس که با صدق و راستي 
بیگانه تر است، بر سر کار مي آید؛ آن وقت نتیجه این میشود که امثال 
عمربن سعد1 و شمر2 و عبیدالله بن زیاد3 به ریاست میرسند و کسي 

1. أنساب الأشراف، ج 5، ص 136؛ تاريخ الطبري، ج 4، صص 293-292.
321؛  ص   ،4 ج  الطبري،  تاريخ  182-183؛  صص   ،3 ج  الأشراف،  أنساب   .2

الإرشاد، ج 2، ص 95؛ بحارالأنوار، ج 45، ص 4.
الموالید، ص 30؛ تاريخ مدينة دمشق، ج 37، ص 438؛ بحارالأنوار، ج  3. تاج 

44، ص 337.

حاکمیّـت  نتیجــــه ي 

معیارهــاي الهي، حرکت 

مردم به سوی خدا و حضور 

صالحان در رأس جامعه ي 

اسلامی است

نتیجه ي تبدیی معیارهاي 

الهي به معیارهاي مادّي در 

جامعه ي اسلامي، شهادت 

حسین بن علي  بود

در جامعه ی اسلامی زمان 

پیامبــر در بین مردم 

و در دســتگاه حکومت، 

معیارهای الهی حاکم بود
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مثل حسین بن علي به مذبح میرود و در کربلا به شهادت میرسد! 
این یک حساب دو دو تا چهارتاست. 

ضرورت مقابله با تغییر معیارهای الهی در جامعه 
باید کساني که دلسوزند، نگذارند معیارهاي الهي در جامعه 
عوض شود. اگر معیار تقوا در جامعه عوض شد، معلوم است 
که انسان باتقوایي مثل حسین بن علی باید خونش ریخته شود. 
اگر زرنگي و دست و پاداري در کار دنیا و پشت هم اندازي و 
دروغگویي و بي اعتنایي به ارزشهاي اسلامي ملاک قرار گرفت، 
معلوم  است که کسي مثل یزید باید در رأس کار قرار گیرد و 

کسي مثل عبیدالله، شخص اوّل کشور عراق شود.1 
تغییر معیارهای باطی؛ هنر اسلام و انقلاب اسلامی 

همه  کار اسلام این بود که این معیارهاي باطل را عوض کند. همه 
کار انقلاب ما هم این بود که در مقابل معیارهاي باطل و غلط 

مادّيِ جهاني بایستد و آنها را عوض کند. 
انقلاب اسلامی، یعنی زنده کردن دوباره ی اسلام؛ زنده کردن »إنَِّ 
تقْاكُم«.2 این انقلاب آمد تا این بساط جهانی را، 

َ
رَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أ

ْ
ك

َ
أ

این ترتیب غلط جهانی را بشکند و ترتیب جدیدی درست کند. 
نتیجه ی حاکمیّت معیارهای باطی در جامعه

اگر آن ترتیبِ مادّیِ جهانی باشد، معلوم است که شهوترانهای 
فاسدِ رو سیاه و گمراهی مثل محمدرضا باید در رأس کار باشند 
و انسانِ با فضیلتِ منوّری مثل امام باید در زندان یا در تبعید باشد! 
در چنان وضعیتّی، جای امام در جامعه نیست. وقتی زور حاکم 

1. همان.
2. »گرامى ترين شما نزد خداوند، باتقواترين شماست .« حجرات،13.

پاسداشت معیارهاي الهي 

و جلوگیری از تغییر آنها در 

جامعه، امری ضروری است
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است، وقتی فساد حاکم است، وقتی دروغ حاکم است و وقتی 
بی فضیلتی حاکم است؛ کسی که دارای فضیلت است، دارای 
صدق است، دارای نور است، دارای عرفان است و دارای توجّه 
به خداست، جایش در زندانها یا در مقتل و مذبح یا در گودال 

قتلگاه هاست. 
نتیجه ی حاکمیّت ارزشهای الهی در جامعه 

یعني  آمد، یعنی ورق برگشت؛  بر سر کار  امامی  وقتی مثل 
شهوترانی و دنیاطلبی به انزوا رفت، وابستگی و فساد به انزوا 
رفت، تقوا  بالای کار آمد، زهد روی کار آمد، صفا و نورانیتّ آمد، 
جهاد آمد، دلسوزی برای انسانها آمد، رحم و مروّت و برادری 
و ایثار و از خودگذشتگی آمد. امام که بر سر کار می آید، یعنی 
این خصلتها می آید؛ یعنی این فضیلتها می آید؛ یعنی این ارزشها 

مطرح میشود. 
ضرورت حفاظت از حاکمیّت ارزشهای الهی

اگر این ارزشها را نگه داشتید، نظام امامت باقی میماند. آن وقت 
امثال حسین بن علی دیگر به مذبح برده نمیشوند. اما اگر اینها 
را از دست دادیم، چه؟ اگر روحیهّ ي بسیجی را از دست دادیم، 
چه؟ اگر به جای توجّه به تکلیف و وظیفه و آرمان الهی، به فکر 
تجمّلات شخصی خودمان افتادیم، چه؟ اگر جوان بسیجی را، 
جوان مؤمن را، جوان بااخلاص را - که هیچ چیز نمیخواهد 
جز اینکه میدانی باشد که در راه خدا مجاهدت کند – در انزوا 
انداختیم و آن آدم  پرُرویِ افزون خواهِ پرُتوقعِّ بی صفایِ بی معنویتّ 
را مسلّط کردیم، چه؟ آن وقت همه چیز دگرگون خواهد شد. 

به مذبح رفتن فرزند رسو  

انزوای  حاصــی   خدا

الهی  معیارهای  و  ارزشها 

بود؛ و این عبرت مهمّی از 

عاشوراست
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اگر در صدر اسلام فاصله بین رحلت نبیّ اکرم و شهادت 
جگرگوشه اش پنجاه سال شد،1 در روزگار ما ممکن است این 
فاصله خیلی کوتاه تر شود و زودتر از این حرفها، فضیلتها و 
صاحبان فضایل ما به مذبح بروند. باید نگذاریم. باید در مقابل 

انحرافی که  ممکن است دشمن بر ما تحمیل کند، بایستیم. 
معنای عبرت گیری از عاشورا

پس عبرت گیری از عاشورا این است که نگذاریم روح انقلاب 
در جامعه منزوی و فرزند انقلاب گوشه گیر شود. 

تفاوت سازندگی و دنیاطلبی 
سازندگي، کاري بود که علي بن ابي طالب داشت؛ با دست 
خود نخلستان آباد میکرد، زمین احیا میکرد، درخت میکاشت، 
چاه میکند و آبیاري میکرد.2 این، سازندگي است. دنیاطلبي و 
مادّي طلبي، کاري است که عبیدالله بن زیاد و یزید میکردند. آنها 
چه وقت چیزي را به وجود مي آوردند و میساختند؟ آنها فاني 
میکردند، آنها میخوردند، آنها تجمّلات را زیاد میکردند. این دو 

را با هم اشتباه نباید کرد.3 
آگاهی دشمن از آسیب پذیری انسان در برابر زخارف دنیا 

دشمن و نهادهای دشمن، بر اثر تجربه فهمیده اند که انسان، 

1. الأخبار الطوال، ص 259.
2. تاريخ المدينة، ج 1، صص 219-225؛ مناقب الإمام امیرالمؤمنین، ج 2، صص 
81-83؛ الکافي ج 5، ص 74-75؛ تهذيب الأحکام، ج 9، صص 148-149؛ شرح 
نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج 1، ص 22 و ج 15، ص 147؛ كشف الیقین، ص 106؛ 

عدة الداعي، ص 101؛ بحارالأنوار، ج 41، صص 32-31.
3. در ديدار فرماندهان گردانها، گروهانها و دسته هاى عاشوراى نیروهاى مقاومت 

.1371/4/22 ،بسیج سراسر كشور در سالروز شهادت امام سجاد

برابــر  در  ســازندگي 

مادّي گرایي  و  دنیاطلبي 

است
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آسیب پذیر است. میگویند: »هر انسانی، قابل فاسد شدن است. 
هر کس باشد، میتوان فاسدش کرد.« 

تقوا؛ مانع فساد و اثرگذار در دنیا و آخرت
مُتَّقين«.1 متقّین را نمیتوان 

ْ
 ال

َّ
البته راست میگویند؛ با یک استثنا: »إلِا

فاسد کرد. آنها این را؛ یعنی معنای تقوا را دیگر نمی فهمند. بله؛ 
انسانها را میتوان فاسد کرد و میتوان زیباییهای دنیا را از طرق 
نامشروع در جلوِ چشم آنها به رژه در آورد و دلهایشان را برُد؛ 
طوري که همه ي ارزشها را دور بریزند و در مقابل جلوه های 
مُتَّقين«. تقوا در قیامت 

ْ
 ال

َّ
مادّی قربانی کنند. اما اگر تقوا نباشد: »إلِا

هم اثر میکند، در دنیا هم اثر میکند، در سیاست هم اثر میکند، در 
حفظ نظام هم اثر میکند، در جنگ هم اثر میکند.2 

رواج دنیاطلبی و فساد؛ از عوامی اصلی حادثه ی کربلا
یکي از مسائلي که عامل اصلي چنین قضیهّ اي شد، این بود 
که رواج دنیاطلبي و فساد و فحشا، غیرت دیني و حسّاسیتِّ 
مسئولیّت ایماني را گرفت. اینکه ما روي مسئله ي فساد و فحشا 
و مبارزه و نهي از منکر و این چیزها تکیه میکنیم، یک علّت 

عمده اش این است که جامعه را تخدیر میکند.
تبدیی اوّلین پایگاه تشکیی حکومت اسلامی به مرکز فساد 
همان مدینه اي که اوّلین پایگاه تشکیل حکومت اسلامي بود، 
بعد از اندک مدّتي به مرکز بهترین موسیقي دانان و آوازخوانان 
و معروف ترین رقاصّان تبدیل شد؛3 تا جایي که وقتي در دربار 

1. زخرف،67.
2. در ديدار فرماندهان و اعضاى سپاه پاسداران، به مناسبت روز پاسدار، 1373/10/15.

3. العقد الفريد، ج 7، ص 29؛ مروج الذهب، ج 3، ص 67.

تقوا، ســپر دفاع از دین 

در برابر فســاد، ارتجاع و 

ارتداد است

فســاد  دنیاطلبي،  رواج 

عوامــی  از  فحشــا،  و 

حادثه ي  پدیدآورنــده ي 

عاشورا بود

فساد، فحشا و دنیا طلبي، 

بین  از  را  دینــي  غیرت 

میبرند

 ،نیم قرن پس از پیامبر

اسلامي  جامعه ي  چهره ي 

به این شکی در می آید:
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شام میخواستند بهترین مغنیّان را خبر کنند، از مدینه آوازه خوان 
و نوازنده مي آوردند!1

این جسارت، پس از صد یا دویست سال بعد انجام نگرفت؛ بلکه 
در همان حول و حوشِ شهادت جگرگوشه ي فاطمه ي زهرا و 
نور چشم پیامبر و حتي قبل از آن، در زمان معاویه اتفّاق افتاد! 
بنابراین، مدینه مرکز فساد و فحشا شد و آقازاده ها و بزرگ زاده ها2 
و حتي بعضي از جوانان وابسته به بیت بني هاشم نیز دچار فساد 

و فحشا شدند!

فراگیری فساد در نقاط میتلف جامعه ی صدر اسلام 
بزرگان حکومت فاسد هم میدانستند چه کار بکنند و انگشت 
روي چه چیزي بگذارند و چه چیزي را ترویج کنند. این بلیهّ، 
مخصوص مدینه هم نبود؛ جاهاي دیگر هم به این گونه فسادها 

مبتلا شدند. 
اهمّیّت تمسّك به دین و تقوا و معنویتّ

تمسّک به دین و تقوا و معنویتّ و اهمّیتّ پرهیزکاري و پاکدامني، 
اینجا معلوم میشود. 

ضرورت تقوا و پرهیز از فساد برای حفظ انقلاب اسلامی
این همه سفارش و تأکید میکنیم که مواظب سیل گنداب فساد 
باشید، به همین خاطر است. باید مواظب موج فساد بود. امروز، 

1. العقد الفريد، ج5، صص200-201؛ الأغاني، ج3، ص215 و ج4، صص473-
474، ص 531 و ج 7، صص 35-36 و ج 9، صص 92-94 و ج 21، صص 
74-75؛ تاريخ مدينة دمشق، ج 56، صص 457-458 و ج 69، ص 266؛ نهاية 

الأرب، ج 4، ص299.
2. المنمّق، صص 399-397.

3. فســاد در جامعــه ي 

اسلامي فراگیر میشود؛

4. آقازاده ها و بزرگ زاده ها 

دچار فساد میگردند

حاکمان فاســد، آگاهانه 

جامـعـه ي  در  را  فـساد 

اسلامي ترویج مـیکردند

مدينة النّبـــي، مرکـز   .1

موسیقي دانان و آوازه خوانان 

میشود؛

2. بهتریــن مغنّیــان از 

مدینه به دربار شام اعزام 

میگردند؛
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بحمدالله خدای متعال، قداست و معنویتّ این انقلاب را حفظ 
کرده است. جوانان، پاک و طاهرند؛ اما بدانید زیور و عیش و 
شیرینی دنیا، چیز خطرناکي است و دلهای سخت و انسانهای قوی 
را میلرزاند. باید در مقابل این وسوسه ها، ایستادگی کرد. جهاد 

اکبری که فرمودند، همین است.2,1

1. الأمالي، صدوق، ص 553؛ بحارالأنوار، ج 19، ص 182.
2. در جمع فرماندهان، مسئولان و پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و نیروى 
انتظامى و جمعى از جانبازان انقلاب اسلامى به مناسبت روز پاسدار، 1374/10/5.

جهاد اکبر، ایستادگی در 

مقابی سیی گنداب فساد، 

با تمسّــك به دین، تقوا و 

ت است ّـ معنوی
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خستهشدن؛عاملیدیگردرایجادحادثهیکربلا

بی توجّهی پیروان حق به سرنوشت دنیای اسلام
عامل دیگری که وضع را به آنجا رسانید و انسان در زندگی 
ائمّه این معنا را مشاهده میکند، این بود که پیروان حق که 
ستونهای آن اساس واقعیِ بنای ولایت و تشیعّ محسوب میشدند، 
از سرنوشت دنیای اسلام اعراض کردند و نسبت به آن بی توجّه 
نمیدادند. بعضی  اهمّیتّ  دنیای اسلام  به سرنوشت  شدند و 
افراد یک مدّت مقداری تحمّس و شور نشان دادند که حکّام 
سختگیری کردند؛ مثل قضیهّ ی هجوم به مدینه در زمان یزید که 
اینها علیه یزید سر و صدایی به راه انداختند، او هم آدم ظالمی را 

فرستاد و قتل عام شان کرد.1
این گروه هم همه چیز را بکلّی بوسیدند و کنار گذاشتند و مسائل 
را فراموش کردند. البته، همه ي اهل مدینه هم نبودند؛ بلکه عدّه ای 

1. تجارب الأمم، ج 2، صص 85-88؛ بحارالأنوار، ج 38، صص 193-192.

بی توجّهی پیروان حق به 

سرنوشــت دنیای اسلام، 

یکي از عوامی پدید آمدن 

حادثه ي عاشورا بود
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بودند که در بین خودشان اختلاف داشتند. درست عکس تعالیم 
اسلامی عمل شد؛ یعنی نه وحدت و نه سازماندهی درست بود و 
نه نیروها با یکدیگر اتصّال و ارتباط کاملی داشتند. بنابراین، نتیجه 
آن شد که دشمن، بی رحمانه تاخت و اینها هم در قدم اوّل، عقب 

نشستند. این نکته، نکته ي مهمّی است.
شرط پیروزی حق؛ خسته نشدن در مبارزه علیه باطی

کار دو جناح حق و باطل که با هم مبارزه میکنند و به یکدیگر 
ضربه می زنند، بدیهی است. همچنان که جناح حق به باطل ضربه 
میزند، باطل هم به حق ضربه میزند. این ضربه ها تبادل پیدا میکند 
و وقتی سرنوشت معلوم میشود که یکی از این دو جناح خسته 

شود و هر که زودتر خسته شد، او شکست را قبول کرده است.
خسته نشدن و در میدان ماندن؛ راز تداوم معارف انبیا

همه ي راز تداوم معارف انبیا از اوّل تا آخر، کلمه ي توحید و 
فضایل و ارزشهاي دیني بود که به وسیله ي اینها تکرار شد و 
امروز همین معارف، دنیا را گرفته است و به هر جاي آن که 
نگاه کنید، معارف انبیا را مي بینید؛ در حالي که تقریباً همه ي انبیا 
را - به جز تعداد معدودي - قلع و قمع کردند. موسي را آن همه 
زجر کردند1 و عیسي بن مریم2 را آن طور مورد تعقیب و فشار قرار 

دادند؛ اما معارفشان تا امروز باقي است. 
راز اصلي این است که انبیا از میدان در نرفتند و شکست یکي از 

1. بقره،55 و 61 و 67-71 و 108؛ مائده،22-24؛ أعراف، 129 و 135-134 
و 138و 148-150؛ هود،110؛ أحزاب، 69؛ صف،5.

2. الأخبار الطوال، ص 41؛ كمال الدين و تمام النعمة، ص 225؛ بحارالأنوار، ج 14، 
صص336 -338.

شرط پیروزي حق، خسته 

نشدن از مبارزه است

فراگیري  و  ماندگاري  راز 

معارف انبیا، خسته نشدن 

و در میدان ماندن آنهاست
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آنها، باعث نشد که دیگري به مصاف باطل نرود. همه ي انبیا - 
مگر تعداد کمي- در زمان حیات خود، از طرف دشمنانشان ضربه 
خوردند. در عین حال، نتیجه ي کار این مجموعه اي که یا کشته1 یا 
سوزانده2 شدند و یا زندان3 رفتند و یا زنده زنده ارّه4 شدند و آن 
همه از قدرتمندان شکنجه کشیدند، این است که امروز دنیا زیر 
پرچم معارف انبیا است و هر جاي دنیا که شما بروید، مي بینید 
که معارف انبیا مطرح است و همه ي اخلاقیاّت خوب و این 
همه نامهاي زیبا، مثل عدالت و صلح و ... به خاطر تعلیمات 
انبیاست. راز همه ي اینها، خسته نشدن و از میدان در نرفتن است.
خستگی و عدم ثبات قدم مسلمانان در دوران امام حسین
در دوران امام حسین و آن بخش از تاریخ اسلام که اینقدر 
فاجعه آفریني شده است، این اصل وجود نداشت؛ به خاطر اینکه 
آنها با هم پیوند و ارتباط نداشتند و زود احساس شکست میکردند 
و زود خسته میشدند و میدان را خالي میکردند؛ در نتیجه دشمن 

هم جلو مي آمد.5

1. آل عمران، 112 و 181 و 183؛ نساء، 155.
2. أنبیاء، 69-68.

3. قصص الأنبیاء، راوندي، صص 224-225؛ تاريخ مدينة دمشق، ج 8، ص 41؛ 
بحارالأنوار، ج 14، صص 365-364.

4. تاريخ الطبري، ج 1، صص 430-431؛ علل الشرايع، ج 1، ص 80؛ بحارالأنوار، 
ج 14، ص 179. 

5. در جمع فرماندهان، مسؤولان و پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و نیروى 
انتظامى و جمعى از جانبازان انقلاب اسلامى به مناسبت روز پاسدار 1374/10/5.

دوران  در  مســلمانان 

امام حســین به اصی 

ثابت قدمي در میدان، عمی 

نکردند
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تغییرخطوطاصلیجامعهیاسلامی

میخواهم مقداری درباره ي موضوعی که چند سال پیش آن را 
مطرح کردم... با توسّع صحبت کنم. البته بحث کامل در این 
مورد، بحث نماز جمعه نیست؛ چون طولانی است و ان شاءالله 
اگر عمری داشته باشم و توفیقی پیدا کنم، در جلسه ای غیر نماز 
جمعه، این موضوع را مفصّل با خصوصیاّتش بحث خواهم کرد. 
امروز میخواهم یک گذر اجمالی به این مسئله بکنم و اگر خدا 
توفیق دهد، در واقع یک کتاب را در قالب یک خطبه بریزم و به 

شما عرض کنم.
مقاود از عبرت عاشورا

حالا1 عبرت کجاست؟ عبرت اینجاست که چه کار کنیم جامعه 
آن گونه2 نشود. ما باید بفهمیم که آنجا چه شد که جامعه به اینجا3 

1. اشاره به شهادت امام حسین با وجود جايگاه منحصر به فردى كه در جامعه ى 
اسلامى آن روز داشت. ر.ک: تبیین عظمت حادثه ى عاشورا، ص28.

 2. اشاره به انحطاط جامعه ى نبوى تا اندازه اى كه منجر به شهادت امام حسین
گرديد.

3. همان.

جامعه  ارتجاع  علّت  باید 

پس از پنجاه سا  از صدر 

اسلام را شناخت و از تکرار 

آن پیش گیري کرد
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رسید. این، آن بحث مشروح و مفصّلي است که من مختصرش را 
میخواهم عرض کنم.

خطوط اصلي و عمده در نظام نبوي
اوّل به عنوان مقدّمه عرض کنم: پیامبر اکرم نظامي را به وجود 
آورد که خطوط اصلي آن چند چیز بود. من در میان این خطوط 

اصلي، چهار چیز را عمده یافتم:
اوّل، معرفت شفّاف و بي ابهام؛ معرفت نسبت به دین، معرفت 
نسبت به احکام، معرفت نسبت به جامعه، معرفت نسبت به 
 ،پیامبر تکلیف، معرفت نسبت به خدا، معرفت نسبت به 
معرفت نسبت به طبیعت. همین معرفت بود که به علم و علم 
اندوزي منتهي شد و جامعه ي اسلامي را در قرن چهارم هجري به 
اوج تمدّن علمي رساند. پیامبر نمیگذاشت ابهام باشد. در این 
زمینه، آیات عجیبي از قرآن هست که مجال نیست الان عرض 
کنم. در هرجایي که ابهامي به وجود مي آمد، یک آیه نازل میشد 

تا ابهام را برطرف کند. 
خطّ اصلی دوم، عدالت مطلق و بي اغماض بود. عدالت در 
نه خصوصي  قضاوت، عدالت در برخورداریهاي عمومي و 
)امکاناتي که متعلّق به همه ي مردم است و باید بین آنها باعدالت 
تقسیم شود(، عدالت در اجراي حدود الهي، عدالت در مناصب و 
مسئـولیتّ دهي و مسئـولیتّ پذیري. البته عدالت، غیر از مساوات 
است؛ اشتباه نشود. گاهي مساوات ظلم است. عدالت یعني هر 
چیزي را به جاي خود گذاشتن و به هر کسي حقّ او را دادن. 
آن عدل مطلق و بي اغماض بود. در زمان پیامبر، هیچ کس در 

پایه هاي اصلي نظام نبوي 

عبارت بودند از:

1. معرفت شفاف و بی ابهام 

نســبت به دین، احکام، 

جامعه و طبیعت؛

2. عدالــتِ مطلــق، در 

عمومی،  برخورداریـهای 

مناصب و قضاوت؛
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جامعه ي اسلامي از چارچوب عدالت خارج نبود. 
یعني  پروردگار؛  مقابل  سوم، عبودیتّ کامل و بي شریک در 
عبودیتّ خدا در کار و عمل فردي، عبودیتّ در نماز که باید 
قصد قربت داشته باشد، تا عبودیتّ در ساخت جامعه، در نظام 
حکومت، نظام زندگي مردم و مناسبات اجتماعي میان مردم بر 

مبناي عبودیتّ خدا، که این هم تفصیل و شرح فراواني دارد.
چهارم، عشق و عاطفه ي جوشان. این هم از خصوصیاّت اصلي 

جامعه ي اسلامي است؛ عشق به خدا، عشق خدا به مردم؛ 
»يُبُِّهُمْ وَ يُبُِّونهَ«1

رِين«2 مُتَطَهِّ
ْ
»إنَِّ اللهَ يُبُِّ التَّوَّابيَِن وَ يُبُِّ ال

اتَّبعُِونِ يُْببِْكُمُ الله«.3
َ
بُِّونَ اللهَ ف

ُ
نْتُمْ ت

ُ
لْ إنِْ ك

ُ
»ق

 محبتّ، عشق، محبتّ به همسر، محبتّ به فرزند، که مستحب 
است فرزند را ببوسي؛4 مستحب است که به فرزند محبتّ کني؛5 
مستحب است که به همسرت عشق بورزي و محبتّ کني؛6 
مستحب است که به برادران مسلمان محبتّ کني و محبتّ داشته 

:محبتّ به اهل بیت ،باشي؛7 محبتّ به پیامبر
قُرْبَ «.8

ْ
ةَ فِ ال مَودََّ

ْ
 ال

َّ
»إلِا

1. »آنها را دوست دارد و آنها )نیز( او را دوست دارند.« مائده،54.
2. »خداوند توبه كنندگان را دوست دارد و پاكان را )نیز( دوست دارد.« بقره،222.

3. »بگو اگر خدا را دوست میداريد، از من پیروي كنید، تا خدا )نیز( شما را دوست 
بدارد.« آل عمران،31.

4. وسائل الشيعة، ج 21، صص 485-484.
5. الکافي، ج 6، صص 50-49.

6. وسائل الشيعة، ج 20، صص 24-21.
7. همان، ج 16، صص 374 - 377.

8. شورى، 23.

3. عبودیـّـت کامــی و 

بی شریك پروردگار در کار 

فردی و اجتماعی؛

4. عشــق به خدا، پیامبر 

و اهی بیت و عشق به 

مردم، خانواده و مسلمانان
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تلاش ده ساله ي پیامبر براي تشکیی جامعه ي اسلامي
پیامبر این خطوط را ترسیم کرد و جامعه را بر اساس این 
خطوط بنا نمود. پیامبر حکومت را ده سال همین طور کشاند. 
البته پیداست که تربیت انسانها کار تدریجي است؛ کار دفعي 
نیست. پیامبر در تمام این ده سال تلاش میکرد که این پایه ها 
استوار و محکم شود و ریشه بدواند؛ اما این ده سال، براي اینکه 
بتواند مردمي را که درست بر ضدّ این خصوصیاّت بار آمدند، 

متحوّل کند، زمان خیلي کمي است. 
جامعه ي جاهلي، در همه چیزش عکس این چهار مورد بود؛ مردم 
معرفتي نداشتند، در حیرت و جهالت زندگي میکردند، عبودیتّ 
هم نداشتند؛ طاغوت بود، طغیان بود، عدالتي هم وجود نداشت؛ 
همه اش ظلم بود، همه اش تبعیض بود، که امیرالمؤمنین در 
نهج البلاغه در تصویر ظلم و تبعیض دوران جاهلیتّ، بیانات 

عجیب و شیوایي دارد، که واقعاً یک تابلوِ هنري است:
ظْلافهَِا«.1

َ
خْفَافهَِا وَ وَطِئَتْهُمْ بأِ

َ
»فِ فتٍَِ دَاسَتْهُمْ بأِ

محبتّ هم نبود، دختران خود را زیر خاک میکردند،2 کسي را از 
فلان قبیله بدون جرم میکشتند - تو از قبیله ي ما یکي را کشتي، 
ما هم باید از قبیله ي شما یکي را بکشیم! - حالا قاتل باشد 
یا نباشد؛ بي گناه باشد یا بي خبر باشد؛ جفاي مطلق، بي رحمي 

مطلق، بي محبتّي و بي عاطفگي مطلق.3

1. »فتنه ها، مردم را لگدمال كرده و با سُمهاي محکم خويش نابودشان كرده است.« 
نهج البلاغة، خطبه ي دوم.

2. نحل، 58- 59.
3. السیرة النبويةّ، ابن هشام، ج 1، صص 223-224؛ ذخائر العقبي، صص 209-

.210

تربیتِ انســانها یك امر 

تدریجي است

ده ســا ، بــرای تربیت 

ســابقه ی  که  جامعه ای 

فرصت  دارد،  جاهلیّــت 

کوتاهی است 

ویژگیـهاي جامعه ي جاهلی 

عبارتند از:

1. حیرت و جهالت؛

2. حاکمیّــت طاغــوت و 

طغیان؛

3. فراگیری ظلم و تبعیض؛

4. خشونـت و نـبود رحم 

و عـاطفـه
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مردمي را که در آن جوّ بار آمدند، میشود در طول ده سال تربیت 
کرد، آنها را انسان کرد، آنها را مسلمان کرد؛ اما نمیشود این را در 
اعماق جان آنها نفوذ داد؛ بـخصوص آن چنان نفوذ داد که بتوانند 

به نوبه ي خود در دیگران هم همین تأثیر را بگذارند.
 پیامبر که  بودند  مردمي  میشدند.  مسلمان  پي درپي  مردم 
را ندیده بودند؛ مردمي بودند که آن ده سال را درک نکرده 

بودند.
تداوم تربیت جامعه ی اسلامی در قالب وصایت

این مسئله ي »وصایت« که شیعه به آن معتقد است، در اینجا شکل 
میگیرد. وصایت، جانشیني و نصب الهي، سرمنشأش اینجاست؛ 
براي تداوم آن تربیت است، وإلاّ معلوم است که این وصایت، 
از قبیل وصایتهایي که در دنیا معمول است، نیست، که هر کسي 
میمیرد، براي پسر خودش وصیتّ میکند. قضیهّ این است که بعد 
از پیامبر، برنامه هاي او باید ادامه پیدا کند. حالا نمیخواهیم وارد 

بحثهاي کلامي شویم. 
من میخواهم تاریخ را بگویم و کمي تاریخ را تحلیل کنم و 
بیشترش را شما تحلیل کنید. این بحث هم متعلّق به همه است؛ 
صرفاً مخصوص شیعه نیست. این بحث، متعلّق به شیعه و سنيّ و 
همه ي فرَِق اسلامي است. همه باید به این بحث توجّه کنند، چون 

این بحث براي همه مهم است.
چگونگی انحطاط جامعه ی اسلامی بعد از رحلت پیامبر 

و اما ماجراهاي بعد از رحلت پیامبر  . چه شد که در این پنجاه 
سال، جامعه ي اسلامي از آن حالت به این حالت برگشت؟ این 

با تلاش ده ساله ی پیامبر 

مسلمان  جامعه   ،اکرم

شد، اما تربیت اسلامی در 

اعماق جان آنها نفوذ نکرد

تداوم  وصایت،  فلسفه ی 

اسلامی  جامعه ی  تربیت 

پس از پیامبر بود

عاشورا،  عبرت های  بحث 

بحثی تارییی و سودمند 

فرقه هاي  همــه ی  برای 

اسلامی است

پرسش اصلی این است که 

چگونه جامعه ي اسلامی در 

پنجاه سا  به قهقرا رفت؟
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اصل قضیهّ است، که متن تاریخ را هم بایستي در اینجا نگاه کرد. 
البته بنایي که پیامبر گذاشته بود، بنایي نبود که بزودي خراب 
شود؛ لذا در اوایلِ بعد از رحلت پیامبر که شما نگاه میکنید، 
همه چیز، غیر از همان مسئله ي وصایت، سرجاي خودش است؛ 
عدالتِ خوبي هست، ذکرِ خوبي هست، عبودیتّ خوبي هست. 
اگر کسي به ترکیب کلّي جامعه ي اسلامي در آن سالـهاي اوّل 
نگاه کند، مي بیند که علي الظّاهر چیزي به قهقرا نرفته است. 
البته گاهي چیزهایي پیش مي آمد، اما ظواهر، همان پایه گذاري 
و شالوده ریزي پیامبر را نشان میدهد. ولي این وضع باقي 
نمیماند. هرچه بگذرد، جامعه ي اسلامي بـتدریج به طرف ضعف 

و تهي شدن پیش میرود.
دسته بندی نعمت داده شدگان

ببینید، نکته اي در سوره ي مبارکه ي حمد هست که من مکرّر در 
جلسات مختلف آن را عرض کرده ام. وقتي که انسان به پروردگار 

عالم عرض میکند:
مُسْتَقِيم«؛

ْ
اطَ ال »إهِْدِناَ الصِّ

 ما را به راه راست و صراط مستقیم هدایت کن، بعد این صراط 
مستقیم را معنا میکند:

يْهِم«؛
َ
نْعَمْتَ عَل

َ
ِينَ أ

َّ
»صِاطَ ال

 راه کساني که به آنها نعمت دادي. خدا به خیلي ها نعمت داده 
است؛ به بني اسرائیل هم نعمت داده است:

يْكُم«.1
َ
نْعَمْتُ عَل

َ
تِ أ

َّ
رُوا نعِْمَتَِ ال

ُ
ك

ْ
»ياَ بنَِ إسِْائيِلَ اذ

1. »اي فرزندان اسرائیل! نعمتـهايي را كه به شما ارزاني داشتیم، به ياد آوريد.« 
بقره،40.

زمان، جامعه ي  با گذشت 

معنویت  فاقد  اســلامیِ 

به سوي ضعف و تهی شدن 

پیش میرود
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 نعمت الهي که مخصوص انبیا و صلحا و شهدا نیست:
هَداءِ وَ  يقِيَن وَ الشُّ دِّ يْهِمْ مِنَ النَّبيِِّيَن وَ الصِّ

َ
نْعَمَ اللهُ عَل

َ
ِينَ أ

َّ
ولئكَِ مَعَ ال

ُ
أ
َ
»ف

الِيِن«.1 الصَّ

 آنها هم نعمت داده شده اند، اما بني اسرائیل هم نعمت داده شده اند.
کساني که نعمت داده شده اند، دوگونه اند: یک عدّه کساني که 
وقتي نعمت الهي را دریافت کردند، نمیگذارند که خداي متعال بر 
آنها غضب کند و نمیگذارند گمراه شوند. اینها همانهایي هستند 
مَغْضُوبِ 

ْ
که شما میگویید: خدایا! راه اینها را به ما هدایت کن. »غَيِْ ال

يْهِم« صفت 
َ
نْعَمْتَ عَل

َ
ِينَ أ

َّ
يْهِم«، با تعبیر علمي و ادبي اش، براي »ال

َ
عَل

يْهِمِ وَ 
َ
مَغْضُوبِ عَل

ْ
ِينَ«، این است که »غَيِْ ال

َّ
است؛ که صفت »ال

ِّين«؛ آن کساني که مورد نعمت قرار گرفتند، اما دیگر مورد 
ال لا الضَّ

ِّين«، گمراه هم نشدند.
ال غضب قرار نگرفتند؛ »وَ لا الضَّ

یک دسته هم کساني هستند که خدا به آنها نعمت داد، اما نعمت 
خدا را تبدیل کردند و خراب نمودند. لذا مورد غضب قرار 
گرفتند؛ یا دنبال آنها راه افتادند، گمراه شدند. البته در روایات 
يْهِمِ«، مراد یهود ند،2 که این، بیان مصداق 

َ
مَغْضُوبِ عَل

ْ
ما دارد که »ال

است، چون یهود تا زمان حضرت عیسي، با حضرت موسي و 
جانشینانش، عالماً و عامداً مبارزه کردند. »ضالِّين«، نصارا هستند؛3 
چون نصارا گمراه شدند. وضع مسیحیتّ این گونه بود که از اوّل 

گمراه شدند، یا لااقل اکثریتّ شان این طور بودند.

1. »همنشین كسانى خواهد بود كه خدا، نعمت خود را بر آنان تمام كرده؛ از پیامبران 
و صديقان و شهدا و صالحین.« نساء،69.

صص139-140؛  ج14،  حبان،  ابن  صحیح  ص22؛  ج1،  العیاشي،  تفسیر   .2
بحارالأنوار، ج10، ص61.

3. همان.

بر دو  نعمت داده شدگان 

دسته هستند:

1.کسانی که پس از دریافت 

نمیکنندکه  کاري  نعمت، 

خدا بر آنها غضب کند یا 

گمراه شوند؛

2.کسانی که نعمت خدا را 

تبدیی میـــکنند و مورد 

غضب الهي قرار میـگیرند

یهـــود،  روایـــات،  در 

ناارا،  و  غضب شــدگان 

گمراهاننــد؛ البته مقاود 

روایات، بیان ماداق است
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حرکت جامعه ی اسلامی به سوی غضب الهی و گمراهی
مَغْضُوبِ 

ْ
اما مردم مسلمان نعمت پیدا کردند. این نعمت، به سمت »ال

ِّين« میرفت؛ لذا وقتي که امام حسین به شهادت 
ال يْهِمِ« و »الضَّ

َ
عَل

رسید، در روایتي از امام صادق نقل شده است که فرمود:
هْلِ 

َ
 عََ أ

َ
يْهِ اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ تَعَال

َ
واَتُ اللهِ عَل

َ
ُسَيْنُ صَل تلَِ الْ

ُ
نْ ق

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
»ف

رضْ «؛1
َ ْ
ال

 وقتي که حسین کشته شد، غضب خدا درباره ي مردم شدید 
شد. معصوم است دیگر. بنابراین، جامعه ي مورد نعمت الهي به 
سمت غضب سیر میکند. این سیر را باید دید؛ خیلي مهم است، 

خیلي سخت است، خیلي دقتّ نظر لازم دارد.2

1. الکافى، ج 1، ص 368؛ بحارالأنوار، ج 4، ص 114.
2. در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران، 1377/2/18.

 امام حسین که  وقتي 

کشته شــد، غضب خدا 

درباره ي مردم شدید شد



63فای سوم: علی حادثه ی عاشورا

حادثهیعاشورا؛نتیجهیلغزشهاوسستیایمان

مفهوم ایمان
من چند جمله از جاهای مختلف نهج البلاغه در باب ایمان 

انتخاب کرده ام که عرض میکنم... حضرت میفرمایند:
َاج«؛1  نوَْرُ السِّ

َ
مِنْهَاجِ أ

ْ
جُ ال

َ
بلْ

َ
»سَبيِلٌ أ

ایمان،  است.  روشن  کاملًا  آن  مسیر  که  است  راهی  ایمان، 
عبارت  این  در  ایمان  از  مراد  است.  چراغ  فروزنده ترین 
امیرالمؤمنین، ایمان دینی است؛ یعنی ایمان به خدا و روز جزا 
و پیغمبر و همین ایمانی که ادیان، مردم را به آن فرا میخوانند. 
البته اهمّیتّ مطلق ایمان معلوم است؛ چون ایمان پایه ی عمل و 
حرکت انسان است. تا انسان به چیزی دل سپرده و گرویده نباشد، 

در راه آن حرکت نمیکند. 
ایمان با علم فرق دارد. انسان گاهی به حقیقتی عالم است، اما 

1. نهج البلاغة، خطبه ي 156.

 ،در کلمات امیرالمؤمنین

ایمان راهی است که مسیر 

آن کاملاً روشن است 

ایمان دینی یعنی ایمان به 

 ،خدا، روز جزا و پیغمبر

و اهمّیّــت آن بدان جهت 

است که ایمان، پایه ی عمی 

و حرکت است

تسلیم  و  گرویدن  ایمان، 

در برابر چیزی است، ولی 

علم ، دانایی نسبت به آن 

اســت؛ البته بدون علم، 

ایمان ممکن نیست
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گرویده ی به آن نیست؛ یعنی در ایمان، فقط دانا بودن و عالم به 
صدق بودن کافی نیست؛ چیزی اضافه ی بر این علم لازم است. 
البته ایمان بدون علم هم ممکن نیست - ایمان با شک و تردید 
معنا ندارد - اما علم به تنهایی هم برای ایمان کافی نیست؛ کما 

اینکه می بینید قرآن درباره ی موسی و قضایای فرعون میفرماید:
ُواًّ «؛1

 وَ عُل
ً
ما

ْ
نْفُسُهُمْ ظُل

َ
»وَ جَحَدُوا بهِا وَ اسْتيَْقَنَتْها أ

 یعنی وقتی موسی دعوت خودش را مطرح کرد، ملأ فرعونی 
فهمیدند او راست میگوید و حقیقت است؛ اما بعد از آنکه 
موسی این معجزه ی عجیب را نشان داد و بعد از آنکه ساحران و 
جادوگران - که تصوّر میشد کار موسی هم از قبیل کار آنهاست 
- خودشان اعتراف کردند این از نوع کار آنها نیست و با وجود 
تهدید فرعون سجده کردند و به موسی ایمان آوردند و مرگ را 
پذیرا شدند،2 برای آنها روشن شد که موسی حقیقت میگوید؛ اما 

در عین حال این حقیقت را انکار کردند:
نْفُسُهُمْ«.

َ
»وَ جَحَدُوا بهِا وَ اسْتيَْقَنَتْها أ

 یقین داشتند که موسی راست میگوید، اما در عین حال انکار 
ُواًّ«؛ به خاطر اینکه استکبار و هواهای 

 وَ عُل
ً
ما

ْ
کردند. چرا؟ زیرا »ظُل

نفسانی شان و ظلمی که میخواستند بکنند، نمیگذاشت تسلیم 
شوند. ایمان و گرویدن، نوعی تسلیم است؛ تسلیم حقیقتی شدن. 
گاهی انسان حقیقت را می فهمد، اما دلِ خود را تسلیم این حقیقت 
نمیکند و در مقابل آن می ایستد. لذا می بینید در مقابل علم، جهل و 

1. »و آن را از روى ظلم و سركشى انکار كردند؛ در حالى كه در دل به آن يقین داشتند!« 
نمل،14.

2. طه، 73-65.
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شک است؛ اما در مقابل ایمان، جهل نمی آورند؛ در مقابل ایمان، 
کفر می آورند؛ یعنی پوشاندن. انسان گاهی حقیقتی را قبول دارد، 
اما آن را میپوشاند و پنهان میکند. نقطه ی مقابل پوشاندن، ایمان 
است؛ یعنی دل سپردن، گرویدن، سر سپردن، حقیقت را با همه ی 
وجود پذیرفتن و در مقابل آن تسلیم شدن. هر چیزی که شما آن 
را حقیقت میپندارید، اگر به آن ایمان آوردید، این میشود پایه ی 

عمل شما...
گفتیم در اینجا مراد امیرالمؤمنین ایمان دینی است؛ ایمان به 
یک شیء  باطل و ایمان به بت و بت مداری نیست؛ ایمان به 
خدای لاشریک له و ایمان به نبوّتـها و ایمان به حقایق و ایمان به 

قیامت است. میفرماید:
مِنْهَاج«؛

ْ
جُ ال

َ
بلْ

َ
»سَبيِلٌ أ

 یعنی مسیر این راه، بسیار روشن است. اگر کسی با عقل و فطرتِ 
خود وارد این میدان شود، راه را روشن و بی تردید و بی شبهه 

َاج« است.  نوَْرُ السِّ
َ
می بیند؛ »أ

تأثیر و تأثرّ متقابی ایمان و عمی صالح
بعد دنباله اش این است:

الَِات«؛ يمَانِ يسُْتَدَلُّ عََ الصَّ ِ
ْ

باِل
َ
»ف

 از راه ایمان، انسان به اعمال صالح میرسد. ایمان است که انسان 
را میکشاند و به عمل صالح دلالت میکند. بعد بلافاصله میفرماید:

يمَان«؛1 ِ
ْ

الَِاتِ يسُْتَدَلُّ عََ ال »وَ باِلصَّ
 عمل صالح هم انسان را به ایمان دلالت میکند؛ یعنی یک تأثیر و 

تأثرّ متقابل وجود دارد. 

1. نهج البلاغة، خطبه ي 156.

روشن  مســیری  ایمان، 

است و با عمی صالح، تأثیر 

و تأثرّ متقابی دارد



عبرتهایعاشـورا66

به  نظر من این نکته ی خیلی مهمّی است. ما باید ایمان خود را 
با عمل صالح تقویت کنیم؛ کما اینکه عمل صالح را باید از راه 

ایمان بشناسیم.
چگونگی رخداد مثی عاشورا در اثر لغزش و سستی ایمان

شما به اتفاقی که در جنگ احد افتاد، توجّه کنید. آن پنجاه نفری 
که دچار نفرین و شکوه ی همه ی مسلمانها در طول این چهارده 
قرن شدند، مسلمان بودند، اصحاب پیغمبر بودند، خیلی از 
آنها در جنگ بدر شرکت کرده بودند، مردمان بدی نبودند، اما 
همینـها دچار آن آفت شدند؛ یعنی به خاطر جمع آوری غنیمت، 
گردنه را رها کردند؛ میدان را به دشمن دادند و موجب شدند که 
مقدار زیادی از خونهای پاک بر زمین ریخته شود؛1 خونی مثل 
خون حمزه  سیدّالشّهدا بر زمین ریخته شد،2 پیغمبر زخم 
خورد3 و حکومت اسلام و نظام نوپای اسلامی دچار تزلزل شد؛ 
به خاطر کوتاهی این پنجاه نفر. قرآن درباره ی این پنجاه نفر 

میفرماید:
يْطانُ ببَِعْضِ ما  هُمُ الشَّ

َّ
َمْعانِ إنَِّمَا اسْتََل قََ الْ

ْ
واْ مِنْكُمْ يوَمَْ الت

َّ
ِينَ توََل

َّ
»إنَِّ ال

سَبُوا«؛4
َ
ك

1. تاريخ الطبري، ج 2، صص 192-193؛ مناقب آل أبي طالب، ج 1، ص 166؛ 
بحارالأنوار، ج20، صص 26-25.

ج20،  بحارالأنوار،  ص83؛  ج1،  الإرشاد،  صص285-286؛   ،1 ج  المغازي،   .2
ص55.

صص277-278؛  ج1،  الأخبار،  شرح  ص319؛  ج1،  الأشراف،  أنساب   .3
بحارالأنوار، ج20، ص26. 

4. »كسانى كه در روز روبه رو شدن دو جمعیتّ با يکديگر )در جنگ احد(، فرار 
لغزش  به  بودند،  از گناهانى كه مرتکب شده  بعضى  اثر  بر  را  آنها  كردند، شیطان 

انداخت.« آل عمران،155.

چرایی و چگونگی خطای 

مسلمین در جنگ احُد و 

عبارت  عاشورا  حادثه ي 

است از:

1. ارتکاب لغزشـها؛

یعنی کاری که اینها کردند، نتیجه ی اشتباهات و لغزشهایی بود 
که قبل از این کرده بودند. هر لغزشی به نوبه ی خود لغزشهای 
دیگری را بر انسان تحمیل میکند؛ یعنی پایه ی ایمان را سست 
میکند و سستی ایمان، تأثیر سوء خودش را در عمل بعدی ما 
میگذارد. وقتی ما لغزش پیدا میکنیم، این لغزش روی ایمان ما - 

ولو نامحسوس - تأثیر میگذارد.
سَبُوا«.

َ
يْطانُ ببَِعْضِ ما ك هُمُ الشَّ

َّ
»إنَِّمَا اسْتََل

 کار خطایی را قبلًا یک نفر انجام میدهد، بعد این خطا در ایمان 
او تأثیر منفی میگذارد، بدون اینکه خود انسان هم متوجّه شود؛ 
مثل خیلی از وقتـها که انسان از حالی به حالی میرود، لیکن تغییر 

حال خود را متوجّه نمیشود.
تحوّل ایمان این طور است؛ یعنی کم شدن ایمان را انسان حس 
نمیکند؛ چون حتي آثار محسوس جسمانی هم ندارد که انسان 
بفهمد و درک کند. پس آن لغزش و اشتباه، در ایمان اثر گذاشت.
کم بودن ایمان، در عمل بعدی ما اثر میگذارد؛ مثلًا وقتی میدان 
جهاد و امتحانی پیش می آید، کمبود ایمانِ ما خودش را نشان 
میدهد. ما که با یک ایمان وافر در جایی توانسته ایم جَستی بزنیم، 
حرکتی بکنیم و کار بزرگی انجام دهیم، وقتی در مقابل همان کار 
قرار میگیریم، می بینیم دست و پامان میلرزد؛ درست مثل اینکه 
کسی در جوانی میتوانسته از جوی دو متری بپرد، اما الان وقتی 
به همان جوی میرسد، نمیتـواند. اثر منفی عمل روی ایمان و 
ایمان روی عمل، نتیجه اش شکست جنگ احُد میشود؛ نتیجه اش 
عقب رفت های گوناگون دیگر میشود؛ نتیجه اش این میشود که 

2. سست شدن ایمان؛

لغـزشـهای  ارتـکاب   .3

بزرگـتر

تحــوّ  ایمــان، تحوّلی 

نامحسوس است، چون این 

تحوّ  حتی آثار محسوس 

جسمانی هم ندارد

نتیجه ی تأثیر منفي عمی 

ناروا بر ایمان و ضعف ایمان 

بر عمــی، عقب رفت هاي 

گوناگــون و در نهایــت 

فاجعه ي کربلا است
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یعنی کاری که اینها کردند، نتیجه ی اشتباهات و لغزشهایی بود 
که قبل از این کرده بودند. هر لغزشی به نوبه ی خود لغزشهای 
دیگری را بر انسان تحمیل میکند؛ یعنی پایه ی ایمان را سست 
میکند و سستی ایمان، تأثیر سوء خودش را در عمل بعدی ما 
میگذارد. وقتی ما لغزش پیدا میکنیم، این لغزش روی ایمان ما - 

ولو نامحسوس - تأثیر میگذارد.
سَبُوا«.

َ
يْطانُ ببَِعْضِ ما ك هُمُ الشَّ

َّ
»إنَِّمَا اسْتََل

 کار خطایی را قبلًا یک نفر انجام میدهد، بعد این خطا در ایمان 
او تأثیر منفی میگذارد، بدون اینکه خود انسان هم متوجّه شود؛ 
مثل خیلی از وقتـها که انسان از حالی به حالی میرود، لیکن تغییر 

حال خود را متوجّه نمیشود.
تحوّل ایمان این طور است؛ یعنی کم شدن ایمان را انسان حس 
نمیکند؛ چون حتي آثار محسوس جسمانی هم ندارد که انسان 
بفهمد و درک کند. پس آن لغزش و اشتباه، در ایمان اثر گذاشت.
کم بودن ایمان، در عمل بعدی ما اثر میگذارد؛ مثلًا وقتی میدان 
جهاد و امتحانی پیش می آید، کمبود ایمانِ ما خودش را نشان 
میدهد. ما که با یک ایمان وافر در جایی توانسته ایم جَستی بزنیم، 
حرکتی بکنیم و کار بزرگی انجام دهیم، وقتی در مقابل همان کار 
قرار میگیریم، می بینیم دست و پامان میلرزد؛ درست مثل اینکه 
کسی در جوانی میتوانسته از جوی دو متری بپرد، اما الان وقتی 
به همان جوی میرسد، نمیتـواند. اثر منفی عمل روی ایمان و 
ایمان روی عمل، نتیجه اش شکست جنگ احُد میشود؛ نتیجه اش 
عقب رفت های گوناگون دیگر میشود؛ نتیجه اش این میشود که 

2. سست شدن ایمان؛

لغـزشـهای  ارتـکاب   .3

بزرگـتر

تحــوّ  ایمــان، تحوّلی 

نامحسوس است، چون این 

تحوّ  حتی آثار محسوس 

جسمانی هم ندارد

نتیجه ی تأثیر منفي عمی 

ناروا بر ایمان و ضعف ایمان 

بر عمــی، عقب رفت هاي 

گوناگــون و در نهایــت 

فاجعه ي کربلا است
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شصت سال بعد از هجرت پیغمبر و پنجاه سال بعد از وفات 
آن حضرت، نوه ی او - که عزیزترین انسانِ پیغمبر است؛ 
یعنی امام حسین - در مقابل حکومت جانشین پیغمبر قرار 
میگیرد و با آن وضع فجیع به شهادت میرسد. من یک وقت گفتم 

اینها عبرت های تاریخ است؛ فراتر از درس است.1

1. در ديدار اعضاى هیئت دولت، 1383/8/20.

این  از عبرت های عاشورا 

اســت که پنجاه سا  بعد 

امام   ،پیامبر رحلت  از 

حسین با وضعی فجیع 

به شهادت میـرسد
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عدمشناختصحنهینبردونبودآگاهیهایاسلامی

اهمّیّت شناخت صحنه ي نبرد
مهم این است که ما صحنه ي نبرد را درست مجسّم کنیم. تا 
صحنه ي نبرد، از منطقه ي بلندی، باتلاقی، جنگلی، لغزنده، از 
منطقه ای که از فلان ابزار نظامی - و نه ابزاری دیگر - میشود 
استفاده کرد، برای جنگاور روشن نباشد؛ قدرت بر جنگ، آن طور 
که باید، نخواهد بود. نقشه است که موجب میشود ما لوله ي 
تفنگ را به قلب دشمن و به آن نقطه ای که باید، متوجّه کنیم. نقشه 
است که به ما یاد میدهد به کدام طرف رو کنیم، سلاحمان را به 
کدام طرف بکشیم، کجا خطرناک تر است، کجا واجب تر است، 
کجا دشمن کمین کرده، کجا برای ما نقطه ي ضعف است که اگر 
نپوشانیم، دشمن خواهد پوشاند. تا چشم به این نقشه نداشته 

باشیم، جنگ درست ممکن نیست. 
لغزش افراد فاقد آگاهی های لازم در واقعه ی عاشورا

در عاشورای حسینی، نقشه دست بعضی ها بود و دست بعضی 
از دوستان نبود. دریای عمیق دشمن با لجُّه های خطرناک و 
مهیب آمده بود؛ اما در جمع دوستان یک عدّه نقشه دستشان بود، 

نبــود آگاهــي لازم در 

واقعه ي عاشــورا، موجب 

لغزش برخي خواص شد
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حسین بن علی را در لحظه ي حسّاس دریافتند؛ یک عدّه کنار 
دست حسین هم نشسته بودند، نقشه دستشان نبود؛ اشتباه 
کردند. چه کسی میتواند بگوید عبدالله بن عباّس و عبدالله بن جعفر 
از اسلام و از محبتّ خاندان پیغمبر نصیبی نداشتند؟ اینها در دامان 
آل پیغمبر بزرگ شده بودند، اما نقشه ي اشتباه در دستشان بود؛ 
نمیدانستند آن سرزمینی که باید از آن دفاع بشود و آن نقطه ای که 
باید برایش فداکاری بشود، کجاست؛ در مدینه نشستند به امید 

اینکه چهار تا مسئله بگویند!
اسلام مجسّم را، قرآن ناطق را، حسینِ فاطمه را تنها گذاشتند. 
بعضی ها حتی تا کربلا آمدند، از حسین بن علي دفاع هم کردند، 
اما در آخر آمدند گفتند: یابن رسول الله! ما تا آنجایی که میشد از 
تو دفاع کنیم، دفاع کردیم؛ حالا هم اگر اجازه بدهی، برویم. امام 
حسین هم فرمود: بروید.1 این اشتباه کردن نقشه است، این 
نمیداند کجا را باید بپوشاند. خیلی ها بودند در طول تاریخ که 
ندانستند کجای اسلام دفاع کردنی است. خیلی ها بودند آن وقتی 
که بنا شد از اصالتهای اسلام، واجب ترین و ضروري ترین دفاعها 
انجام بگیرد، نشستند و دفاع نکردند. امروز هم در دنیا بسیاري 
از کسانی که دم از اسلام میزنند و نام اسلام را می آورند و ادّعای 
اسلام میکنند، نمیدانند اسلام کجاست و در چه صحنه ای باید از 

آن دفاع کرد. هنر بزرگ، شناختن صحنه است.
 ،حبیب بن مظاهرها و چند نفر صحابی مخصوص امام حسین
نقشه را خوب فهمیدند. لذا شما دیدید خواهرش زینب، حتی 

1. أنساب الأشراف، ج 3، ص 197؛ تاريخ الطبرى، ج 4، ص 339.

اسلام  ناآگاه،  دوســتان 

مجسّم را رها کردند! بعضي 

حتي تا کربلا آمدند، اما تا 

آخر نماندند

بایرت خاندان و اصحاب 

امام حسین مثا  زدني 

است
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بچّه های خودش را هم با خودش آورد؛ در حالي که پدرشان 
در مدینه یا مکه مانده بود و نیامده بود.1 میتوانست بگوید من 
با برادرم میروم؛ هر حادثه ای هم پیش آمد، برای من پیش بیاید؛ 
بچّه هایم پیش پدرشان بمانند. بچّه هایش را هم آورد و طبق نقل، 
هر دو فرزند او در کربلا شهید شدند.2 این، آن کسی است که 

بصیرت دارد و میداند چه باید بکند. 
روز عاشورا، جوانی خدمت امام حسین آمد و گفت: من 
اجازه میخواهم به میدان بروم. امام حسین به قد و بالای این 
نوجوانِ یقیناً تشنه نگاهي کرد، آثار ضعف و تشنگی از چهره ي او 
پیداست؛ دلش سوخت، فرمود: از مادرت اجازه گرفتی؟ عرض 
کرد: یابن رسول الله! مادرم من را به این میدان فرستاده و گفته بیایم 
اجازه بگیرم.3 مادر احساس میکند اینجا جای مایه گذاری است 
و عزیزترین سرمایه اش هم فرزندش است؛ لذا سرمایه گذاری 

میکند.
شناختن میدان های مقاومت؛ بزرگترین وظیفه ی امروز

امروز بزرگترین وظیفه ي  ما این است که میدانهای مقاومت را 
بشناسیم... گاهی یک نفر اهل عبادت هم هست، اما نمي فهمد 

چه باید بکند...
مسئله ي آگاهیهای عمیق اسلامی را جدّی بگیرید... اگر آگاهی 
نباشد، آدم اشتباه میکند. آگاهی که نبود، انسان یک جا اشتباه 

1. الإمامة و السياسة، ج 2، ص 3؛ إعلام الوري، ج 1، ص 446؛ بحارالأنوار، ج 
44، ص 366.

2. مقاتل الطالبیین، صص95-96؛ مناقب آل أبى طالب، ج3، ص 254؛ بحارالأنوار، 
ج45، ص34.

3. مقتل الحسین، خوارزمى، ج 2، ص 25؛ بحارالأنوار، ج 45، ص 27.

وظیفــه ي  بزرگتریــن 

امروز، شناختن میدانهای 

مقاومت است

اسلامي  عمیق  آگاهیهاي 

را جدّي بگیرید
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میکند. آدم آگاه نیز گاه اشتباه میکند، اما اشتباهات او ماندگار 
نمیشود. البته شرط اصلی هم تقوا و توجّه به خدا است؛ که تا 

انسان فهمید اشتباه کرده، برگردد.1 

1. در مراسم صبحگاه سپاه پاسداران در پادگان قصرفیروزه، 1364/7/2.
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بحثعواموخواص

مقدمه
به سؤالی که گفتیم »چه شد که چنین شد؟«1 کسی جواب جامعی 
نداده است. مسائلی عنوان شده است که البته کافی و وافی نیست. 
به همین دلیل، قصد دارم امروز کوتاه و مختصر، درباره ي اصل 
قضیهّ صحبت کنم. آنگاه سررشته ي مطلب را به دستِ ذهن شما 

می سپارم تا خودتان درباره ي آن فکر کنید... 
تعریف خواص و عوام

ببینید عزیزان من! به جماعت بشری که نگاه کنید، در هر جامعه و 
شهر و کشوری، از یک دیدگاه، مردم به دو قسم تقسیم میشوند: 
یک قسِم، کسانی هستند که بر مبنای فکر خود، از روی فهمیدگی 
و آگاهی و تصمیم گیری کار میکنند؛ راهی را می شناسند و در آن 
راه - که به خوب و بدش کار نداریم - گام برمیدارند. یک قسِم 

اینهایند که اسم شان را »خواص« میگذاریم.

1. سؤال از چرايى انحطاط جامعه ى نبوى تا جايى كه امام حسین را به شهادت 
برسانند.

خواص، کساني هستند که 

با آگاهي، تامیم میگیرند
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قسِم دیگر، کسانی هستند که نمیخواهند بدانند چه راهی درست 
و چه حرکتی صحیح است. در واقع نمیخواهند بفهمند، بسنجند، 
به تحلیل بپردازند و درک کنند. به تعبیری دیگر، تابع جَوّاند. به 
چگونگی جوّ نگاه میکنند و دنبال آن جوّ به حرکت در می آیند. 
اسم این قسم از مردم را »عوام« میگذاریم. پس جامعه را میشود 

به خواص و عوام تقسیم کرد.1 


اگر ما جامعه را به خواص و عوام تقسیم کنیم، عوام به معنای 
بی سواد و نادان نیست؛ بلکه عوام یعنی کسانی که نسبت به این 
مقوله ی خاص2 ، حسّاسیت ویژه ای ندارند، احساس مسئولیت 
نمیکنند و فاقد آگاهی لازم اند. این، معنای عوام است. ممکن 
است در جای خود در مقوله ی دیگری، مردمان عالم و آگاه و 
باانگیزه هم باشند، اما وقتی در این مقوله ی مورد بحث ما، آگاهی، 
انگیزه و تلاش لازم را نداشته باشند، اینها عوام هستند! خواص، 

نقطه ی مقابل است.3  

.1375/3/20 ،1. در جمع فرماندهان لشکر 27 محمد رسول الله
2. عمل به وظیفه در هنگام لازم.

3. در ديدار اعضاى انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه تهران، 1376/6/25.

هستند  کســاني  عوام، 

که نمییواهنــد بدانند و 

بفهمند، و بــه دنبا  جوّ 

حرکت میکنند

فاقد  که  کسانی اند  عوام، 

آگاهی لازم اند و احساس 

و  نمیکنند  مســئولیّت 

مقابی  نقطــه ی  خواص، 

عوام اند
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نکته ای در تعریف خواص و عوام
اکنون دقتّ کنید تا نکته ای در باب خواص و عوام بگویم، تا این 

دو با هم اشتباه نشوند.
»خواص« چه کسانی هستند؟ آیا قشر خاصّی هستند؟ جواب، 
افراد باسواد، آدمهای  منفی است، زیرا در بین خواص، کنار 
بی سواد هم هستند. گاهی کسی بی سواد است، اما جزو خواص 
است؛ یعنی می فهمد چه کار میکند، از روی تصمیم گیری و 
تشخیص عمل میکند؛ ولو درس نخوانده، مدرسه نرفته، مدرک 
ندارد و لباس روحانی نپوشیده است. به هر حال، نسبت به قضایا 

از فهم برخوردار است.
مثالی برای تعریف عوام و خواص

در دوران پیش از پیروزی انقلاب، بنده در ایرانشهر تبعید بودم. 
در یکی از شهرهای هم جوار، چند نفر آشنا داشتیم که یکی از 
آنها راننده بود، یکی شغل آزاد داشت و بالاخره، اهل فرهنگ و 
معرفت، به معنای خاص کلمه نبودند. به حسب ظاهر، به آنها 

خواص و عــوام در همه ي 

یافت  جامعــه  اقشــارِ 

میشوند

گاه شیای در یك شغی 

عادی جزو خواص است و 

در جایگاه  دیگر  شیای 

اجتماعی بالا جزو عوام
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»عامی« اطلاق میشد؛ با این حال جزو »خواص« بودند. آنها مرتبّ 
برای دیدن ما به ایرانشهر می آمدند و از قضایای مذاکرات خود با 
روحانی شهرشان میگفتند. روحانی شهرشان هم آدم خوبی بود؛ 
منتها جزو »عوام« بود. ملاحظه میکنید! راننده ي کمپرسی جزو 
»خواص«، ولی روحانی و پیش نماز محترم جزو »عوام«! مثلًا آن 
روحانی میگفت: »چرا وقتی اسم پیغمبر می آید، یک صلوات 
میفرستید، ولی اسم »آقا« که می آید، سه صلوات میفرستید؟!« 
نمی فهمید. راننده به او جواب میداد: »روزی که دیگر مبارزه ای 
نداشته باشیم؛ اسلام بر همه جا فائق شود؛ انقلاب پیروز شود؛ 
ما نه تنها سه صلوات، که یک صلوات هم نمیفرستیم! امروز این 
سه صلوات، مبارزه است!« راننده می فهمید، روحانی نمی فهمید!

این را مثال زدم تا بدانید خواص که میگوییم، معنایش صاحب 
لباسِ خاصی نیست. ممکن است مرد باشد، ممکن است زن 
باشد؛ ممکن است تحصیل کرده باشد، ممکن است تحصیل نکرده 
باشد؛ ممکن است ثروتمند باشد، ممکن است فقیر باشد؛ ممکن 
است انسانی باشد که در دستگاه های دولتی خدمت میکند، ممکن 
است جزو مخالفین دستگاه های دولتیِ طاغوت باشد. خواص که 
میگوییم - از خوب و بدش - )خواص را هم باز تقسیم خواهیم 
کرد( یعنی کسانی که وقتی عملی انجام میدهند، موضع گیری یی 
میکنند و راهی انتخاب میکنند، از روی فکر و تحلیل است. 

می فهمند و تصمیم میگیرند و عمل میکنند. اینها خواصّند. 
نقطه ي مقابلش هم عوام است. عوام یعنی کسانی که وقتی جوّ به 
سمتی میرود، آنها هم دنبالش میروند و تحلیلی ندارند. یک وقت 
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مردم میگویند »زنده باد«! این هم نگاه میکند، میگوید »زنده باد«! 
یک وقت مردم میگویند »مرده باد«! نگاه میکند، میگوید »مرده 
باد«! یک وقت جوّ این طور است، اینجا می آید؛ یک وقت جو 

آن طور است، آنجا میرود! 
مثا  تارییی

یک وقت - فرض بفرمایید - حضرت »مسلم« وارد کوفه میشود؛ 
بنی هاشم  خاندان  آمد،   امام حسین »پسرعموی  میگویند: 
آمدند. برویم. اینها میخواهند قیام کنند، میخواهند خروج کنند 
و چه و چه«، تحریک میشود، میرود دور و بر حضرت مسلم؛ 
میشوند هجده هزار بیعت کننده با مسلم!1 پنج، شش ساعت بعد، 
رؤسای قبایل به مردم میگویند: »چه کار میکنید؟! با چه کسی 
می جنگید؟! از چه کسی دفاع میکنید؟! پدرتان را در می آورند!« 
اینها دور و بر مسلم را خالی میکنند و به خانه هایشان بر میگردند.2 
بعد که سربازان ابن زیاد دور خانه ي »طوعه« را میگیرند تا مسلم را 
دستگیر کنند، همینها از خانه هایشان بیرون می آیند و علیه مسلم 
می جنگند!3 هرچه میکنند، از روی فکر و تشخیص و تحلیل 
درست نیست. هرطور که جوّ ایجاب کرد، حرکت میکنند. اینها 

عوامند. بنابراین، در هر جامعه، خواصّی داریم و عوامی.4 

ص173؛  الواعظین،  روضة  صص458-459؛  خامسة1،  الکبري،  الطبقات   .1
بحارالأنوار، ج44، صص336-335.

52-54؛  صص   ،2 ج  الإرشاد،  275-277؛  صص   ،4 ج  الطبرى،  تاريخ   .2
بحارالأنوار، ج 44، صص 350-348.

الطبري، ج4، صص279-280؛ الإرشاد، ج2، صص57-59؛ بحارالأنوار،  تاريخ   .3
ج44، ص352.

.1375/3/20 ،4. در جمع فرماندهان لشکر 27 محمد رسول الله

از نمونه هــای تارییــی 

برخــورد  عوامی گــری، 

با  کوفه  مــردم  دوگانه ي 

مسلم بن عقیی است
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سرنوشت عوام
یک عدهّ جزو عوامند و قدرت تصمیم گیری ندارند. عوام، بسته 
به خوش طالعی خود، اگر تصادفاً در مقطعی از زمان قرار گرفتند 
که پیشوایانی مثل امام امیرالمؤمنین و امام راحل مارضواناللهتعالىعليه، 
بر سر کار بودند و جامعه را به سمت بهشت میبردند، به ضربِ 
دست خوبان، به سمت بهشت رانده خواهند شد. اما اگر بخت با 

آنها یار نبود و در مقطعی قرار گرفتند که: 
 النَّارِ«1 

َ
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به سمت دوزخ خواهند رفت. 
پرهیز از قرار گرفتن در گروه عوام و ضرورت بایرت

پس باید مواظب باشید جزو »عوام« قرار نگیرید. جزو »عوام« 
قرار نگرفتن، بدین معنا نیست که حتماً در پی کسب تحصیلات 
عالیه باشید؛ نه! گفتم که معنای »عوام« این نیست. ای بسا کسانی 
که تحصیلات عالیه هم کرده اند، اما جزو عوامّند. ای بسا کسانی 
که تحصیلات دینی هم کرده اند، اما جزو عوامّند. ای بسا کسانی 
که فقیر یا غنی اند، اما جزو عوامّند. عوام بودن، دست خود من و 
شماست. باید مواظب باشیم که به این جَرگه نپیوندیم؛ یعنی هر 
کاری میکنیم از روی بصیرت باشد. هر کس که از روی بصیرت 

1. »و آنان ]فرعونیان[ را پیشواياني قرار داديم كه به آتش )دوزخ( دعوت میکنند.« 
قصص،41.

2. »آيا نديدي كساني را كه نعمت خدا را به كفران تبديل كردند و قوم خود را به 
سراي نیستي كشاندند*)سراي نیستي، همان( جهنمّ است كه آنها در آتش آن وارد 

میشوند و بد قرارگاهي است.« إبراهیم، 28 - 29.

عوام اگر با پیشوایان حق 

معاصر شدند، راهی بهشت 

میشــوند و اگر مبتلا به 

پیشوایان باطی شدند، راه 

جهنّم را در پیش میگیرند

راه خــروج از گروه عوام، 

داشــتن قدرت تحلیی و 

تلاش و حرکــت از روي 

بایرت است
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کار نمیکند، عوام است. 
دعوت قرآن کریم به بایرت

لذا می بینید قرآن درباره ي پیغمبر میفرماید: 
ناَ وَ مَنِ اتَّبَعَنِ«؛1 

َ
 اللهِ عَ  بصَِيَةٍ أ

َ
دْعُوا إلِ

َ
»أ

یعنی من و پیروانم با بصیرت عمل میکنیم، به دعوت میپردازیم 
و پیش میرویم. 

پس اوّل ببینید جزو گروه عوامّید یا نه. اگر جزو گروه عوامّید، 
بسرعت خودتان را از آن گروه خارج کنید. بکوشید قدرت 

تحلیل پیدا کنید؛ تشخیص دهید و به معرفت دست یابید...
فعلًا »عوام« را بگذاریم کنار و سراغ »خواص« برویم.

تقسیم بندی خواص
دو جبهه اند: خواصِّ جبهه ي حق و خواصِّ  طبعاً  »خواص« 

جبهه ي باطل.
عدّه ای اهل فکر و فرهنگ و معرفتند و برای جبهه ي حق کار 
میکنند. فهمیده اند حق با کدام جبهه است. حق را شناخته اند و 
براساس تشخیص خود، برای آن، کار و حرکت میکنند. اینها 

یک دسته اند.
یک دسته هم نقطه ي مقابل حق و ضدّ حقّ  اند. اگر باز به صدر 
اصحاب  »عدّه ای  که  بگوییم  این طور  باید  برگردیم،  اسلام 
امیرالمؤمنین و امام حسین هستند و طرفدار بنی هاشم اند؛ 
عدّه ای دیگر هم اصحاب معاویه و طرفدار بنی امیهّ اند.« بین 
طرفداران بنی امیهّ هم، افراد بافکر، عاقل و زرنگ بودند. آنها هم 

1. »من و پیروانم، و با بصیرت كامل، همه ي مردم را به سوى خدا دعوت میکنیم .« 
يوسف،108.

خواصّ جبهه ي حق، حق 

را مي شناسند و برای آن 

تلاش میکننــد و خواصّ 

جبهه ي باطی، در نقطه ي 

مقابی حق قرار دارند
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جزو خواصّند. پس خواصِّ یک جامعه، به دو گروهِ »خواصِّ 
طرفدار حق« و »خواصِّ طرفدار باطل« تقسیم میشوند.1 



خواص، بعضی طرفدار حق و بعضی طرفدار باطل اند؛ یعنی در 
زمینه ي باطل هم کسانی هستند که جزو خواصّند، ولی ما آنها را 
وارد بحث نمیکنیم؛ آنها در بحث ما داخل نیستند. بحث در مورد 

یک عدّه از خواص است که طرفدار حقّ  اند.2 


در گروه خواص، باید ببینیم جزو خواصّ طرفدار حقّیم، یا از 
جمله ي خواصّ طرفدار باطل محسوب میشویم. اینجا قضیهّ 
برای ما روشن است. خواصّ جامعه ي ما، جزو خواصّ طرفدار 
حقّ  اند و در این تردیدی نیست؛ زیرا به قرآن، به سنتّ، به عترت، 
به راه خدا و به ارزشهای اسلامی دعوت میکنند. امروز جمهوری 
اسلامی برخوردار از خواصّ طرفدار حق است. پس خواصّ 
طرفدار باطل، حسابشان جداست و فعلًا به آنها کاری نداریم. به 

سراغ خواصّ طرفدار حق میرویم.
تقسیم بندی خواصّ جبهه ی حق

همه ي دشواری قضیهّ، از اینجا به بعد است. عزیزان من! خواصّ 
طرفدار حق، دو نوع اند. یک نوع کسانی هستند که در مقابله 
با دنیا، زندگی، مقام، شهوت، پول، لذّت، راحت، نام و همه ي 
متاعهای خوب قرار دارند. اینهایی که ذکر کردیم، همه از متاعهای 

خوب است. همه اش جزو زیباییهای زندگی است؛ 

.1375/3/20 ،1. در جمع فرماندهان لشکر 27 محمّد رسول الله
2. در ديدار اعضاى انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه تهران، 1376/6/25.

خواصّ اهی حق دو دسته اند:

1. برخی هنــگام امتحان 

ترجیح  دیــن  بر  را  دنیا 

میدهند؛

2. برخی از بهره هاي حلا  

میکنند،  اســتفاده  دنیا 

اما هنگام تکلیف، دنیا را 

فداي دین میکنند
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نْيَا«.1  َياةِ الدُّ »مَتاعُ الْ
»متاع«، یعنی »بهره«. اینها بهره های زندگی دنیوی است. در قرآن 

که میفرماید:
نْيَا«،  َياةِ الدُّ »مَتاعُ الْ

معنایش این نیست که این متاع، بد است؛ نه. متاع است و خدا 
برای شما آفریده است. منتها اگر در مقابل این متاعها و بهره های 
زندگی، خدای ناخواسته آنقدر مجذوب شدید که وقتی پای 
تکلیف سخت به میان آمد، نتوانستید دست بردارید، واویلاست! 
اگر ضمن بهره بردن از متاعهای دنیوی، آنجا که پای امتحان 
سخت پیش می آید، میتوانید از آن متاعها براحتی دست بردارید، 

آن وقت حساب است.
می بینید که حتي خواصّ طرفدار حق هم به دو قسم تقسیم 
میشوند. این مسائل، دقتّ و مطالعه لازم دارد. بر حسب اتفّاق 
نمیشود جامعه، نظام و انقلاب را بیمه کرد؛ باید به مطالعه و دقتّ 

و فکر پرداخت.2 
تأثیر سرنوشت ساز خواصّ طرفدار حق

اگر در جامعه ای، آن نوع خوب خواصّ طرفدار حق؛ یعنی 
کسانی که میتوانند در صورت لزوم از متاع دنیوی دست بردارند، 
در اکثریتّ باشند، هیچ وقت جامعه ي اسلامی به سرنوشت 
جامعه ي دوران امام حسین مبتلا نخواهد شد و مطمئناً تا ابد 
بیمه است. اما اگر قضیهّ به عکس شد و نوع دیگر خواصّ طرفدار 
حق - دل سپردگان به متاع دنیا؛ آنان که حق شناس اند، ولی در 

1. آل عمران، 14.
  .1375/3/20 ،2. در جمع فرماندهان لشکر 27 محمّد رسول الله

انقلاب، بر حســب اتفاق، 

نمیشــود؛ مطالعه،  بیمه 

دقت و فکر لازم است

حق،  خواصّ  اکثریتّ  اگر 

اهی دنیا نباشند، جامعه ي 

میشود،  بیمه  اســلامي 

وگرنه حسین بن علي ها به 

مسلخ خواهند رفت
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عین حال مقابل متاع دنیا پایشان میلرزد - در اکثریتّ بودند، 
وامصیبتا است!

اصلًا »دنیا« یعنی چه؟ یعنی پول، یعنی خانه، یعنی شهوت، یعنی 
مقام، یعنی اسم و شهرت، یعنی پست و مسئولیتّ و یعنی جان.1 
دنیاطلبی خواص؛ زمینه ســاز فاجعه ی کربلا و ســلطنت 

طواغیت
اگر کسانی برای حفظ جانشان، راه خدا را ترک کنند و آنجا 
که باید حق بگویند، نگویند، چون جانشان به خطر می افتد، یا 
برای مقامشان یا برای شغلشان یا برای پولشان یا محبتّ به اولاد، 
خانواده و نزدیکان و دوستانشان، راه خدا را رها کنند، آن وقت 
حسین بن علی ها به مسلخ کربلا خواهند رفت و به قتلگاه کشیده 
خواهند شد. آن وقت، یزیدها بر سر کار می آیند و بنی امیهّ، هزار 
ماه2 بر کشوری که پیغمبر به وجود آورده بود، حکومت خواهند 

کرد و »امامت« به »سلطنت« تبدیل خواهد شد! 
جامعه ي اسلامی، جامعه ي امامت است؛ یعنی در رأس جامعه، 
امام است؛ انسانی که قدرت دارد، اما مردم از روی ایمان و دل، از 
او تبعیتّ میکنند و پیشوای آنان است. اما سلطان و پادشاه کسی 
است که با قهر و غلبه ي بر مردم حکم میراند؛ مردم دوستش 
ندارند؛ مردم قبولش ندارند؛ مردم به او اعتقاد ندارند - البته 
مردمی که سرشان به تنشان بیرَزد - در عین حال، با قهر و غلبه، 
بر مردم حکومت میکند. بنی امیّه، امامت را در اسلام به سلطنت 
و پادشاهی تبدیل کردند و هزار ماه - یعنی نود سال! - در دولت 

1. همان.
2. مروج الذهب، ج 3، ص 234.

جامعه ي اسلامي، جامعه ي 

امامت است، نه سلطنت

بني امیّــه هزار مــاه بر 

مسلمین حکومت کردند
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بزرگ اسلامی، حاکمیتّ داشتند. بناي کجی که بنی امیهّ پایه گذاری 
کردند، چنان بود که بعد از انقلاب علیه آنان و سقوط  شان،1 با 

همان ساختار غلط در اختیار بنی عباّس قرار گرفت. 
عنوان خلفا و  به  قرن،2  به مدت شش  آمدند،  که  بنی عباّس 
جانشینان پیغمبر، بر دنیای اسلام حکومت کردند. »خلفا« یا 
به تعبیر بهتر »پادشاهانِ« این خاندان، اهل شُرب خمر3 و فساد و 
فحشا و خباثت4 و ثروت اندوزی و اشرافیگری5 و هزار فسق و 

فجور دیگر- مثل بقیهّ ي سلاطینِ عالم - بودند.
آنها به مسجد میرفتند، برای مردم نماز میخواندند و مردم نیز به 
امامتشان اقتدا میکردند6 و آن اقتدا، کمتر از روی ناچاری و بیشتر 
به خاطر اعتقادات اشتباه و غلط بود؛ زیرا اعتقادِ مردم را خراب 

1. البداية و النهاية، ج 9، ص 354.
2. الفخري، صص 323-321.

3. )برخي از شواهد تاريخي( الأغاني، ج 10، صص 391-392 و 400؛ تاريخ 
الطبري، ج 6، ص386 و ج 8، ص 164؛ صلة تاريخ الطبري، ص 129؛ مروج 
الذهب، ج 4، ص 267؛ تجارب الأمم، ج 4، ص 278؛ تاريخ الإسلام، ج 10، صص 
479-480 و ج 36، ص302؛ تاريخ الخلفاء، للسیوطي، صص 299 و 325-324.

4. )برخي از شواهد تاريخي( الأغاني، ج 10، صص 327-330 و ج 16، صص 
273 و 278 ؛ تاريخ الإسلام، ج 10، ص 480؛ تاريخ الخلفاء، للسیوطي، صص 

291-292 و 295.
5. )برخي از شواهد تاريخي( تاريخ الطبري، ج 7، ص 440؛ البلدان، ص 367-

374 ؛ تجارب الأمم، ج 4، ص 323 و ج 5، صص 323-326؛ المنتظم، ج 9، ص 
224و ج12، ص 7 و ج 13، ص 309؛ الإنباء، صص 117-118 و 124؛ تاريخ 
الإسلام، ج 20، ص 321 و ج 22، ص 21؛ البداية و النهاية، ج 10، ص222 و 

ج 11، ص 68.
6. )برخي از شواهد تاريخي( أنساب الأشراف، ج 4، ص 264؛ تاريخ الطبري، ج 7، 
صص 232 و 390 و 489؛ المنتظم، ج 11، صص 355-356 و ج 16، ص 165؛ 
تاريخ الإسلام، ج 13، ص 16 و ج 21، ص 41؛ البداية و النهاية، ج 10، ص 40 

و ج 13، ص 232.

سلطنت بني عبّاس تداوم 

سلطنت بني امیّه بود

بني عبّاس شــش قرن با 

 عنوان جانشیني پیامبر

به فسق و فجور  پرداختند

فاسد،  مقبولیّت سلاطین 

نشــان از تغییر فرهنگ 

اسلامي دارد
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کرده بودند.
آری! وقتی خواصِّ طرفدارِ حق، یا اکثریتّ قاطع شان، در یک 
جامعه چنان تغییر ماهیتّ میدهند که فقط دنیای خودشان برایشان 
اهمّیتّ پیدا میکند؛ وقتی از ترس جان، از ترس تحلیل و تقلیل 
مال، از ترس حذف مقام و پست، از ترس منفور شدن و از ترس 
تنها ماندن، حاضر میشوند حاکمیتّ باطل را قبول کنند و در 
مقابل باطل نمی ایستند و از حق طرفداری نمیکنند و جانشان 
را به خطر نمی اندازند؛ آن گاه در جهان اسلام فاجعه با شهادت 
حسین بن علی با آن وضع آغاز میشود. حکومت به بنی امیهّ و 
شاخه ي »مروانی« و بعد به بنی عباّس و آخرش هم به سلسله ي 

سلاطین در دنیای اسلام تا امروز میرسد!
امروز به دنیای اسلام و به کشورهای مختلف اسلامی و سرزمینی 
که خانه ي خدا و مدينةالنبّی در آن قرار دارد، نگاه کنید و ببینید چه 
فُسّاق و فُجّاری در رأس قدرت و حکومتند! بقیهّ ي سرزمینها را 

نیز با آن سرزمین قیاس کنید.1 


آن وقت اگر شما دیدید خواصّ طرفدار حق، در یک دوره 
آن چنان که دین و ایمان آنها و همان معرفت و شناخت آنها حکم 
میکند، به وظایف شان عمل کردند و تلاش لازم را به خرج دادند، 

آن فاجعه مطلقاً رخ نخواهد داد.2 
شانه خالی کردن خواص و پیروزی کلمه ی باطی

پیام ]شهید[ این است: اگر میخواهید خدا را از خودتان راضی 

   .1375/3/20 ،1. در جمع فرماندهان لشکر 27 محمّد رسول الله
2. در ديدار اعضاى انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه تهران، 1376/6/25.

خــواص؛  دنیاطلبـــي 

فاجعــه ي  زمینه ســاز 

بني امیّه،  پادشاهي  کربلا، 

بني عبّاس و دیگران تا به 

امروز شد
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کنید و وجودتان در راه خدا مفید واقع شود و مقاصد و اهداف 
عالی ربوبی و الهی درباره ي عالم آفرینش تحقّق پیدا کند، باید 
خودتان را در مقابل اهداف الهی ندیده بگیرید؛ تکلیف مالایطُاق 
هم نیست، تا آنجایی که میـشود. هر جایی که گروهی از انسانهای 
مؤمن این کار را کردند، کلمه ي خدا پیروز شد. هر جایی هم که 
بندگان مؤمن خدا پایشان لرزید، بدون برو برگرد، کلمه ي باطل 

پیروز شد.1
پیروزی و تغییر سرنوشتهای تلخ با استقامت خواص

و  اگر یک سلسله وظایف  بدون شک  دارد.  قوانینی  تاریخ، 
کارهایی انجام بگیرد، پیروزی نصیب خواهد شد؛ اگر انجام 

نگیرد، شکست عاید خواهد شد. 
آن روز اگر نه همه ي مسلمانها، فقط همان مردم دعوت کننده 
از امام حسین - یعنی همان کوفي ها - مقاومت و استقامت 
میکردند، امام حسین پیروز میشد. این گونه نبود که ما خیال 
کنیم حتماً باید امام حسین در این نبرد به شهادت میرسید. البته 
امام حسین سرنوشت را میدانست؛ اما در صورتی که مردم 
قیام میکردند، حرکت میکردند، اراده میکردند؛ میتوانستند این 
سرنوشت را عوض کنند. مثل اینکه ما توانستیم. ملّت ایران با 
اینکه تجربه ي تلخ شکستهای متعدّد را در طول تاریخ داشت، 

توانست؛ و این مسئله ي هر روز ماست.
هرجا ملّتی قیام کند، اتحّاد خودش را حفظ کند، مقداری سختی 
را بر خودش تحمّل کند - نه برای همیشه، برای یک مدّت 

1. در ديدار با خانواده هاى سرداران شهید استان تهران، 1376/2/17.

هرجا که پای بندگان مؤمن 

باطی  کلمه ي  لرزید،  خدا 

پیروز شد

در سنّت الهي، پیروزي در 

گرو انجــام دادن وظایف 

است

اگر کوفیان امــام  را 

یاري میکردند، لشکر امام 

پیروز بود

قیام یك  الهی،  در سنّت 

ملّت به شرط اتحّاد و صبر 

و تحمّی، منتهی به پیروزی 

است



کوتاه - خواهد توانست پیروز شود. آن روز امام حسین قیام 
کرد؛ او وظیفه اش را انجام داد، دیگران با او همراهی نکردند؛ 
نتیجه آن شد که آن فاجعه ي بزرگ تاریخی پیش آمد. البته این 
 درس هم برای مردم تا ابد باقی ماند. این درک حسین بن علي

از موقعیتّ بود.1
ترس خواص؛ موجب تداوم حکومت باطی

هرجایی که این گذشت نبود، مثل دوران امام حسین که 
اکثریتّ قاطع زبدگان و خواص و مؤمنان شانه خالی کردند و 
ترسیدند و عقب رفتند، کلمه ي باطل پیروز شد، حکومت یزید 
سر کار آمد، حکومت بنی امیهّ نود سال سر کار آمد،2 حکومت 
بنی عباّس پنج، شش قرن سر کار آمد و ماند.3 به خاطر آنکه 
این گذشت انجام نشد، مردم چه کشیدند! جوامع اسلامی چه 

کشیدند! مؤمنین چه کشیدند!4
تهی شدن جامعه از ارزشها و مردودی در امتحانات بزرگ

اگر مراقبت نباشد5، آن وقت جامعه همین طور بـتدریج از ارزشها 
تهي دست میشود و به نقطه اي میرسد که فقط یک پوسته ي 
ظاهري باقي میماند. ناگهان یک امتحان بزرگ پیش مي آید - 
امتحان قیام ابي عبدالله - آن وقت این جامعه در این امتحان مردود 

1. در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران، 1364/7/5.
2. مروج الذهب، ج 3، صص 235-234.

3. البداية و النهاية، ج 13، ص 205. 
4. در ديدار خانواده هاى سرداران شهید استان تهران، 1376/2/17.

است:  دنیاطلبى  به  ابتلا  از  عوام  همچنین  و  خواص  مراقبت  عدم  مقصود،   .5
»دنیاطلبى، آن است كه كسى براى خود بخواهد؛ براى خود حركت كند؛ از بیت المال 
يا غیر بیت المال، به فکر جمع كردن براى خود بیفتد؛ اين بد است... همه بايد مراقب 

باشند كه اين طور نشود.« ر.ک: ص99.

ترس و شانه خالی کردن 

تداوم  موجــب  خواص، 

و  بنی امیّــه  حکومــت 

بنی عبّاس گردید

تهی شدن جامعه از ارزشها، 

در  شکست  زمینه ســاز 

امتحانهای بزرگ است
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میشود!
به ثمر نشستن مجاهدت اولیا با همراهی خواص و عوام

یعنی مظهر  است؛   پاسدار، روز ولادت حسین بن علی روز 
مجاهدت خالص و پاک برای خدا. این مجاهدت اگر از سوی 
مردم جواب داده شد، مثل مجاهدت نبيّ  اکرم میشود که حکومت 
اسلامی را به  وجود آورد و تاریخ را عوض کرد؛ اما اگر با کمک و 
همراهی دلهای مؤمن مواجه نشود، مانند واقعه ي عاشورا میشود که 

امام حسین به شهادت میرسد.1
عملکرد بد خواص؛ زمینه ساز تکرار کربلا در تاریخ

اگر خواص امری را که تشخیص دادند، بموقع و بدون فوتِ 
وقت عمل کنند، تاریخ نجات پیدا میکند و دیگر حسین بن علی ها 
دیر  فهمیدند،  بد  خواص  اگر  نمیشوند.  کشانده  کربلاها  به 
فهمیدند، فهمیدند اما با هم اختلاف کردند؛ کربلاها در تاریخ 

تکرار خواهد شد.
راز ضعف ملّتها و بقای نظامهای ظلم

حسین بن علي این حقیقت را بیان میکند که در راه رسیدن 
به ارزشهای والا و ریشه کن کردن ظلم و تجاوز، باید آزارها و 
سختیها را تحمّل کرد. ظالمین، مسلّح و مجهزند. با نصیحت و 
به زبان نرم نمیشود با ستمگران عالم حرف زد. باید زحمتها را 
تحمّل کنید تا یک جامعه، یک دنیا و یک عدّه انسان محروم و 

مظلوم نجات پیدا کنند، تا دنیا آباد شود. میفرماید: 
يْكُمْ 

َ
مُورُ اللهِ عَل

ُ
مَئُونةََ فِ ذَاتِ اللهِ كَنتَْ أ

ْ
تُمُ ال

ْ
ل مََّ

َ
ذَى وَ ت

َ ْ
تُمْ عََ ال وْ صَبَْ

َ
»وَ ل

1. در جمع كثیرى از پاسداران به مناسبت سالروز میلاد امام حسین و روز 
پاسدار، 1381/7/17.

مظهر   ، امام حســین

مجاهدت خالاانه است

با یاري مــردم، مجاهدت 

اولیا به حکومت اســلامي 

مي انجامد و با کوتاهي مردم، 

مانند واقعه ي عاشورا پیش 

مي آید

بد فهمیدن، دیر فهمیدن و 

اختلاف خواص، کربلا را در 

تاریخ تکرار خواهد کرد
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ْكُمْ ترَجِْع «؛1  ترَدُِ وَ عَنْكُمْ تصَْدُرُ وَ إلَِ

اگر شما زحمات را تحمّل میکردید، اگر حاضر میشدید در راه 
خدا رنجها و مصیبتها را تحمّل کنید، فداکاری کنید، از رفاه و 
نعمتهای زودگذر و زندگیهای حقیرانه و پست بگذرید، آن وقت 
کارها در دست شما قرار میگرفت؛ شما میشدید آن کسانی که 
اداره ی امور ملّتها و دنیا را در دست  داشتید. حقیقت هم همین 

است.
امروز آن کسانی که در رأس کارها قرار دارند، مهره اند، بازیچه اند؛ 
سیاستهای جهانی است که دارد ظلم میکند، استکبار میکند و آنها 
را در کشورهای اسلامی متأسّفانه به بازی هم نمیگیرند و اینها 
دلشان خوش است که چند صباحی با نعمت و راحتی میگذرانند 

و متمتعّ میشوند.
وقتی انسان اینها را می بیند، مي فهمد که علّت پیروزی ملّت ما 
چه بود و راز پیروزی ما در مقابله با استکبار جهانی در آینده 
چه چیزی خواهد بود. همین درس حسین بن علي  است؛ 
همین کاری است که امروز جوانهای ما در سنگرها دارند میکنند؛ 
بچّه های ما در مقابل فشار ظالمانه و متجاوزانه ی استکبار جهانی 
دارند مقاومت از خودشان نشان میدهند. راز پیروزی آینده ی ما 

هم همین است.
میفرماید: 

هَِ  تِ 
َّ
ال َيَاةِ  باِلْ إعِْجَابكُُمْ  وَ  مَوْتِ 

ْ
ال مِنَ  فرِاَرُكُمْ  ذَلكَِ  عََ  طَهُمْ 

َّ
»سَل

تُكُم «؛2 
َ
مُفَارقِ

1. همان.

2. همان.

اگــر نیبــگان حاضر به 

فداکاری و تحمّی زحمات 

در راه خــدا میشــدند، 

اداره ی امور ملّتها در دست 

آنان قرار میگرفت

از مرگ، راز  ترس خواص 

بر  ســتمگران  سلطه ي 

مستضعفین است
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اینکه ستمگران بر ضعفا و ملّتهای مظلوم مسلّط شدند، علّتش 
این است که شما از مرگی که یقیناً به سراغ شما خواهد آمد، 
میگریزید؛ جانی را که حتماً از شما جدا خواهد شد، حاضر 
نیستید در راه این ارزشهای والا صرف کنید. راز ضعف ملّتها 

همین است.
برادران و خواهران! راز این ذلتّی که امروز در دنیای اسلام سیطره 
پیدا کرده، همین است. راز باقی ماندن نظامهای جباّر در برخي 
کشورها همین است. اگر به پا خیزند، اگر زحمتها و رنجها را قبول 
کنند، اگر از مرگ نترسند، اگر به سراغ آن مرگی که بالاخره به 
سراغ انسان می آید، بروند - به خاطر این ارزشهای والا - یقیناً 
خواهند توانست ریشه ی ظلم را بکنند؛ همان طور که تجربه ی 

ملّت ما نشان میدهد.1 
انحراف خواص؛ موجب انحراف توده های مردم

این2 مربوط به خواص است. آن وقت عوام هم که دنباله رو 
آنها حرکت  دنبال  رفتند،  سَمتی  به  وقتی خواص  خواصّند، 
میکنند. بزرگترین گناه انسانهای ممتاز و برجسته، اگر انحرافی از 
آنها سر بزند، این است که انحراف شان موجب انحراف بسیاری 
از مردم میشود. وقتی دیدند سدها شکست، وقتی دیدند کارها 
برخلاف آنچه که زبانها میگویند، جریان دارد و برخلاف آنچه که 
از پیامبر نقل میشود، رفتار میگردد، آنها هم آن طرف حرکت 

میکنند.3

1. در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران، 1377/2/18.
2. اشاره به انحراف خواص در اثر دنیاطلبى و مال دوستى.

3. در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران، 1377/2/18.

خواصّ  گنــاه  بزرگترین 

منحرف شــده، این است 

که انحراف شــان موجب 

مردم  از  بسیاری  انحراف 

میشود

بد فهمیدن، دیر فهمیدن و 

اختلاف خواص، کربلا را در 

تاریخ تکرار خواهد کرد
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هدایت عوام در پرتو انجام وظیفه ی خواص
یک نفر انسانِ جزو مجموعه ي خواص، اگر به وظیفه ي خودش 
عمل کند، میـتـواند هزاران انسانِ جزو مجموعه ي عوام را به یک 

طرف هدایت نماید.1 
اشاره ای به وظایف خواص

انتظار طبیعی از خواصّ باطل و وظیفه ی خواصّ حق
شما از خواصّ طرفدار باطل چه توقعّ دارید؟ بدیهی است توقعّ 
این است که بنشینند علیه حق و علیه شما برنامه ریزی کنند؛ لذا 
باید با آنها بجنگید. با خواصّ طرفدار باطل باید جنگید. اینکه 

تردید ندارد.2 
وظایف سرنوشت ساز خواص

در  تشخیص خواص  وقت لازم،  در  تصمیم گیری خواص 
اقدام  دنیا در لحظه ي لازم،  از  وقت لازم، گذشت خواص 
و  تاریخ  که  اینهاست  لازم.  لحظه ي  در  برای خدا  خواص 
ارزشها را نجات میدهد و حفظ میکند! در لحظه ي لازم، باید 
حرکت لازم را انجام داد. اگر تأمّل کردید و وقت گذشت، 

دیگر فایده ندارد. 
شناخت نیاز زمان و عمل به تکلیف لحظه 

مشکل برخی از افراد و مجموعه ها این است: بی ایمان نیستند، 
بی شوق و بی محبتّ هم نیستند؛ اما لحظه شناس نیستند.

لحظه را باید شناخت؛ نیاز را باید دانست. فرض بفرمایید کسانی 
 بود، به اهل بیت در کوفه دلهاشان پر از ایمان به امام حسین

1. در ديدار اعضاى انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه تهران، 1376/6/25.
.1375/3/20 ،2. در جمع فرماندهان لشکر 27 محمّد رسول الله

انتظار طبیعــي از خواص 

باطی، برنامه ریزي و مقابله 

با حق اســت و وظیفه ي 

خــواصّ حــق، جنگ با 

خواصّ باطی

اقدام  تامیم،  تشییص، 

بموقع و گذشت از دنیا، از 

وظایف خواص است
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محبتّ هم داشتند، اما چند ماه دیرتر وارد میدان شدند؛1 همه شان 
هم به شهادت رسیدند، پیش خدا هم مأجورند؛ اما کاری که باید 
بکنند، آن کاری نبود که آنها کردند؛ لحظه را نشناختند؛ عاشورا را 
نشناختند؛ در زمان، آن کار را انجام ندادند. اگر کاری که توّابین 
در مدّتی بعد از عاشورا انجام دادند، در هنگام ورود جناب مسلم 
به کوفه انجام میدادند، اوضاع عوض میشد؛ ممکن بود حوادث، 
جور دیگری حرکت بکند. شناسایی لحظه ها و انجام کار در 

لحظه ی نیاز، خیلی چیز مهمّی است.2
ایستادگی در برابر ملامت خودیها

عزیزان من! حرکت در راه خدا، همیشه مخالفینی دارد. از همین 
خواصّی که گفتیم، اگر یک نفرشان بخواهد کار خوبی انجام 
دهد - کاری را که باید انجام دهد - ممکن است چهار نفر 
دیگر از خودِ خواص پیدا شوند و بگویند: »آقا! مگر تو بیکاری، 
مگر دیوانه ای، مگر زن و بچّه نداری، چرا دنبال چنین کارهایی 

میروی؟!« کما اینکه در دوره ي مبارزه هم میگفتند.
اما آن یک نفر باید بایستد. یکی از لوازم مجاهدتِ خواص، این 
است که باید در مقابل حرفها و ملامتـها ایستاد. تخطئه میکنند، 
بد میگویند، تهمت میزنند؛ مسئله ای نیست...تا بخواهید اقدامی 
کنید، حرکتی کنید، دشمن هست. دشمنهای جوراجور هستند. 
بعضی دوستند، دشمن هم نیستند، از جبهه ي خودی هستند؛ منتها 

نمی فهمند و تشخیص نمیدهند. لذا مورد سؤال قرار میدهند.3

1. أنساب الأشراف، ج 6، ص 366.
2. در ديدار اعضاى شوراى هماهنگى تبلیغات اسلامى، 1388/10/29.

 .1375/3/20 ،3. در جمع فرماندهان لشکر 27 محمد رسول الله

زمان  شناخت  در  توّابین 

و نیــاز لحظه، خطا کردند 

و از یاری حضرت مســلم 

و حضور در کربلا محروم 

ماندند

یکی از لــوازم مجاهدت 

خواص، ایستادگي در برابر 

ملامت خودیـهاست
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پرهیز از دنیاطلبی
انسان این تحوّلات اجتماعی1 را دیر می فهمد؛ باید مراقب بود. 
تقوا یعنی این. تقوا یعنی آن کسانی که حوزه ي حاکمیتّ شان 
شخص خودشان است، مواظب خودشان باشند. آن کسانی هم 
که حوزه ي حاکمیتّ شان از شخص خودشان وسیع تر است، هم 
مواظب خودشان باشند، هم مواظب دیگران باشند. آن کسانی که 
در رأسند، هم مواظب خودشان باشند، هم مواظب کلّ جامعه 
باشند که به سمت دنیاطلبی، به سمت دل بستن به زخارف دنیا 
و به سمت خودخواهی نروند. این، معنایش آباد نکردن جامعه 
نیست... هر کس بتواند جامعه ي اسلامی را ثروتمند کند و 
کارهای بزرگی انجام دهد، ثواب بزرگی کرده است... دنیاطلبی، 
آن است که کسی برای خود بخواهد؛ برای خود حرکت کند؛ از 
بیت المال یا غیر بیت المال، به فکر جمع کردن برای خود بیفتد؛ 

این بد است... همه باید مراقب باشند که این طور نشود.2 

1. تغییر خطوط اصلى جامعه ى اسلامى.
2. در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران، 1377/2/18.

پرهیز از دنیاطلبی به معنی 

آباد نکردن جامعه نیست
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شواهدتاریخیدنیاطلبیخواصوعواموتغییر
خطوطاصلیجامعهیاسلامی

اکنون که اندکی به تحلیل حادثه ي عبرت انگیز عاشورا نزدیک 
شدیم، به سراغ تاریخ میرویم.

شــروع انحراف خطرناك، کمتر از ده سا  پس از رحلت 
پیامبر

دوران لغزش خواصّ طرفدار حق، حدوداً هفت، هشت سال 
پس از رحلت پیغمبر شروع شد. به مسئله ي خلافت اصلًا 
کار ندارم. مسئله ي خلافت، جدا از جریان بسیار خطرناکی است 
که میخواهم به آن بپردازم. قضایا، کمتر از یک دهه پس از رحلت 

پیغمبر شروع شد. 
امتیازدهی به باسابقه ها؛ خشت اوّ  انحراف خواص

یاران و کسانی که  از صحابه و  اعم  ابتدا سابقه داران اسلام، 
در جنگهای زمان پیغمبر شرکت کرده بودند، از امتیازات 

کمتر از یــك دهه پس از 

لغزش  دوران   ،پیامبر

خواص آغاز شد

انحــراف  اوّ   خشــت 

 ،خواص بعــد از پیامبر

باسابقه ها  به  امتیازدهي 

بود
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برخوردار شدند.
بهره مندی مالی بیشــتر از بیت المال، یکی از آن امتیازات بود.1 
چنین عنوان شده بود که تساوی آنها با سایرین درست نیست 
و نمیتوان آنها را با دیگران یکســان دانست!2 این، خشتِ اوّل 

بود. 
حرکتهاي منجر به انحراف، این گونه از نقطه ي کمی آغاز میشود و 

سپس هر قدمی، قدم بعدی را سرعت بیشتری می بخشد.3


لذا شما در زیارت عاشورا میگویید: 
دٍ«.4  دٍ وَ آلِ مَُمَّ مَ حَقَّ مَُمَّ

َ
لَ ظالمٍِ ظَل عَنْ اوََّ

ْ
»الَلهُمَّ ال

در درجه ي اوّل، گذارندگان خشت اوّل را لعنت میکنیم که حق 
هم همین است.5

برجستگان صحابه؛ سرمایه داران بزرگ دوران عثمان
انحرافات از همین نقطه شروع شد، تا به اواسط دوران عثمان 
به گونه ای شد که  رسید. در دوران خلیفه ي سوم، وضعیتّ 
پیغمبر، جزو بزرگترین سرمایه داران  برجستگان صحابه ي 
زمان خود محسوب میشدند! توجّه میکنید! یعنی همین صحابه ي 
»زبیر«،7  »طلحه«،6   - است  معروف  اسمهایشان  که  عالی مقام 

1. تاريخ الطبري، ج 3، صص 108-110؛ المنتظم، ج 4، صص 195-194.
2. همان.
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4. كامل الزيارات، ص 331؛ بحارالأنوار، ج 98، ص 293.

  .1375/3/20 ،5. در جمع فرماندهان لشکر 27 محمد رسول الله
6. الطبقات الکبري، ج 3، صص 165-167؛ الإستیعاب، ج 2، ص 770.

7. مروج الذهب، ج 2، صص 332-333؛ تاريخ مدينة دمشق، ج 18، صص428-
.429

بهره مندي مالي بیشتر، از 

امتیازات صحابه بود

رخ  بتدریج  انحـــراف، 

میدهد

عاشـورا،  زیـــارت  در 

پایه گــذاران انحراف لعن 

میشوند

صحابـــه ي  برجستگان 

سـرمایه داران   ،پیامبر

بزرگ دوران عثمان بودند
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»سعدبن ابی وقاّص«1 و غیره2 - این بزرگان که هر کدام یک کتاب 
قطور سابقه ي افتخارات در »بدر« و »حُنین« و »احُد« داشتند،3 در 
ردیف اوّل سرمایه داران اسلام قرار گرفتند. یکی از آنها وقتی مُرد 
و طلاهای مانده از او را خواستند بین ورثه تقسیم کنند، ابتدا به 
صورت شمش درآوردند و سپس با تبر، بنای شکست و خرد 
کردن آنها را گذاشتند؛4 مثل هیزم، که با تبر به قطعات کوچک 
تقسیم کنند! طلا را قاعدتاً با سنگِ مثقال میکشند. ببیند چقدر طلا 

بوده، که آن را با تبر می شکستند!
سرمایه داری صحابه؛ حقیقت تارییی مضبوط

اینها در تاریخ ضبط شده است و مسائلی نیست که بگوییم شیعه 
در کتابهای خود نوشته اند؛ حقایقی است که همه در ثبت و ضبط 
آن کوشیده اند. مقدار درهم و دیناری که از اینها بجا می ماند، 

افسانه وار بود.
  شواهد تارییی تغییر خطوط اصلی جامعه پس از پیامبر
من حالا فقط چند مثال بیاورم. خواص و عوام، هر کدام وضعي 
يْهِم« 

َ
پیدا کردند. حالا خواصي که گمراه شدند، شاید »مَغْضُوبِ عَل

ِّين« باشند. البته در کتابهاي تاریخ، پرُ از 
باشند؛ عوام شاید »ضَال

1. الطبقات الکبري، ج 3، ص 110؛ مروج الذهب، ج 2، ص 333. 
2. العلل، ج 2، ص 5؛ أنساب الأشراف، ج 12، ص 321؛ مروج الذهب، ج 2، ص 

333؛ البدء و التاريخ، ج 5، ص 86؛ المنتظم، ج 5، ص 74.
ج 10، ص 120؛  الأشراف،  أنساب  حنین(  و  احُد  جنگ  در  طلحه  )حضور   .3
الطبقات  حنین(  و  احُد  بدر،  در جنگ  زبیر  )حضور  المستدرک، ج3، ص 369. 
الکبري، ج 3، ص 77؛ أنساب الأشراف ، ج 1، ص 365؛ الإستیعاب، ج 2، ص 
513. )حضور ابي وقاص در جنگ بدر، احُد و حنین( الطبقات الکبري، ج 3، صص 

104-105؛ المنتظم، ج 3، ص 333.
4. الطبقات الکبرى، ج 3، ص 101؛ أنساب الأشراف، ج 10، ص 38.

صحابـــه  سرمایه داری 

و  سنّي  تاریخ  درکتابهای 

شیعي منعکس شده است

شــواهد تاریییِ ارتجاعِ 

پس از پیامبر در کتاب 

ابن اثیر که مورد قبو  اهی 

ســنّت و داراي عابیت 

اموي و عثماني است، نقی 

شده است
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مثال است. من از اینجا به بعد، از تاریخ »ابن اثیر« نقل میکنم؛ هیچ 
از مدارک شیعه نقل نمیکنم؛ حتي از مدارک مورّخان اهل سنتّي 
که روایت شان در نظر خود اهل سنتّ، مورد تردید است - مثل 
ابن قتیبه - هم نقل نمیکنم. »ابن قتیبه ي دینوري« در کتاب »الإمامة 
والسّياسة«،1 چیزهاي عجیبي نقل میکند که من همه ي آنها را 

کنار میگذارم.
وقتي آدم به کتاب »الكامل في التاريخ« ابن اثیر2 مینگرد، حس میکند 
که کتاب او داراي عصبیتّ اموي و عثماني است. البته احتمال 
میدهم که به جهتي ملاحظه میکرده است. در قضایاي »يوم الدّار« 
که جناب »عثمان« را مردم مصر و کوفه و بصره و مدینه و غیره 
کشتند، بعد از نقل روایات مختلف، میگوید: علّت این حادثه 
چیزهایي بود که من آنها را ذکر نمیکنم: »لعلل«.3 علّتهایي دارد که 

نمیخواهم بگویم. 
وقتي قضیهّ ي جناب »ابي ذر« را نقل میکند و میگوید: معاویه 
جناب ابي ذر را سوار آن شتر بدون جهاز کرد و آن طور او را تا 
مدینه فرستاد و بعد هم به »ربذه« تبعید شد، مینویسد چیزهایي 
اتفّاق افتاده است که من نمیتوانم بنویسم.4 حالا یا این است که او 
واقعاً - به قول امروز ما - خودسانسوري داشته و یا اینکه تعصّب 
داشته است. بالاخره او نه شیعه است و نه هواي تشیعّ دارد؛ فردي 
است که احتمالاً هواي اموي و عثماني هم دارد. همه ي آنچه که 

1. الأعلام، ج 4، ص137.
2. معجم المطبوعات، ج 1، ص 34.

3. الکامل، ج 3، ص 167.
4. همان، صص 116-113.
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من از حالا به بعد نقل میکنم، از ابن اثیر است.
چند مثال از خواص. خواص در این پنجاه سال چگونه شدند 
که کار به اینجا رسید؟ من دقتّ که میکنم، مي بینم همه ي آن 
چهار چیز تکان خورد: هم عبودیتّ، هم معرفت، هم عدالت، 
هم محبتّ. این چند مثال را عرض میکنم که عین تاریخ است. 

طلحه؛ سرمایه داري جدید
»سعیدبن عاص« یکي از بني امیه1ّ و قوم و خویش عثمان بود.2 
بعد از »ولیدبن عقبة بن ابي معیط« - همان کسي که شما فیلمش 
را در سریال امام علي دیدید؛ همان ماجراي کشتن جادوگر 
در حضور او3 - »سعیدبن عاص« روي کار آمد، تا کارهاي او را 
اصلاح کند. در مجلس او، فردي گفت که »ما أجود طلحة؟«؛ 
»طلحةبن عبدالله«، چـقدر جواد و بخشنده است؟ لابد پولي به 
کسي داده بود، یا به کساني محبّتي کرده بود که او دانسته بود. »فقال 
سعيد: إن من له مثل النشاستج لقيق أن يكون جواداً«. یک مزرعه ي 

خیلي بزرگ به نام »نشاستج« در نزدیکي کوفه بوده است - شاید 
همین نشاسته ي خودمان هم از همین کلمه باشد - در نزدیکي 
کوفه، سرزمینهاي آباد و حاصلخیزي وجود داشته است که این 
مزرعه ي بزرگ کوفه، ملک طلحه، صحابي پیامبر در مدینه 
بوده است. سعیدبن عاص گفت: کسي که چنین ملکي دارد، باید 
هم بخشنده باشد! »والله لو أن لي مثله« - اگر من مثل نشاستج را 

1. الأنساب الأشراف، ج 5، ص 433؛ الإستیعاب، ج 2، صص 622-621.
2. )سعید بن عاص و عثمان عموزاده بودند( ر.ک: الطبقات الکبري، ج 3، ص 39 و 

ج 5، صص 22-21.
3. تاريخ الطبري، ج 3، ص 328؛ بحارالأنوار، ج 31، ص 160.

دگرگونــي خطوط اصلی 

جامعه ي اسلامی، زمینه ی 

تغییر خواص را فراهم آورد

 طلحه، پــس از پیامبر

صاحب مزرعه ای بزرگ، در 

نزدیکی کوفه بود
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داشتم - »لعاشكم الله به عيشا رغيداً«،1 گشایش مهمي در زندگي 
شما پدید مي آوردم؛ چیزي نیست که میگویید او جواد است!

حال شما این را با زهد زمان پیامبر و زهد اوایل بعد از رحلت 
پیامبر مقایسه کنید و ببینید که بزرگان و امرا و صحابه در 
آن چند سال، چگونه زندگي یي داشتند و به دنیا با چه چشمي 
نگاه میکردند. حالا بعد از گذشت ده، پانزده سال، وضع به اینجا 

رسیده است. 
وضعیتّ عبرت انگیز ابوموسي اشعري، حاكم بصره

نمونه ي بعدي، جناب »ابوموسي اشعري« حاکم بصره بود؛ همین 
ابوموساي معروف حکمیتّ.2 مردم میخواستند به جهاد بروند، 
او بالاي منبر رفت و مردم را به جهاد تحریض کرد. در فضیلت 
جهاد و فداکاري، سخنها گفت. خیلي از مردم اسب نداشتند که 
سوار شوند بروند؛ هر کسي باید سوار اسب خودش میشد و 
میرفت. براي اینکه پیاده ها هم بروند، مبالغي هم درباره ي فضیلت 
جهادِ پیاده گفت؛ که آقا جهادِ پیاده چقدر فضیلت دارد، چقدر 
چنین است، چنان است! آنقدر دهان و نفسش در این سخن 
گرم بود که یک عدّه از آنهایي که اسب هم داشتند، گفتند ما هم 
پیاده میرویم؛ اسب چیست! »فحمل نفر ع دوابهّم«؛ به اسبهایشان 
حمله کردند، آنها را راندند و گفتند بروید؛ شما اسبها ما را از 
ثواب زیادي محروم میکنید؛ ما میخواهیم پیاده برویم بجنگیم 
تا به این ثوابها برسیم! عدّه اي هم بودند که یک خرده اهل تأمّل 

1. الکامل، صص 138-137.
2. وقعة صفین، صص499-501؛ مناقب آل  أبي طالب، ج 2، صص 364-365؛ 

بحار الأنوار، ج 33، صص 314-312.

مالی  وضعیّت  مقایسه ي 

طلحه با زهدِ زمان پیامبر 

نشان دهنده ي   ،اکرم

خواص  فرهنــگ  تغییر 

است

حاکم  اشعری،  ابوموسی 

باره بود و مردم را به جهاد 

تهییج میکرد
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بیشتري بودند؛ گفتند صبر کنیم، عجله نکنیم، ببینیم حاکمي که 
این طور درباره ي جهاد پیاده حرف زد، خودش چگونه بیرون 
مي آید؟ ببینیم آیا در عمل هم مثل قولش هست، یا نه؛ بعد تصمیم 
میگیریم که پیاده برویم یا سواره. این عین عبارت ابن اثیر است. 

او میگوید: 
وقتي که ابوموسي از قصرش خارج شد، »أخرج ثقله من قصره علي 
أربعين بغلًا«؛ اشیاي قیمتي که با خود داشت، سوار بر چهل استر با 

خودش خارج کرد و به طرف میدان جهاد رفت! 
آن روز بانک نبود و حکومتها هم اعتباري نداشت. یک وقت 
دیدید که در وسط میدان جنگ، از خلیفه خبر رسید که شما از 
حکومت بصره عزل شده اید. این همه اشیاي قیمتي را که دیگر 
نمیتواند بیاید و از داخل قصر بردارد؛ راهش نمیدهند. هر جا 
میرود، مجبور است با خودش ببرد. چهل استر، اشیاي قیمتي او 
بود، که سوار کرد و با خودش از قصر بیرون آورد و به طرف 

میدان جهاد برد! 
قوا بعنانه«؛ آنهایي که پیاده شده بودند، آمدند و زمام اسب 

ّ
»فتعل

جناب ابوموسي را گرفتند. »و قالوا: احملنا علي بعض هذا الفضول«؛ ما را 
هم سوار همین زیادیـها کن! اینها چیست که با خودت به میدان 
جنگ میبري؟ ما پیاده میرویم؛ ما را هم سوار کن. »و ارغب ف المشي 
كما رغبتنا«؛ همان گونه که به ما گفتي پیاده راه بیفتید، خودت هم 

قدري پیاده شو و پیاده راه برو. »فضرب القوم بسوطه«؛ تازیانه اش را 
کشید و به سر و صورت آنها زد و گفت بروید، بیخودي حرف 
میزنید! »فترکوا دابتّه فمضي«؛ از اطرافش پراکنده و متفرّق شدند. اما 

با چهی  اشعری  ابوموسی 

استر، اشیای قیمتی خود 

را برمیگیــرد و به جهاد 

میرود!

انگیــزه ي ابوموســي از 

حمی اموا  خود به میدان 

جنگ، محافظت از آنها بود

مردم عادي به ابوموســي 

اعتراض میکننــد و او با 

تازیانه پاسخ مید هد
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البته تحمّل نکردند؛ به مدینه پیش جناب عثمان آمدند و شکایت 
کردند؛ او هم ابوموسي را عزل کرد.1 

اما ابوموسي یکي از اصحاب پیامبر و یکي از خواص و یکي 
از بزرگان است؛2 این وضع اوست!

دنیاطلبي سعد بن ابي وقاص
مثال سوم: »سعدبن ابي وقاّص« حاکم کوفه شد. او از بیت المال 
قرض کرد. در آن وقت، بیت المال دست حاکم نبود. یک نفر را 
براي حکومت و اداره ي امور مردم میگذاشتند، یک نفر را هم 
رئیس دارایي میگذاشتند که او مستقیم به خودِ خلیفه جواب 
میداد. در کوفه، حاکم، »سعدبن ابي وقاّص« بود؛ رئیس بیت المال، 
»عبدالله بن مسعود«3 که از صحابه ي خیلي بزرگ و عالي مقام 
محسوب میشد.4 او از بیت المال مقداري قرض کرد - حالا چند 
هزار دینار، نمیدانم - بعد هم ادا نکرد و نداد. »عبدالله بن مسعود« 
آمد مطالبه کرد؛ گفت پول بیت المال را بده. »سعدبن ابي وقاّص« 
گفت: ندارم. بین شان حرف شد؛ بنا کردند با هم جار و جنجال 

کردن.
اصحاب  از  که   - »هاشم بن عتبة بن ابی وقّاص«  جناب 
امیرالمؤمنین و مرد خیلي بزرگواري بود5 - جلو آمد و گفت: 
بد است، شما هر دو از اصحاب پیامبرید؛ مردم به شما نگاه 

میکنند؛ جنجال نکنید، بروید قضیهّ را به گونه اي حل کنید. 

1. الکامل، صص 100-99.
2. الطبقات الکبري، ج 4، ص 79؛ تاريخ مدينة دمشق، ج 32، صص 15-14.

3. أنساب الأشراف، ج 11، ص 227؛ مروج الذهب، ج 2، ص 334.
4. الإستیعاب، ج 3، صص 987-988؛ المنتظم، ج 5، صص 30-29.

5. معجم رجال الحديث، ج 19، ص 300.

مردم به عثمان شــکایت 

میکنند و او ابوموســی را 

عز  میکند

ســعد بن  ابی وقاص که از 

حاکم  و  شــورا  اصحاب 

کوفه بود، قرض خود را به 

بیت الما  ادا نمیکرد

عبدالله بن مسعود، مسئو  

بیت المــا  در کوفــه، با 

سعدبن ابی وقاص و یارانش 

بر ســر پس ندادن قرض، 

درگیر می شود
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»عبدالله بن مسعود« که دید نشد، بیرون آمد. او به هر حال مرد 
امیني است. رفت عدّه اي از مردم را دید و گفت: بروید این اموال 
را از داخل خانه اش بیرون بکشید - معلوم میشود که اموال بوده 
است - به »سعد« خبر دادند؛ او هم یک عدّه ي دیگر را فرستاد و 
گفت بروید و نگذارید. به خاطر اینکه »سعدبن ابي وقاّص« قرض 
خودش به بیت المال را نمیداد، جنجال بزرگي به وجود آمد. حالا 
»سعدبن ابي وقاّص« از اصحاب شوراست؛ در شوراي شش نفره، 

یکي از آنهاست؛1 بعد از چند سال، کارش به اینجا رسید. 
ابن اثیر میگوید: »فکان ذلك أوّل ما نزع به بين أهل الكوفة«؛2 این اوّل 
حادثه اي بود که در آن، بین مردم کوفه اختلاف شد؛ به خاطر 
اینکه یکي از خواص، در دنیاطلبي این طور پیش رفته است و از 

خود بي اختیاري نشان میدهد!
مروان بن حکم و خرید خمس غنایم تونس و مغرب

ماجراي دیگر: مسلمانان رفتند، افریقیه - یعني همین منطقه ي 
تونس و مغرب - را فتح کردند و غنایم را بین مردم و نظامیان 
تقسیم نمودند. خمس غنایم را باید به مدینه بفرستند. در تاریخ 
ابن اثیر دارد که خمس زیادي بوده است. البته در اینجایي که این 
را نقل میکند، آن نیست؛ اما در جاي دیگري که داستان همین 
فتح را میگوید، خمس مفصّلي بوده که به مدینه فرستاده اند.3 
خمس که به مدینه رسید، »مروان بن حکم« آمد و گفت همه اش 

1. الإمامة و السیاسة، ج 1، ص 42؛ الأمالي، طوسي، ص 554؛ بحارالأنوار، ج 
31، ص 331.

2. الکامل، ص 82.
3. همان، صص 91-90.

خمس  مروان بن حکــم، 

غنایم تونــس و مغرب را 

هزار  )پانـاد  بهایـی   به 

درهــم( کمتــر از ارزش 

واقعی آنها میـیرد
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را به پانصدهزار درهم میخرم؛ به او فروختند!1 پانصدهزار درهم، 
پول کمي نبود؛ ولي آن اموال، خیلي بیش از اینها ارزش داشت. 
یکي از مواردي که بعدها به خلیفه ایراد میگرفتند، همین حادثه 
بود. البته خلیفه عذر مي آورد و میگفت: این رَحِم من است؛ من 
»صله ي رَحِم« میکنم و چون وضع زندگي اش هم خوب نیست، 
میخواهم به او کمک کنم!2 بنابراین، خواص در مادیاّت غرق 

شدند.
نصب ولیدبن عقبه بر كوفه

ماجراي بعدي: »إستعمل الولدبن عقبة بن ابي معيط علي الكوفه«؛3 
»ولیدبن عقبه« را - همان ولیدي که باز شما می شناسیدش که 
حاکم کوفه بود - بعد از »سعدبن ابي وقاّص« به حکومت کوفه 
گذاشت. او هم از بني امیهّ و از خویشاوندان خلیفه بود. 4 وقتي که 
وارد شد، همه تعجّب کردند؛ یعني چه؟ آخر این آدم، آدمي است 
که حکومت به او بدهند؟! چون ولید، هم به حماقت معروف 

بود،5 هم به فساد!
این ولید، همان کسي است که آیه ي شریفه ي »إنِْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بنِبََإٍ 
فَتَبيََّنُوا«6 درباره ي اوست.7 قرآن، اسم او را »فاسق« گذاشته است؛ 

1. همان، ص 91.
2. الطبقات الکبرى، ج 3، ص 47.

3. الکامل، ج 3، ص 82.
4. الطبقات الکبرى، ج 6، ص 101.

17؛  ص   ،3 ج  ابن أبي الحديد،  نهج البلاغة،  شرح  601؛  ص   ،2 ج  الغارات،   .5
بحارالأنوار، ج31 ، ص 151.

6. حجرات، 6.
التبیان، ج9، ص343؛ بحارالأنوار، ج31،  7. تفسیر ابن كثیر، ج4، صص223-224؛ 

صص154-153.

بعد از پیامبر، خواص در 

مادیاّت غرق شدند

ناـــب  از  همـــگان 

ولید بن عقبه - که در فسق 

و حماقت شــهره بود - بر 

شگفت زده  کوفه،  امارت 

شدنـد

فاسِــقٌ  جاءَكُمْ  آیه ي »إِنْ 
مورد  در  فَتَبَيَّنُــوا«  بنَِبَــإٍ 
ولیدبن عقبه ناز  شــده 

است
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چون خبري آورد و عدّه اي در خطر افتادند و بعد، آیه آمد که:
»إنِْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بنِبََإٍ فَتَبيََّنُوا«؛

اگر فاسقي خبري آورد، بروید به تحقیق بپردازید؛ به حرفش 
گوش نکنید.

 آن فاسق، همین »ولید« بود. این، متعلّق به زمان پیامبر است. 
معیارها و ارزشها و جابه جایي آدمـها را ببینید! این آدمي که در 
زمان پیامبر، در قرآن به نام »فاسق« آمده بود و همان قرآن را هم 

مردم هر روز میخواندند، در کوفه حاکم شده است! 
هم »سعدبن ابي وقاّص« و هم »عبدالله بن مسعود«، هر دو تعجّب 
کردند! »عبدالله بن مسعود« وقتي چشمش به او افتاد، گفت: من 
نمیدانم تو بعد از اینکه ما از مدینه آمدیم، آدم صالحي شدي یا 
نه! عبارتش این است: »ما أدري أصلحت بعدنا أم فسد النّاس«؛ تو 
صالح نشدي، مردم فاسد شدند که مثل تویي را به عنوان امیر به 
شهري فرستادند! »سعدبن ابي وقاّص« هم تعجّب کرد؛ منتها از 
بعُد دیگري. گفت:  »أ كست بعدنا أم حمقنا بعدک«؛ تو که آدم احمقي 
بودي، حالا آدم باهوشي شده اي، یا ما اینقدر احمق شده ایم که تو 

بر ما ترجیح پیدا کرده اي؟! 
ولید در جوابش برگشت گفت: »لاتجزعن يا أبا إسحاق«؛ ناراحت 
نشو »سعدبن ابي وقاّص«. »کل ذلک لم يكن«؛ نه ما زیرک شده ایم، 
نه تو احمق شده اي؛ »و إنمّا هو الملک«؛ مسئله، مسئله ي پادشاهي 
است! - تبدیل حکومت الهي، خلافت و ولایت به پادشاهي، 
خودش داستان عجیبي است - »يتغدّاه قوم و يتعشاه آخرون«؛ یکي 
امروز متعلّق به اوست، یکي فردا متعلّق به اوست؛ دست به دست 

بر  با ناب ولید فاســق  

امارت کوفه، تغییر ارزشها 

و معیارها، خود را نشــان 

میدهد

از  ولیدبن عقبه  ناــب 

مظاهر تبدیی ولایت الهی 

به سلطنت بود
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میگردد. »سعدبن ابي وقاّص«، بالاخره صحابي پیامبر بود.1 این 
حرف براي او خیلي گوش خراش بود که مسئله، پادشاهي است. 
»فقال سعد: أراكم جعلتموها ملکاً«؛2 گفت: مي بینیم که شما قضیهّ ي 

خلافت را به پادشاهي تبدیل کرده اید!
أنا أم  »أملک  به جناب سلمان گفت:  یک وقت جناب عمر، 
خليفة؟«؛ به نظر تو، من پادشاهم یا خلیفه؟ سلمان، شخص بزرگ 

و بسیار معتبري بود؛ از صحابه ي عالي مقام بود؛3 نظر و قضاوت 
او خیلي مهم بود. لذا عمر در زمان خلافت، به او این حرف را 
گفت. »قال له سلمان«؛ سلمان در جواب گفت: »إن أنت جبيت من 
 أو أقلّ أو أكثر«؛ اگر تو از اموال مردم یک درهم، 

ً
أرض المسلمين درهما

یا کمتر از یک درهم، یا بیشتر از یک درهم برداري، »و وضعته ف 
غي حقّه«؛ نه اینکه براي خودت برداري؛ در جایي که حقّ آن 

نیست، آن را بگذاري، »فأنت ملک غي خليفة«، در آن صورت تو 
پادشاه خواهي بود و دیگر خلیفه نیستي. او معیار را بیان کرد. در 
روایت »ابن اثیر« دارد که: »فبکا عمر«؛4 عمر گریه کرد. موعظه ي 

عجیبي است. مسئله، مسئله ي خلافت است. 
ولایت، یعني حکومتي که همراه با محبتّ، همراه با پیوستگي 
با مردم است، همراه با عاطفه نسبت به آحاد مردم است، فقط 
فرمانروایي و حکمراني نیست؛ اما پادشاهي معنایش این نیست 
و به مردم کاري ندارد. پادشاه، یعني حاکم و فرمانروا؛ هر کار 

1. الإستیعاب، ج 2، صص 606-607؛ تاريخ مدينة دمشق، ج 20، ص 280.
2. الکامل، ج 3، ص 83.

3. الطبقات الکبري، ج 4، صص 56-70؛ معجم رجال الحديث، ج 8، صص 187-
.201

4. الکامل، ج 3، ص 59.

مرز ولایت و ســلطنت از 

جابجایي  نگاه ســلمان، 

ناحقّ یك درهم بود

ولایــت، حکومتی همراه 

پیوســتگی  و  محبّت  با 

با مــردم؛ و پادشــاهی، 

فرمانروایــی بر اســاس 

خواسته های نفسانی است
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خودش بخواهد، میکند.
اینها مال خواص بود. خواص در مدّت این چند سال، کارشان به 
اینجا رسید. البته این مربوط به زمان »خلفاي راشدین« است که 
مواظب بودند، مقیدّ بودند، اهمّیتّ میدادند، پیامبر را سالـهاي 
متمادي درک کرده بودند، فریاد پیامبر هنوز در مدینه طنین انداز 
بود و کسي مثل علي بن ابي طالب در آن جامعه حاضر بود. بعد 
که قضیهّ به شام منتقل شد، مسئله از این حرفـها بسیار گذشت. 

این نمونه هاي کوچکي از خواص است. 
البته اگر کسي در همین تاریخ »ابن اثیر«، یا در بقیهّ ي تواریخِ معتبر 
در نزد همه ي برادران مسلمان ما جست وجو کند، نه صدها نمونه 

که هزاران نمونه از این قبیل هست.
كعب الأحبار؛ قطبِ علماي یهود

طبیعي است که وقتي عدالت نباشد، وقتي عبودیتّ خدا نباشد، 
جامعه پوک میشود؛ آن وقت ذهنها هم خراب میشود. یعني در 
آن جامعه اي که مسئله ي ثروت اندوزي و گرایش به مال دنیا و 
دل بستن به حُطام دنیا به اینجاها میرسد، در آن جامعه کسي هم 
که براي مردم معارف میگوید، »کعب الأحبار« است؛ یهودي تازه 
 را هم ندیده است! او در زمان پیامبر مسلماني که پیامبر
مسلمان نشده است، زمان ابي بکر هم مسلمان نشده است؛ زمان 

عمر مسلمان شد و زمان عثمان هم از دنیا رفت!1
بعضي »کعب الأخبار« تلفّظ میکنند که غلط است؛ »کعب الأحبار« 
درست است. احبار، جمع حبر است. حبر، یعني عالمِ یهود.2 این 

1. همان، ص 153.
2. الصحاح، ج 2، ص 620؛ لسان العرب، ج 4، ص 157.

روند انحطاط و ارتجاع در 

دوران معاویه شدّت گرفت

در کتابهــای تارییــی، 

نمونه هـــای فراوانـی از 

ثبت  خــواص  دنیاطلبی 

شده است

در نبود عدالت و عبودیتّ 

و با گسترش ثروت اندوزي، 

جامعه پوك و تهي میشود

با تهی شــدن جامعه از 

چون  کســي  معنویتّ، 

معارف  بیان  کعب الأحبار 

اسلامي را بر عهده میگیرد
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کعب، قطب علماي یهود بود، که آمد مسلمان شد؛ بعد بنا کرد 
راجع به مسائل اسلامي حرف زدن! او در مجلس جناب عثمان 
نشسته بود که جناب ابي ذر وارد شد؛ چیزي گفت که ابي ذر 
عصباني شد و گفت که تو حالا داري براي ما از اسلام و احکام 
 اسلامي سخن میگویي؟!1 ما این احکام را خودمان از پیامبر

شنیده ایم. 
وقتی معیارها از دست رفت، وقتی ارزشها ضعیف شد، وقتی 
ظواهر پوک شد، وقتی دنیاطلبی و مال دوستی بر انسانهایی حاکم 
شد که عمری را با عظمت گذرانده و سالـهایی را بی اعتنا به 
زخارف دنیا سپری کرده بودند و توانسته بودند آن پرچم عظیم 
را بلند کنند، آن وقت در عالم فرهنگ و معارف هم، چنین کسی 
سررشته دار امور معارف الهی و اسلامی میشود؛ کسی که تازه 
مسلمان است و هرچه خودش بفهمد، میگوید؛ نه آنچه که اسلام 
گفته است؛ آن وقت بعضی میخواهند حرف او را بر حرف 

مسلمانان سابقه دار مقدّم کنند!
عزل عمّار به درخواست مردم دنیاطلب

و اما یک ماجرا هم از عامّه ي مردم: حاکم بصره به خلیفه در مدینه 
نامه نوشت: مالیاتي که از شهرهاي مفتوح میگیریم، بین مردم 
خودمان تقسیم میکنیم؛ اما در بصره کم است، مردم زیاد شده اند؛ 
اجازه میدهید که دو شهر اضافه کنیم؟ مردم کوفه که شنیدند 
حاکم بصره براي مردم خودش خراج دو شهر را از خلیفه گرفته 
است، سراغ حاکم شان آمدند. حاکم شان که بود؟ »عمّار بن یاسر«؛ 

1. الکامل، ج 3، ص 115.

ابــوذر به بیــان احکام 

کعب الأحبار  توسط  الهی 

اعتراض نمود

عز  عمّار از امارت کوفه، 

نشــان از تغییر فرهنگ 

عمومی و تهی شدن جامعه 

از ارزشها دارد
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مرد ارزشي، آنکه مثل کوه، استوار ایستاده بود. البته از این قبیل 
هم بودند - کساني که تکان نخورند - اما زیاد نبودند. پیش عمّار 
یاسر آمدند و گفتند: تو هم براي ما این طور بخواه و دو شهر هم 
تو براي ما بگیر. عمّار گفت: من این کار را نمیکنم. بنا کردند به 
عمّار حمله کردن و بدگویي کردن. نامه نوشتند؛ بالاخره خلیفه 

او راعزل کرد!1
شبیه این ماجرا براي ابي ذر2 و دیگران هم اتفّاق افتاد. شاید خود 
»عبدالله بن مسعود« یکي از همین افراد بود.3 وقتي که رعایت این 
سررشته ها نشود، جامعه از لحاظ ارزشها پوک میشود. عبرت 
را دیر  اجتماعی  این تحوّلات  انسان  اینجاست. عزیزان من! 

می فهمد؛ باید مراقب بود.
تلاش عمر بن سعد برای تصاحب حکومت ري

گفتند به تو حکومت ري را میخواهیم بدهیم. ري، آن وقت، 
یک شهر بسیار بزرگِ پرُفایده بود.4 حاکمیتّ هم مثل استانداري 
امروز نبود. امروز استانداران ما یک مأمور اداري هستند؛ حقوقي 
میگیرند و همه اش زحمت میکشند. آن زمان این گونه نبود. کسي 
که مي آمد حاکم شهري میشد؛ یعني تمام منابع درآمد آن شهر در 
اختیارش بود؛ یک مقدار هم باید براي مرکز بفرستد، بقیهّ اش هم 
در اختیار خودش بود؛ هر کار میخواست، میتوانست بکند، لذا 

خیلي برایشان اهمّیتّ داشت. 

1. همان، صص 32-30.
2. همان، صص 116-113.

3. أنساب الأشراف، ج 5، صص 524-525؛ تقريب المعارف، ص 230؛ بحارالأنوار، 
ج 30، ص 371.

4. أحسن التقاسیم، ص 385؛ البلدان، ص 541.

یکــی از عبرت هــا این 

رعایت  وقتي  که  اســت 

)معرفت،  سررشــته ها 

عدالت، عبودیتّ و محبّت( 

نشــود، جامعه از ارزشها 

تهی میشود

استانداري ري، سمتي پر 

درآمد و وسوسه انگیز بود
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بعد گفتند: اگر به جنگ حسین بن علي نروي، از حاکمیتّ 
ري خبري نیست. اینجا یک آدم ارزشي، یک لحظه فکر نمیکند؛ 
میگوید: مرده شوي ري را ببرند؛ ري چیست؟ همه ي دنیا را هم 
به من بدهید، من به حسین بن علي اخم هم نمیکنم؛ من به 
 عزیز زهرا، چهره هم در هم نمیکشم؛ من بروم حسین بن علي
و فرزندانش را بکشم که میخواهید به من ري بدهید؟! آدمي که 
ارزشي باشد، این طور است؛ اما وقتي که درون تهي است، وقتي 
که جامعه، جامعه ي دور از ارزشهاست، وقتي که آن خطوط 
اصلي در جامعه ضعیف شده است، دست و پا میلغزد؛ حالا 
حدّاکثر یک شب هم فکر میکند؛ خیلي حِدّت کردند، یک شب 
تا صبح مهلت گرفتند که فکر کنند! اگر یک سال هم فکر کرده 
بود، باز هم این تصمیم را گرفته بود. این، فکر کردنش ارزشي 
نداشت. یک شب فکر کرد، بالاخره گفت بله، من ملک ري را 
میخواهم!1 البته خداي متعال همان را هم به او نداد.2 آن وقت 

عزیزان من! فاجعه ي کربلا پیش مي آید.
دنیاطلبــی خواص؛ منشــأ معضــلات دوران حکومت 

 امیرالمؤمنین
همین وضعیت3ّ، مسائل دوران امیرالمؤمنین را به وجود آورد؛ 
یعنی در دوران آن حضرت، چون عدّه ای مقام برایشان اهمّیتّ 
از رحلت  بیست و پنج سال  افتادند.4  با علی در  پیدا کرد، 

1. الکامل، ج 4، صص 53-52.
2. همان، صص 94-93.

3. اشاره به دنباطلبى خواص.
4. أنساب الأشراف،ج  2، صص 218و221؛ الجمل، مفید، صص 119-123؛ بحارالأنوار، 

ج 32، ص 6.

در جامعــه ي درون تهي 

و دور از خطــوط اصلي، 

لغزشها بـیشـتر  است

خـواص،  دنیاطلبـــي 

حکومت  دوران  معضلات 

امیرالمؤمنین   را رقم 

زد
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پیغمبر میگذشت و خیلی از خطاها و اشتباهات شروع شده 
بود. نفََس امیرالمؤمنین نفََس پیغمبر بود. اگر بیست و پنج 
سال فاصله نیفتاده بود، امیرالمؤمنین برای ساختن آن جامعه 

مشکلی نداشت. اما با جامعه ای مواجه شد که: 
وا مَالَ اللهِ دُوَلاً وَ عِبَادَاللهِ خَوَلاً وَ ديِنَ اللهِ دَخَلاً«1 

ُ
»جَعَل

جامعه ای است که در آن ارزشها تحت الشّعاع دنیاداری قرار 
گرفته بود. جامعه ای است که امیرالمؤمنین، وقتی میخواهد 
مردم را به جهاد ببرد، آن همه مشکلات و دردسر برایش دارد!2 
خواصّ دوران او - خواصّ طرفدار حق، یعنی کسانی که حق را 
می شناختند - اکثرشان کسانی بودند که دنیا را بر آخرت ترجیح 

میدادند!
تحقّق فاجعه ی شــهادت امیرالمؤمنین در اثر کوتاهی 

خواص
به راه  بالإجبار سه جنگ   امیرالمؤمنین این شد که  نتیجه 
انداخت؛3 عمر چهار سال و نه ماه4 حکومت خود را دائماً در این 
جنگها گذراند و عاقبت هم به دست یکی از آن آدمهای خبیث به 
 به قدر خون امام حسین شهادت رسید.5 خون امیرالمؤمنین

با ارزش است. شما در زیارت وارث میخوانید: 

1. »مال خداوند را چرخه ي خود و بندگان خدا را بنده ي خود و دين او را درآمد 
خويش قرار میدهند.« تقريب المعارف، ص270؛ شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج 

3، ص56 ؛ بحارالأنوار، ج31، ص171.
2. وقعة صفین، صص94-102؛ الأخبار الطوال، صص 165-164.

3. مناقب الإمام امیرالمؤمنین، ج 2، ص 554؛ تاريخ مدينة دمشق، ج 42، ص 469.

4. تاريخ الطبرى، ج 4، ص 117؛ المناقب، ص 396؛ بحارالأنوار، ج42، ص 200.
5. المحبر، ص 17؛ الإرشاد، ج 1، ص 9؛ بحارالأنوار، ج42، ص 199.

حکومت  دوران  معضلات 

  لمــؤمنیـن میــرا ا

عبارت بودند از:

1. درگیري براي کســب 

قدرت؛

2. کوتاهــي مردم هنگام 

فراخواني براي جهاد؛

3. تحمیی ســه جنگ به 

حضرت؛ 

4. شهادت امام

ویـژه ي  ثارالله  تعبیـــر 

امــام  و  امیرالمؤمنیــن 

حسین است
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ارهِ«؛1 
َ
اراَللهِ وَ ابْنَ ث

َ
يْكَ ياَ ث

َ
لامُ عَل »السَّ

یعنی خدای متعال، صاحب خونِ امام حسین و صاحب خون 
پدر او امیرالمؤمنین است. این تعبیر، برای هیچ کس دیگر 
نیامده است. هر خونی که بر زمین ریخته میشود، صاحبی دارد.2 
کسی که کشته میشود، پدرش صاحب خون است؛ فرزندش 
صاحب خون است؛ برادرش صاحب خون است. خونخواهی و 

مالکیتّ حقّ دم را عرب »ثار« میگوید.3 
 از آنِ خداست؛ یعنی حقّ خون امام حسین ثارِ« امام حسین«
و پدر بزرگوارش، متعلّق به خود خداست. صاحب خون این دو 
نفر، خود ذات مقدّس پروردگار است. امیرالمؤمنین به خاطر 

وضعیتّ آن روز جامعه ي اسلامی به شهادت رسید. 
  تداوم انحراف و دنیاطلبی خواص در دوران امام حسن

بعد نوبت امامت به امام حسن رسید و در همان وضعیتّ بود 
که آن حضرت نتوانست بیش از شش ماه دوام بیاورد؛4 تنهایِ 

تنهایش گذاشتند. 
انحطاط اخلاقی جامعه؛ منشأ صلح امام حسن

امام حسن مجتبی میدانست که اگر با همان عدّه ي معدود 
اصحاب و یارانِ خود با معاویه بجنگد و به شهادت برسد، 

المتهجد، ص 720؛  بر تو اى خون خدا و فرزند خون خدا.« مصباح  1. »سلام 
بحارالأنوار، ج98، ص 199.

بحارالأنوار، ج 34،  الموازنة، ص 278؛  و  المعیار  نهج البلاغة، خطبه ي 105؛   .2
ص 153.

3. الصحاح، ج 2، ص 603؛ لسان العرب، ج 4، ص 97.
4. التنبیه و الإشراف، ص 260؛ المناقب، ص 386؛ بحارالأنوار، ج 44، صص60-

.61

تداوم انحراف و دنیاطلبي 

معضلات  موجب  خواص، 

دوران امام حسن   شد 

و حکومت ایشان بیش از 

شش ماه دوام نیافت
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انحطاط اخلاقیِ زیادی که بر خواصّ جامعه ي اسلامی حاکم 
بود، نخواهد گذاشت که دنبال خون او را بگیرند! تبلیغات، پول 
و زرنگیهای معاویه، همه را تصرّف خواهد کرد و بعد از گذشت 
یکی دو سال، مردم خواهند گفت: »امام حسن بیهوده در مقابل 
معاویه قد علم کرد«. لذا با همه ي سختیها ساخت و خود را به 
میدان شهادت نینداخت، زیرا میدانست خونش هدر خواهد شد.
شرایط دشوار دوران امام حسن به دلیی کوتاهی خواص

گاهی شهید شدن آسان تر از زنده ماندن است! حقّاً که چنین 
است! این نکته را اهل معنا و حکمت و دقتّ، خوب درک 
میکنند. گاهی زنده ماندن و زیستن و تلاش کردن در یک محیط، 
به مراتب مشکل تر از کشته شدن و شهید شدن و به لقای خدا 
پیوستن است. امام حسن این مشکل را انتخاب کرد. وضع آن 
زمان چنین بوده است. خواص تسلیم بودند و حاضر نمیشدند 

حرکتی کنند. 
تدوام انحراف و دنیاطلبی خواص در دوران امام حسین

وقتی امام حسین قیام کرد، با آن عظمتی که در جامعه ي 
اسلامی داشت، بسیاری از خواص به نزدش نیامدند و به او 
کمک نکردند. ببینید وضعیتّ در یک جامعه، تا چه اندازه به 
وسیله ي خواصّی که حاضرند دنیای خودشان را به راحتی بر 
سرنوشت دنیای اسلام در قرنهای آینده ترجیح دهند، خراب 

میشود!
قیام امام بر انحطاط ویرانگر جامعه ي اسلامي

در اینجا یک کلمه راجع به تحلیل حادثه ي عاشورا بگویم و 

اگر امام حســن    قیام 

میکــرد و به شــهادت 

انحطاط  میرســید، بــا 

بین  اخلاقــی موجــود 

حضرت  خــون  خواص، 

بی ثمر میشد

 حسن امام  روزگار  در 

ماندن،  زنــده  مجتبی ، 

سیت تر از شهادت بود

دوران  در  خواص  انحراف 

امام حسین نیز تداوم 

یافت

 ،امام حسین زمان  در 

دنیاي  جامعــه،  خواصّ 

خود را بر سرنوشت دنیاي 

اسلام ترجیح دادند
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فقط اشاره اي بکنم. کسي مثل حسین بن علي که خودش 
تجسّم ارزشهاست، قیام میکند، براي اینکه جلوی این انحطاط 
را بگیرد؛ چون این انحطاط میرفت تا به آنجا برسد که هیچ 
چیز باقي نماند؛ که اگر یک وقت مردمي هم خواستند خوب 
زندگي کنند و مسلمان زندگي کنند، چیزي در دست شان نباشد. 
امام حسین مي ایستد، قیام میکند، حرکت میکند و یک تنه 
در مقابل این سرعت سراشیب سقوط قرار میگیرد. البته در این 
زمینه، جان خودش را، جان عزیزانش را، جان علي اصغرش را، 
جان علي اکبرش را و جان عباّسش را فدا میکند؛ اما نتیجه میگیرد.
 زنده شده ي حسین بن علي ،1 یعني دین پیامبر» »و أناَ مِنْ حُسَيْنٍ
است. آن روي قضیهّ، این بود؛ این روي سکه، حادثه ي عظیم و 
حماسه ي پرُشور و ماجراي عاشقانه ي عاشوراست که واقعاً جز 
با منطق عشق و با چشم عاشقانه، نمیشود قضایاي کربلا را فهمید. 
باید با چشم عاشقانه نگاه کرد، تا فهمید حسین بن علي در این 
تقریباً یک شب و نصف روز، یا حدود یک شبانه روز - از عصر 
تاسوعا تا عصر عاشورا - چه کرده و چه عظمتي آفریده است! 
لذاست که در دنیا باقي مانده و تا ابد هم خواهد ماند. خیلي تلاش 
کردند که حادثه ي عاشورا را به فراموشي بسپارند، اما نتوانستند.2
تنها ماندن امام حسین با وجود جایگاه برجسته ی حضرت
به قضایای قیام امام حسین و حرکت وی از مدینه نگاه 
میکردم؛ به این نکته برخوردم که یک شب قبل از آن شبی که 

1. »... و من از حسینم« المعجم الکبیر، ج 22، ص 274؛ كامل الزيارات، ص 116؛ 
بحارالأنوار، ج 43، ص 261.

2. در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران، 1377/2/18.

امام  قیـــام  فلسـفه ي 

حســین،  مقابلــه با 

جامعه ي  ویرانگر  انحطاط 

اسلامی است

»حُسَــيْنٌ مِنِّی وَ أَنـَـا مِنْ 
حُسَــيْنٍ« به معنی حیات 
یافتن اســلام با فداکاری 

امام حسین  است

راز ماندگاري عاشورا را با 

چشم عاشقانه باید دید
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آن حضرت از مدینه خارج شود، عبدالله بن زبیر بیرون آمده بود.1 
هر دو در واقع، یک وضعیتّ داشتند، اما امام حسین کجا، 

عبدالله بن زیبر کجا! 
سخن گفتن امام حسین و مقابله و مخاطبه اش از چنان صلابتی 
برخوردار بود که »ولید« حاکم وقت مدینه، جرأت نمیکرد با وی 
به درشتی حرف بزند! »مروان« یک کلمه در انتقاد از آن حضرت 
بر زبان آورد، چون انتقادش نابجا بود، حضرت چنان تشری به او 

زد که مجبور شد سر جایش بنشیند.2 
آن وقت امثال همین مروان، خانه ي عبدالله بن زبیر را به محاصره 
درآوردند. عبدالله، برادرش را با این پیام نزد آنها فرستاد که »اگر 
اجازه بدهید، فعلًا به دارالخلافه نیایم.« به او اهانت کردند و 
گفتند: پدرت را در می آوریم! اگر از خانه ات بیرون نیایی، به قتلت 
میرسانیم و چه ها میکنیم! چنان تهدیدی کردند که عبدالله بن زبیر 
به التماس افتاد و گفت: »پس اجازه بدهید فعلًا برادرم را بفرستم؛ 
خودم فردا به دارالخلافه می آیم.« آنقدر اصرار و التماس کرد که 

یکی واسطه شد و گفت: »امشب را به او مهلت بدهید.«3
عبدالله بن زبیر، با اینکه شخصیتّی سرشناس و با نفوذ بود، اینقدر 
وضعیّتش با امام حسین فرق داشت. کسی جرأت نمیکرد با 
آن حضرت به درشتی صحبت کند. از مدینه هم که بیرون آمد، 
چه در بین راه و چه در مکه، هر کس به او رسید و هم صحبت 

ج44،  بحارالأنوار،  ص34؛  ج2،  الإرشاد،  252؛  ص   ،4 ج  الطبرى،  تاريخ   .1
ص326.

171-172؛  صص  الواعظین،  روضة  صص251-252؛  ج4،  الطبرى،  تاريخ   .2
بحارالأنوار، ج44، صص325-324.

3. تاريخ الطبرى، ج 4، ص 252.

از نشـــانه های جایـگاه 

 برجسته ي امام حسین

نزد خواص و عــوام، امور 

ذیی اند:

 امام خروج  نحوه ی   .1

از مدینه، نشان از موضع 

اقتــدار حضــرت دارد؛ 

برخلاف عبدالله بن زبیر؛

2. در راه مکــه و در مکه، 

عموم مردم احترام ویژه ای 

برای حضرت قایی بودند؛
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شد، خطابش به آن حضرت »جعلت فداک« )قربانت گردم( و 
»پدر و مادرم قربانت گردند« و »عمي و خالي فداک« )عمو و 
 دایی ام قربانت گردند( بود. برخورد عمومی با امام حسین
این گونه بود.1 شخصیتّ او در جامعه ي اسلامی، چنین ممتاز و 

برجسته بود. 
»عبدالله بن مطیع« در مکه نزد امام حسین آمد و عرض کرد: 
»يابن رسول الله! لئن هلكت لنسترقنّ بعدك«؛2 اگر تو قیام کنی و کشته 
شوی، بعد از تو کسانی که دارای حکومتند، ما را به بردگی 
خواهند برد. امروز به احترام تو، از ترس تو و از هیبت توست که 

راهِ عادی خودشان را میروند.
عظمت مقام امام حسین در بین خواص چنین است که حتي 
ابن عباّس در مقابلش خضوع میکند؛ عبدالله بن جعفر خضوع میکند؛ 
عبدالله بن زبیر، با آنکه از حضرت خوشش نمی آید،3 خضوع میکند. 
بزرگان و همه ي خواصّ اهل حق، در برابر عظمت مقام او خاضع اند. 
خاضعان به او، خواصّ جبهه ي حقّ اند؛ که طرف حکومت نیستند، 
طرف بنی امیهّ نیستند و طرف باطل نیستند. در بین آنها حتي شیعیان 
زیادی هستند که امیرالمؤمنین را قبول دارند و او را خلیفه ي 
اولّ میدانند. اما همه ي اینها وقتی که با شدّت عملِ دستگاه حاکم 
مواجه میشوند و می بینند بناست جانشان، سلامتی شان، راحتی شان، 
مقامشان و پولشان به خطر بیفتد، پس میزنند! اینها که پس زدند، عوامِّ 

1. تاريخ خليفة، ص 143؛ الأخبار الطوال، ص 248؛ الفتوح، ج 5، صص 24-25؛ 
تاريخ مدينة دمشق، ج 14، ص 207؛ الکامل، ج 4، صص 19-20؛ بحارالأنوار، 

ج 44، ص 368.
2. أنساب الأشراف، ج 3، ص 156؛ تاريخ الطبرى، ج 4، صص 261-260.

3. تجارب الأمم، ج 2، ص 38؛ بحارالأنوار، ج 44، ص 332.

3. سین عبدالله بن مطیع، 

نشــان از هیبت و عظمت 

امــام  در جامعه ي آن 

روز داشت؛

4. خواص در برابر عظمت 

امام   خضوع میکردند؛

و طرفداران  5. شــیعیان 

امام    در جامعه بســیار 

بودند؛

دستگاه  عمی  با شــدّت 

حاکم، علي رغم برخورداري 

والا،  جایــگاه  از    امام

خواصّ شیعه پس زدند

خواص  دنبالــه رو  عوام، 

بودند و امام تنها ماند!
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شد، خطابش به آن حضرت »جعلت فداک« )قربانت گردم( و 
»پدر و مادرم قربانت گردند« و »عمي و خالي فداک« )عمو و 
 دایی ام قربانت گردند( بود. برخورد عمومی با امام حسین
این گونه بود.1 شخصیتّ او در جامعه ي اسلامی، چنین ممتاز و 

برجسته بود. 
»عبدالله بن مطیع« در مکه نزد امام حسین آمد و عرض کرد: 
»يابن رسول الله! لئن هلكت لنسترقنّ بعدك«؛2 اگر تو قیام کنی و کشته 
شوی، بعد از تو کسانی که دارای حکومتند، ما را به بردگی 
خواهند برد. امروز به احترام تو، از ترس تو و از هیبت توست که 

راهِ عادی خودشان را میروند.
عظمت مقام امام حسین در بین خواص چنین است که حتي 
ابن عباّس در مقابلش خضوع میکند؛ عبدالله بن جعفر خضوع میکند؛ 
عبدالله بن زبیر، با آنکه از حضرت خوشش نمی آید،3 خضوع میکند. 
بزرگان و همه ي خواصّ اهل حق، در برابر عظمت مقام او خاضع اند. 
خاضعان به او، خواصّ جبهه ي حقّ اند؛ که طرف حکومت نیستند، 
طرف بنی امیهّ نیستند و طرف باطل نیستند. در بین آنها حتي شیعیان 
زیادی هستند که امیرالمؤمنین را قبول دارند و او را خلیفه ي 
اولّ میدانند. اما همه ي اینها وقتی که با شدّت عملِ دستگاه حاکم 
مواجه میشوند و می بینند بناست جانشان، سلامتی شان، راحتی شان، 
مقامشان و پولشان به خطر بیفتد، پس میزنند! اینها که پس زدند، عوامِّ 

1. تاريخ خليفة، ص 143؛ الأخبار الطوال، ص 248؛ الفتوح، ج 5، صص 24-25؛ 
تاريخ مدينة دمشق، ج 14، ص 207؛ الکامل، ج 4، صص 19-20؛ بحارالأنوار، 

ج 44، ص 368.
2. أنساب الأشراف، ج 3، ص 156؛ تاريخ الطبرى، ج 4، صص 261-260.

3. تجارب الأمم، ج 2، ص 38؛ بحارالأنوار، ج 44، ص 332.

3. سین عبدالله بن مطیع، 

نشــان از هیبت و عظمت 

امــام  در جامعه ي آن 

روز داشت؛

4. خواص در برابر عظمت 

امام   خضوع میکردند؛

و طرفداران  5. شــیعیان 

امام    در جامعه بســیار 

بودند؛

دستگاه  عمی  با شــدّت 

حاکم، علي رغم برخورداري 

والا،  جایــگاه  از    امام

خواصّ شیعه پس زدند

خواص  دنبالــه رو  عوام، 

بودند و امام تنها ماند!

مردم هم به آن طرف رو میکنند.1
دنیاطلبی؛ مانع همراهی خواص با اباعبدالله

یکی از درسهای مهمّ عاشورا این است که مردم را به دو دسته 
در مقابل یکدیگر تقسیم کرد. یک ارزش گذاری و تقویم واقعی 
مردم به برکت حادثه ي عاشورا انجام گرفت، و این درس بزرگی 

شد.
درست  و  نبود  مطرح  فداکاری  و  خون  مسئله ي  وقتی  تا 
نمیدانستند حسین بن علی براي چه از مدینه یا مکه حرکت 
کرده است، بودند و ماندند کسان زیادی که پیروی خودشان از 
حسین بن علی را پس نگرفتند؛ چون مسئله ي عافیت آمیزی 

بود. 
در کوفه هم تعداد زیادی از ســران و رؤســای شــهر کوفه به 
حسین بن علی نامه نوشتند و از آن حضرت دعوت کردند و 
این دعوت بعد از آن بود که امام از مدینه خارج شده بود.2 هنوز 
نمیدانستند مسئله چیست. گمان نمیکردند چنین آزمایش دشوار 
و فشــاردهنده ای را با خود همراه داشــته باشد. در مکه عدّه ي 
زیادي با آن حضرت به راه افتادند؛ علی رغم ظواهر که تلخ بود، 
چون هنوز معلوم نبود کــه قضیهّ به کجا خواهد انجامید؛ اما به 
مجرّد اینکه مسائل چهره ي واقعی خودش را نشان داد، طرفداران 
حق و حقیقت کم شدند. تلخي ها اهل دنیا را راند؛ همان طور که 

خود امام در یک بیانی فرمود:

.1375/3/20 ،1. در جمع فرماندهان لشکر 27 محمد رسول الله
2. روضة الواعظین، ص 172؛ الکامل، ج 4، ص 20؛ بحارالأنوار، ج 44، صص 

.333-332

از درسها و برکات عاشورا، 

دسته بندي و ارزش گذاری 

مردم است

در  واقعــي  دینــداران 

شــناخته  فداکاریهــا 

میشوند

برخی از نشانه های غربت 

قیام عاشورا عبارتند از:

از  برخــی  اناــراف   .1

همراهان از ادامه ي راه؛

دوســتداران  غفلت   .2

در سراسر جهان   امام

اسلام؛

از  بســیاري  اناراف   .3

کساني که دعوتنامه براي 

فرستاده   حسین امام 

بودند
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إذَِا 
َ
سِنتَهِِمْ يَوُطُونهَُ مَا دَرَّتْ مَعَايشُِهُمْ ف

ْ
ل
َ
عِقٌ عََ أ

َ
ينُ ل نْيَا وَ الدِّ »النَّاسُ عَبيِدُ الدُّ
يَّانوُن«؛1

َّ
لَّ الد

َ
لاءِ ق

َْ
صُوا باِل مُِّ

این ترسیم واقعیتّ بود. وقتی سختیها پیش می آید، دیندارها کم 
میشوند؛ تا وقتی عافیت و راحت هست، مدّعیان زیاد هستند. آن 
روز در مکه و مدینه و کوفه و در همه ي جهان اسلام، بسیار بودند 
کسانی که ادّعا میکردند تابع دین و پیرو بی قید و شرط اسلامند؛ 
 را فرزند پیغمبر خیلی بودند کسانی که حسین بن علی
مي شناختند و قبول داشتند و حتي به او محبتّ هم مي ورزیدند؛ 
اما همین آدمها آن روزی که امام حسین خواست از مکه 

حرکت کند، حاضر نشدند بیایند. 
شما نباید خیال کنید عبدالله بن جعفر، امام حسین را قبول 
نداشت، یا بسیاری دیگر از بنی هاشم که با حسین بن علی راه 
نیفتادند؛ اینها همه امام حسین را امام، فرزند پیغمبر و یک 
انسان بزرگ و والا قبول داشتند؛ اما حاضر نشدند، چون سخت 
 بود. تا وقتی خبر شهادت مسلم بن عقیل در راه به امام حسین
نرسیده بود، عدّه ي بیشتری با آن حضرت همراه بودند. وقتی خبر 
از کوفه آمد که اوضاع دشوار است و مسلم را به قتل رساندند، 
یک عدّه هم آنجا رفتند.2 در خود کوفه هم کسانی که اظهار 
کردند به امامت فرزند پیغمبر معتقد هستند، یکی دوتا سه تا 

1. »مردم، دنیاپرستند و دين از سر زبان آنها فراتر نمیرود. تا وقتي ديندار هستند 
كه معیشت آنها تأمین شود؛ اما وقتي به وسیله ي بلا مورد آزمايش قرار میگیرند، 
دينداران قلیل و اندک خواهند شد.« تحف العقول، ص 245؛ بحارالأنوار، ج 44، 
ص 383. در منابع اهل سنتّ، با كمى اختلاف، اين گونه آمده است: نزهة الناظر 

وتنبیه الخاطر، ص 87 .
2. أنساب الأشراف، ج3، ص169؛ إعلام الوري، ج1، ص447؛ بحارالأنوار ج44، 

ص374.

امام حســین با بیان 

در  واقعي  دینداران  کميِ 

ســیتیها، واقعیّتِ زمان 

خویش را ترسیم مینماید
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نبودند؛ چندین هزار بودند،1 که بین آنها سران و شخصیتّ های 
بزرگی هم حضور داشتند.

البته شما اگر به نامه هایی که به امام حسین نوشتند، دقت کنید، 
 ریشه ي اشکال را پیدا میکنید. دو گونه نامه به امام حسین
نوشتند؛ هر دو، دعوت است. بعضی به امام حسین مینویسند:

»إنه ليس علينا إمام فأقبل«؛
 بیا، ما رهبر نداریم. یعنی رهبر میخواهیم. به دنبال رهبر و امامی 
هستند که آنها را رهبری کند، دست آنها را بگیرد و قدم به قدم 
پیش برود. این دریافت درست است. زیر این نامه را امثال 
حبیب بن مظاهر امضا کردند.2 راجع به یزید نوشتند، راجع به 

حکومت اموی نوشتند. 
آنها هم دعوت کردند،  نوشتند،  نامه  دیگر هم  یک دسته ي 
منتها حسین بن علی را به عنوان امام و رهبر دعوت نکردند. 
البته امام میخواستند، آنها هم قبول داشتند، چون شیعه بودند 
- مردم کوفه غالباً شیعه بودند - اما لحن نامه، لحن دعوت 
از یک میهمان است. نامه نوشتند به حسین بن علی که اینجا 
رودهای ما جاری است، درختهای ما سرسبز است، باغستانهای 
ما پربار است - انگاری میهمان دعوت میکردند! - یعنی بیایید 
اینجا زندگی و تنعّم مادّی زیاد است. خب، حسین بن علی که 
برای تنعّم مادّی به جنگ نمیرفت؛ حسین بن علی برای وظیفه 

1. الإمامة و السياسة، ج2، ص4؛ الفتوح، ج5، ص40؛ مروج الذهب، ج1، ص54؛ 
مناقب آل أبي طالب، ج3، ص242؛ مثیر الأحزان، ص16؛ الدر النظیم، صص541-

542؛ بحارالأنوار، ج44، صص 336-335.
 ،44 ج  بحارالأنوار،  20؛  4، ص  ج  الکامل،  2، صص 36-37؛  ج  الإرشاد،   .2

صص333-332.

تفــاوت لحــن نامه هاي 

کوفیـان، نشـان دهنـده ي 

شـــیایّت و معرفــت 

نویسندگان است
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حرکت میکرد. زیر این نامه ي دوم را امثال شبث بن ربعی امضا 
کردند،1 که خودش یکی از قاتلین امام حسین  شد!2

برداشت از حرکت حسین بن علی دوگانه است: یک عدّه به 
چشم دنیا نگاه میکنند، یک عدّه به چشم آخرت؛ یک عدّه برای 
جاه و جلال و رسیدن به نان و موقعیتّ به آن نگاه میکنند، یک 

عدّه برای وظیفه. 
 آنکه برای جاه و موقعیتّ و نان و نام، دنبال حسین بن علی
است، تا دید اینها به خطر می افتد، میگوید خداحافظ، ما رفتیم! 
دیگر کاری ندارد. برای نان آمده بود؛ وقتی نان نیست، بماند چه 
بکند؟ برای مقام آمده بود؛ وقتی مقامی نیست و هرچه هست، 

محنت است، چرا بماند؟ میگذارد میرود. 
ندارند  کاری  آمدند؛  تکلیف  ادای  برای  هم  عدّه  یک 
حسین بن علی شهید خواهد شد یا به حکومت خواهد رسید؛ 
میگوید من ادای تکلیف میکنم. تکلیف این است که در آن چنان 
موقعیتّی وقتی فرزند پیغمبر قیام  کند، برای گرفتن حق و برای 
هدایت مردم و برای اداره ي جامعه ي اسلامی، مؤمنین و مسلمین، 
پشت سر او بایستند و به او کمک کنند. میگوید من میخواهم این 
وظیفه را انجام بدهم و در راه این وظیفه دو چیز ممکن است پیش 
بیاید: یکی پیروزی، چشم روشنی و رسیدن به همه جا؛ یکی هم 
کشته شدن؛ برای هر دو هم حاضرم. خود حسین بن علی هم 

بحارالأنوار،  أبي طالب، ج3، ص241؛  آل  مناقب  الأمم، ج2، ص40؛  تجارب   .1
ج44، ص334.

2. الطبقات الکبري، خامسة 1، صص 516-518؛ الهداية الکبري، صص 134-
135؛ بحارالأنوار، ج45، ص4.

در مورد قیام عاشورا، دو 

برداشــت میتلف وجود 

داشت:

1. نگاه دنیا گرایانه؛

2. نگاه آخرت محور

کسانی که به دنبا  جاه و 

بودند، هنگام خطر،  مقام 

امام حســین را تنها 

تکلیف  اما  گذاشــتند؛ 

 محوران تا آخر ایستادند
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با این روحیهّ حرکت کرد. اینها همان کسانی بودند که تا لحظه ي 
آخر با امام حسین ماندند؛ شب عاشورا هم آنجا بودند، روز 
عاشورا هم برای کشته شدن از یکدیگر سبقت مي جستند1 و با 
هم شوخی میکردند؛2 چرا که دارند به لقاي الهی میرسند و شهید 

میشوند. این محکی بود که حسین بن علی به کار برد.
هویتّ مشترك و تفاوتهاي زمان ما با دوران امام حسین
فرزند همان  ما  امام  دنباله ي همان حرکت است.  ما  انقلاب 
حسین است و راه ملّت ایران و مسلمانان جهان، دنباله ي همان 
راه است. البته امروز با آن روز تفاوتهای زیادی دارد، اما هویتّ 
کار یکي است. باید بگویم اگر آن روز بر اثر فساد و گمراهی و 
تبلیغات سوئی که طرفداران طواغیت علیه اسلامِ واقعی و علیه 
 خاندان پیغمبر به وجود آورده بودند، طرفداران امام حسین
کم بودند، زمان ما بر اثر هزار و سیصد سال تبلیغ، هزار و سیصد 
سال گفتن، هزار و سیصد سال تکرار و مرور کردنِ درس امام 
حسین و درس عاشورا، دیگر طرفداران حق اینقدر کم نبودند. 
يَّانوُن«3 زمان امام حسین بودند، زمان ما  لَّ الدَّ

َ
َلاءِ ق إذَِا مُِّصُوا باِلْ

َ
»ف

نه. زمان ما براي مردم بلاهای سخت پیش آمد، اما دیندارها کم 
نشدند؛ اکثریتّ جامعه ي ما ایستادند.4

1. تاريخ الطبري، ج4، ص337؛ اللهوف، صص66-67؛ بحارالأنوار، ج44، ص297.

2.تاريخ الطبري، ج 4، ص 321؛ اللهوف، صص 57-58؛ بحارالأنوار، ج 45، ص1.
و  قلیل  دينداران  میگیرند،  قرار  آزمايش  مورد  بلا  وسیله ي  به  وقتي  »اما   .3
الناظر و تنبیه الخاطر، ص87؛  اندک خواهند شد.« تحف العقول، ص245؛ نزهة 

بحارالأنوار، ج44، ص195.
4. در جمع رزمندگان مركز پشتیبانى جنگ )سپاه جنوب(، 1367/5/29.

انقلاب  در  طرفداران حق 

اســلامي، هنگام بلا باقي 

ماندنــد، امــا در کربلا، 

امام  را تنها گذاشتند

دین،  یــاران  فراوانــی 

درسهای  تبلیغ  نتیجه ي 

عاشوراست
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شواهدتاریخیکوتاهیخواصوعوام
درحادثهیعاشورا

نگاهي به رفتار خواصّ کوفه
وقتی به اسامی کسانی که از کوفه برای امام حسین نامه نوشتند 
و او را دعوت کردند، نگاه میکنید، می بینید همه جزو طبقه ي 
خواص و از زبدگان و برجستگان جامعه اند. تعداد نامه ها زیاد 
است. صدها صفحه نامه و شاید چندین خورجین یا بسته ي 

بزرگ نامه، از کوفه برای امام حسین فرستاده شد.1 
همه ي نامه ها را بزرگان و اعیان و شخصیتّ های برجسته و نام 
و نشان دار و همان خواص نوشتند. منتها مضمون و لحن نامه ها 
را که نگاه کنید، معلوم میشود از این خواصّ طرفدار حق، کدامها 
جزو دسته ای هستند که حاضرند دینشان را قربانی دنیایشان کنند 
و کدامها کسانی هستند که حاضرند دنیایشان را قربانی دینشان 

1. الأخبار الطوال، صص230؛ اللهوف، صص24؛ بحارالأنوار، ج44، صص333-
.334

ســوي  از  دعوت نامه ها 

طبقه ي خواص کوفه بود

از لحن نامه هــا پیدا بود 

را  که خواصّي کــه دین 

فداي دنیا میکنند، بیشتر 

هستند
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کنند. از تفکیکِ نامه ها هم میشود فهمید که عدّه ي کسانی که 
حاضرند دینشان را قربانی دنیا کنند، بیشتر است. 

نتیجه ی کوتاهی خواصّ  و عوام در کوفه
نتیجه در کوفه آن میشود که مسلم بن عقیل به شهادت میرسد1 و 
از همان کوفه ای که هجده هزار2 شهروندش با مسلم بیعت کردند، 
بیست،3 سی هزار نفر4 یا بیشتر،5 برای جنگ با امام حسین به 
کربلا میروند! یعنی حرکت خواص به دنبال خود، حرکت عوام 

را می آورد.
نمیدانم عظمت این حقیقت که برای همیشه گریبان انسانهای 

هوشمند را میگیرد، درست برای ما روشن میشود یا نه؟ 
ماجرای مسلم در کوفه و نقش خواص و عوام

ماجرای کوفه را لابد شنیده اید. به امام حسین نامه نوشتند و 
آن حضرت در نخستین گام، مسلم بن عقیل را به کوفه اعزام کرد.6 
با خود اندیشید: مسلم را به آنجا میفرستم. اگر خبر داد که اوضاع 

مساعد است، خود نیز راهی کوفه میشوم.
ورود مسلم به كوفه و استقبال خواص و عوام

 مسلم بن عقیل به محض ورود به کوفه، به منزل بزرگان شیعه 

1. الفتوح، ج 5، صص 55-58؛ إعلام الوري، ج 1، صص 444-445؛ بحارالأنوار، 
ج 44، صص 357-354.

2. الطبقات الکبري، خامسة1، صص458-459؛ مثیر الأحزان، ص21؛ بحارالأنوار، 
ج44، صص336-335.

3. الفصول المهمةفيمعرفةالأئمّة، ج 2، ص 819.
4. عمدة الطالب، ص 192.

5. مناقب آل أبي طالب، ج 3، ص 248.
بحارالأنوار،  صص39-41؛  ج2،  الإرشاد،  229-231؛  صص  الطوال،  6. الأخبار 

ج44، صص335-334.

نتیجــه ي انحراف خواصّ 

کوفه، شــهادت حضرت 

مسلم و خروج سپاه کوفه 

 براي جنگ با اباعبدالله

بود

مأموریتّ مسلم بن  عقیی، 

بررسي وضعیّت کوفه بود

مســلم بن عقیی  به 

منز  بــزرگان کوفه وارد 

شد و مردم کوفه با او بیعت 

کردند
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وارد شد و نامه ي حضرت را خواند. گروه گروه مردم آمدند و 
همه اظهار ارادت کردند.1

عدم مقابله ی فرماندار ضعیف كوفه با مسلم
فرماندار کوفه »نعُمان بن بشیر« نام داشت که فردی ضعیف و 
ملایم بود. گفت: »تا کسی با من سرِ جنگ نداشته باشد، جنگ 
نمیکنم.«2 لذا با مسلم مقابله نکرد. مردم که جوّ را آرام و میدان را 

باز می دیدند، بیش از پیش با حضرت بیعت کردند. 
نامه نگاری خواصّ باطل به یزید

دو، سه تن از خواصّ جبهه ي باطل - طرفداران بنی امیهّ - به یزید 
نامه نوشتند که: 

»اگر میخواهی کوفه را داشته باشی، فرد شایسته ای را برای 
مقابل  در  نمیتواند  نعمان بن بشیر  چون  بفرست؛  حکومت 

مسلم بن عقیل مقاومت کند.«
انتخاب عبیدالله برای امارت كوفه

یزید هم عبیدالله بن زیاد، فرماندار بصره، را حکم داد که علاوه بر 
بصره - به قول امروز، »با حفظ سمت« - کوفه را نیز تحت حکومت 
خود درآورد. عبیدالله بن زیاد از بصره تا کوفه یکسره تاخت.3 )در 
قضیهّ ي آمدن او به کوفه هم نقش خواص معلوم میشود، که اگر 

دیدم مجالی هست، بخشی از آن را برایتان نقل خواهم کرد.( 

 ،44 ج  بحارالأنوار،  41؛  ص   ،2 ج  الإرشاد،  264؛  ص   ،4 ج  الطبرى،  تاريخ   .1
صص336-335.

الطبرى، ج4، صص264-265؛ الإرشاد، ج2، صص41-42؛ بحارالأنوار،  تاريخ   .2
ج44، ص336.

ج44،  بحارالأنوار،  صص42-43؛  ج2،  الإرشاد،  ص265؛  ج4،  الطبرى ،  تاريخ   .3
صص337-336.

نعُمان بن بشــیر-  ضعف 

فرماندار کوفــه - موجب 

به  مردمي  گرایش  افزایش 

مسلم بن عقیی  گردید

چند تن از خواصّ طرفدار 

بني امیّــه به یزیــد نامه 

نوشتند و پیشنهاد تغییر 

فرماندار کوفه را دادند

فرماندار  عبیدالله بن زیاد، 

جدید کوفه شد
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عوامی گری مردم كوفه هنگام ورود عبیدالله
او هنگامی به دروازه ي کوفه رسید که شب بود.1 مردم معمولی 
کوفه - از همان عوامی که قادر به تحلیل نبودند - تا دیدند فردی 
با اسب و تجهیزات و نقاب بر چهره وارد شهر شد، تصوّر کردند 
امام حسین است؛ جلو دویدند و فریاد »مرحبا بابن رسول الله«2 

در فضا طنین افکند! 
ویژگی فرد عامی، چنین است. آدمی که اهل تحلیل نیست، منتظر 
تحقیق نمیشود. دیدند فردی با اسب و تجهیزات وارد شد؛ بی 
آنکه یک کلمه حرف با او زده باشند، تصوّر غلط کردند. تا یکی 
گفت: »او امام حسین است«، همه فریاد »امام حسین، امام 
حسین« برآوردند! به او سلام کردند و مقدمش را گرامی داشتند؛ 
بی  آنکه صبر کنند تا حقیقت آشکار شود. عبیدالله هم اعتنایی به 
آنها نکرد و خود را به دارالاماره رساند و از همان جا طرح مبارزه 

با مسلم بن عقیل را به اجرا گذاشت.
با تهدید و شکنجه طرفداران  آغاز طرح مبارزه ی عبید الله 

مسلم
اساس کار او عبارت از این بود که طرفداران مسلم بن عقیل را 
با اشدّ فشار مورد تهدید و شکنجه قرار دهد.3 بدین جهت، 
»هانی بن عروه« را با غدر و حیله به دارالاماره کشاند و به ضرب 

1. الفتوح، ج 5، ص 38؛ اللهوف، ص 29؛ بحارالأنوار، ج 44، ص 340.
2. أنساب الأشراف، ج 2، ص 78؛ الإرشاد، ج 2، ص43؛ و نیز ر.ک: بحارالأنوار، 

ج44، ص340.
3. تاريخ الطبرى، ج4، ص267؛ الإرشاد، ج2، صص44-45؛ بحارالأنوار، ج44، 

ص341.

مردم  اشتباهي  استقبا  

به جاي  عبید الله  از  کوفه 

حرکتي   ،حسین امام 

عوامانه بود

با  عبید الله؛  مبارزه ي  طرح 

تهدید، شــکنجه و ارعاب 

       طرفداران مسلم بن عقیی

آغاز شد
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و شتم او پرداخت.1 
نقش خواص در متفرّق شدن مردم و تنها ماندن مسلم

را  دارالاماره  او  رفتار  به  اعتراض  در  مردم  از  گروهی  وقتی 
محاصره کردند، با توسّل به دروغ و نیرنگ، آنها را متفرّق کرد.2 در 
این مقطع هم، نقش خواصِّ به اصطلاح طرفدار حق که حق را 
شناختند و تشخیص دادند، اما دنیایشان را بر آن مرجّح دانستند، 

آشکار میشود.
از طرف دیگر، حضرت مسلم سلاماللهعليه با جمعیتّ زیادی به حرکت 
درآمد. در تاریخ »ابن أثیر« آمده است که گویی هجده هزار نفر 
اطراف مسلم گرد آمده بودند. از این عدّه فقط چهار هزار نفر 
دورادور محل اقامت او ایستاده بودند و شمشیر به دست، به نفع 
مسلم بن عقیل شعار میدادند.3 این وقایع، مربوط به روز هشتم 

ذی الحجّه است.4
کاری که ابن زیاد کرد، این بود که عدّه ای از خواص را وارد 
بین  بترسانند. خواص هم در  آنها را  تا  دسته های مردم کرد 
مردم میگشتند و میگفتند: »با چه کسی سر جنگ دارید؟! چرا 
می جنگید؟! اگر میخواهید در امان باشید، به خانه هایتان برگردید. 
اینها بنی امیّه اند؛ پول و شمشیر و تازیانه دارند.« چنان مردم را 
ترساندند و از گرد مسلم پراکندند که آن حضرت به وقت نماز 

46-50؛  صص   ،2 ج  الإرشاد،  272-274؛  صص   ،4 ج  الطبرى،  1.تاريخ 
بحارالأنوار، ج 44، صص 347-344.

2.تاريخ الطبرى، ج 4، صص 274-275؛ الإرشاد، ج 2، صص50-51؛ بحارالأنوار، 
ج 44، صص 348-347.

3. الإرشاد، ج 2، ص 52؛ الکامل، ج 4، ص 30؛ بحارالأنوار، ج 44، ص 348.

4. الإرشاد، ج 2، ص 66؛ الکامل، ج 4، ص 36؛ بحارالأنوار، ج 44، ص 363.

با دستگیري هاني بن عروه، 

مردم به نشانه ی اعتراض،  

محاصره  را  دارالامــاره 

کردند

مســلم در روز هشتم 

ذی الحجّــة بــا جمعیّت 

فراوان به سوي دارالاماره 

حرکت نمود

ابن زیاد با نیرنگ، مردم را 

متفرّق کرد و خواص، دنیای 

خود را بر حق ترجیح دادند

خواصِّ  از  عبیدالله بن زیاد 

ترساندن  برای  باطی  اهی 

مردم استفاده کرد

توســط  مردم  ارعاب  با 

خــواصّ اهــی باطــی، 

مسلم تنها شد
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عشا هیچ کس را همراه نداشت؛ هیچ کس!1
آن گاه ابن زیاد به مسجد کوفه رفت و اعلان عمومی کرد که »همه 
باید به مسجد بیایند و نماز عشایشان را به امامت من بخوانند!« 
تاریخ مینویسد: مسجد کوفه مملو از جمعیتّی شد که پشت سر 

ابن زیاد به نماز عشا ایستاده بودند.2
سقوط كوفه در اثر عملکرد بد خواص

چرا چنین شد؟ بنده که نگاه میکنم، می بینم خواصِّ طرفدار حق 
مقصّرند و بعضی شان در نهایتِ بدی عمل کردند. مثل چه کسی؟ 
مثل»شریح قاضی«. شریح قاضی که جزو بنی امیهّ نبود! کسی بود 
که می فهمید حق با کیست؛ می فهمید که اوضاع از چه قرار است. 
وقتی »هاني بن عروه« را با سر و روی مجروح به زندان افکندند، 
سربازان و افراد قبیله ي او اطراف قصر عبیدالله بن زیاد را به کنترل 
را  هانی  »شما  میگفتند:  آنها  ترسید.  ابن زیاد  درآوردند.  خود 

کشته اید«.
ابن زیاد به شریح قاضی گفت: »برو ببین اگر هانی زنده است، 
به مردمش خبر بده.« شریح دید هانی بن عروه زنده، اما مجروح 
است. تا چشم هانی به شریح افتاد، فریاد برآورد: »ای مسلمانان! 
این چه وضعی است؟! پس قوم من چه شدند؟! چرا سراغ من 
نیامدند؟! چرا نمی آیند مرا از اینجا نجات دهند؟! مگر مرده اند؟!« 
شریح قاضی گفت: »میخواستم حرفهای هانی را به کسانی که 

 ،44 ج  بحارالأنوار،  31؛  4، ص  ج  الکامل،  2، صص 52-54؛  ج  الإرشاد،   .1
صص350-348.

 ،44 ج  بحارالأنوار،  32؛  ص   ،4 ج  الکامل،  55-56؛  صص  ج2،  الإرشاد،   .2
ص351.

نماز  ابن زیاد،  فراخواني  با 

عشا به امامت او و با ازدحام 

کوفه  مسجد  در  جمعیّت 

برگزار شد

بد عمی کــردن خواص، 

علّت سقوط کوفه و حاکم 

شدن عبید الله بن زیاد بود
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دارالاماره را گرفته بودند، منعکس کنم، اما افسوس که  دورِ 
جاسوس عبیدالله آنجا حضور داشت و جرأت نکردم!«1 »جرأت 
نکردم« یعنی چه؟ یعنی همین که ما میگوییم ترجیح دنیا بر دین!

شاید اگر شریح همین یک کار را انجام میداد، تاریخ عوض 
اما  است،  زنده  هانی  که  میگفت  مردم  به  اگر شریح  میشد. 
مجروح در زندان افتاده و عبیدالله قصد دارد او را بکشد، با 
توجّه به اینکه عبیدالله هنوز قدرت نگرفته بود، آنها میریختند و 
هانی را نجات میدادند. با نجات هانی هم قدرت پیدا میکردند، 
روحیهّ می یافتند، دارالاماره را محاصره میکردند، عبیدالله را 
میگرفتند؛ یا میکشتند و یا میفرستادند میرفت. آن گاه کوفه از آنِ 
امام حسین میشد و دیگر واقعه ي کربلا اتفّاق نمی افتاد! اگر 
واقعه ي کربلا اتفّاق نمی افتاد؛ یعنی امام حسین  به حکومت 
میرسید. حکومت حسینی، اگر شش ماه هم طول میکشید، برای 
تاریخ، برکات زیادی داشت؛ گرچه بیشتر هم ممکن بود طول 

بکشد.
یک وقت یک حرکت بجا، تاریخ را نجات میدهد و گاهی یک 
حرکت نابجا که ناشی از ترس و ضعف و دنیاطلبی و حرص 
به زنده ماندن است، تاریخ را در ورطه ي گمراهی میغلتاند. ای 
شریح قاضی! چرا وقتی که دیدی هانی در آن وضعیتّ است، 
شهادتِ حق ندادی؟! عیب و نقص خواصّ ترجیح دهنده ي دنیا 

بر دین، همین است.2


1. الکامل، ج 4، ص 30.
.1375/3/20 ،2. در جمع فرماندهان لشکر 27 محمد رسول الله

درست  قاضي  شریح  اگر 

مردم  میکــرد،  عمــی 

به  میشــوریدند و کوفه 

جبهه ي حق بازمیگشت

حرکــت بجــا و نابجاي 

به  خــواص، هر کــدام 

را  تاریخ  سرنوشت  نوعی 

دگرگون میکنند
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دید  که  وقتی  آن  در  قاضی«  »شریح  اگر  بفرمایید  فرض 
»هانی بن عروه« در زندان عبیدالله بن زیاد، کتک خورده و مجروح 
شده و تهدید به مرگ شده، از عبیدالله نمیـترسید1 - چون عبیدالله 
تهدیدش کرد - و بعد که او را جلوی مردم آوردند، به مردم 
میگفت اینکه به شما میگوید هانی بن عروه در امان است و پیش 
من است و محترم است، دروغ میگوید، بناست او را بکشند؛ قطعاً 

حادثه ي کربلا اتفّاق نمی افتاد!
این را میخواهم بگویم که یک تصمیمِ بجای یک انسان خاص، 
میـتواند مسیر تاریخ را عوض کند؛ یعنی آنجا آن جمعیتّ با 
گفته ي او قیام میکردند؛ طبق قواعد و آنچه که انسان از تاریخ 
می فهمد. البته ممکن است یک وقت استثناهایی هم رخ بدهد؛ 
من بدون محاسبه ي آن استثناها میگویم. چون عبیدالله در ابتدای 
کار، هنوز قدرت نگرفته بود؛ میـتوانستند راحت از آنجا بیرونش 
نمیشد،  کشته  »مسلم بن عقیل«  میکردند،  بیرونش  اگر  کنند. 
حکومت کوفه و عراق، دست اهل بیت می افتاد و حادثه ي 
کربلا در این مقطع روی نمیداد. البته امام حسین، طبق تقدیر 
و قضای الهی، زمانی شهید میشد؛ اما آن زمان در این ماجرا نبود و 
حادثه ای که در کربلا اتفّاق افتاد، اتفّاق نمی افتاد. یعنی گاهی یک 

تصمیم گیری، این گونه است. 
از این قبیل، فراوان در صدر اسلام وجود دارد. قضیهّ ي سقیفه،2 از 
این تصمیم گیري های بجا و بـموقعی است که میـتوانست مسیر 

1. تاريخ الطبري، ج 4، صص 275-274.
1، صص 91-97؛  ج  الإحتجاج،  2، صص 21-30؛  ج  السیاسة،  و  الإمامة   .2

بحارالأنوار، ج28 ، باب 4.

کوتاهی شــریح قاضی و 

خواص  کــردن  عمی  بد 

در ســقیفه، از نمونه های 

تارییــی کوتاهی خواص  

است 

یك تامیــمِ بجای یك 

انسان خاص، میـــتواند 

مسیر تاریخ را عوض کند
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 1را عوض کند. نمونه های روشنی در قضیهّ ي امام حسن مجتبی
هست که همین طور است. در قضیهّ ي امیرالمؤمنین همین طور، 
در صفّین همین طور،2 در جاهای دیگر، تا به کربلا و تاریخ صدر 

اسلام میرسد. الان هم همان قضیهّ است.3
ترس از ابن زیاد؛ عامل كوتاهی خواص در طرفداری از مسلم
به داخل شهر کوفه برگردیم؛ وقتی که عبیدالله بن زیاد به رؤسای 
قبایل کوفه گفت بروید و مردم را از دور مسلم پراکنده کنید، 
وگرنه پدرتان را در می آورم،4 چرا امر او را اطاعت کردند؟! 
رؤسای قبایل که همه شان اموی نبودند و از شام نیامده بودند! 
بعضی از آنها جزو نویسندگان نامه به امام حسین بودند. 
»شَبثَْ بن ربعْی« یکی از آنها بود که به امام حسین نامه نوشت 
و او را به کوفه دعوت کرد.5 همو، جزو کسانی است که وقتی 
عبیدالله گفت بروید مردم را از دور مسلم متفرّق کنید، قدم پیش 

گذاشت و به تهدید و تطمیع و ترساندن اهالی کوفه پرداخت!6
چرا چنین کاری کردند؟! اگر امثال شبث بن ربعی در یک لحظه ي 
حسّاس، به جای اینکه از ابن زیاد بترسند، از خدا میترسیدند، 

1. تاريخ الیعقوبي، ج 2، ص 215؛ مناقب آل أبي طالب، ج 3، صص 193-195؛ 
بحارالأنوار، ج 44، صص 49-45.

2. تاريخ الطبري، ج 4، صص 34-39؛ مناقب آل أبي طالب، ج 2، صص 363-
367؛ بحارالأنوار، ج 32، صص 554-531.

3. در ديدار اعضاى انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه تهران،  1376/6/25.
441-442؛  1، صص  ج  الوري،  إعلام  48-49؛  ج2، صص  الأمم،  تجارب   .4

بحارالأنوار، ج 44، صص 350-348.
أبي طالب، ج3، ص241؛  مناقب آل  أنساب الأشراف، ج3، صص158-159؛   .5

بحارالأنوار، ج44، ص 334.
6. الأخبار الطوال، ص 239؛ مقتل الحسین، خوارزمي، ج 1، ص 298؛ بحارالأنوار، 

ج 44، صص 350-349.

نهراسیدن خواصّ طرفدار 

حق، و رؤساي قبایلي که 

میتوانست  نبودند،  اموي 

تغییر  را  تاریخ  سرنوشت 

دهد

تاریخ عوض میشد. 
گیرم که عوام متفرّق شدند؛ چرا خواصّ مؤمنی که دور مسلم 
بودند، از او دست کشیدند؟ بین اینها افرادی خوب و حسابی بودند 

که بعضي شان بعداً در کربلا شهید شدند، امّا اینجا اشتباه کردند.
قیام توّابین؛ حرکتی دیر هنگام و فاقد فایده ی لازم

البته آنهایی که در کربلا شهید شدند، کفّاره ي اشتباهشان داده 
شد. درباره ي آنها بحثی نیست و اسم شان را هم نمی آوریم. اما 
کسانی از خواص، به کربلا هم نرفتند. نتوانستند بروند؛ توفیق 

پیدا نکردند و البته، بعد مجبور شدند جزو توّابین شوند.1 
چه فایده! وقتی امام حسین کشته شد، وقتی فرزند پیغمبر 
از دست رفت، وقتی فاجعه اتفّاق افتاد، وقتی حرکت تاریخ به 
سمت سراشیب آغاز شد، دیگر چه فایده! لذاست که در تاریخ، 
عدّه ي توّابین، چند برابر عدّه ي شهدای کربلاست.2 شهدای کربلا 
کشته شدند، تواّبین نیز کشته شدند؛ اما اثری که توّابین در تاریخ 
گذاشتند، یک هزارم اثری که شهدای کربلا گذاشتند نیست! به 
خاطر اینکه در وقت خود نیامدند؛ کار را در لحظه ي خود انجام 

ندادند؛ دیر تصمیم گرفتند و دیر تشخیص دادند.
چرا مسلم بن عقیل را با اینکه میدانستید نماینده ي امام است، تنها 
گذاشتید؟ آمده بود و با او بیعت هم کرده بودید؛ قبولش هم داشتید. 
)به عوام کاری ندارم؛ خواص را میگویم.( چرا هنگام عصر و 
سرِ شب که شد، مسلم را تنها گذاشتید تا به خانه ي»طوعه« پناه 

774-775؛  صص   ،2 ج  الغارات،  364-366؛  ص   ،6 ج  الأشراف،  1. أنساب 
بحارالأنوار، ج 45، صص 356-354.

2. المنتخب من ذيل المذيل، ص 26؛ الإستیعاب، ج 2، ص 650.

اگر خواصّي کــه بعداً در 

کربلا حضور یافتند یا در 

قیام توّابین شهید شدند، 

بــه مســلم  وفادار 

به شهادت  میماندند، وي 

سرنوشت  و  نمیرســید 

تاریخ تغییر میکرد

حرکــت توّابین، حرکتي 

دیر هنگام و فاقد فایده ي 

لازم بود
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تاریخ عوض میشد. 
گیرم که عوام متفرّق شدند؛ چرا خواصّ مؤمنی که دور مسلم 
بودند، از او دست کشیدند؟ بین اینها افرادی خوب و حسابی بودند 

که بعضي شان بعداً در کربلا شهید شدند، امّا اینجا اشتباه کردند.
قیام توّابین؛ حرکتی دیر هنگام و فاقد فایده ی لازم

البته آنهایی که در کربلا شهید شدند، کفّاره ي اشتباهشان داده 
شد. درباره ي آنها بحثی نیست و اسم شان را هم نمی آوریم. اما 
کسانی از خواص، به کربلا هم نرفتند. نتوانستند بروند؛ توفیق 

پیدا نکردند و البته، بعد مجبور شدند جزو توّابین شوند.1 
چه فایده! وقتی امام حسین کشته شد، وقتی فرزند پیغمبر 
از دست رفت، وقتی فاجعه اتفّاق افتاد، وقتی حرکت تاریخ به 
سمت سراشیب آغاز شد، دیگر چه فایده! لذاست که در تاریخ، 
عدّه ي توّابین، چند برابر عدّه ي شهدای کربلاست.2 شهدای کربلا 
کشته شدند، تواّبین نیز کشته شدند؛ اما اثری که توّابین در تاریخ 
گذاشتند، یک هزارم اثری که شهدای کربلا گذاشتند نیست! به 
خاطر اینکه در وقت خود نیامدند؛ کار را در لحظه ي خود انجام 

ندادند؛ دیر تصمیم گرفتند و دیر تشخیص دادند.
چرا مسلم بن عقیل را با اینکه میدانستید نماینده ي امام است، تنها 
گذاشتید؟ آمده بود و با او بیعت هم کرده بودید؛ قبولش هم داشتید. 
)به عوام کاری ندارم؛ خواص را میگویم.( چرا هنگام عصر و 
سرِ شب که شد، مسلم را تنها گذاشتید تا به خانه ي»طوعه« پناه 

774-775؛  صص   ،2 ج  الغارات،  364-366؛  ص   ،6 ج  الأشراف،  1. أنساب 
بحارالأنوار، ج 45، صص 356-354.

2. المنتخب من ذيل المذيل، ص 26؛ الإستیعاب، ج 2، ص 650.

اگر خواصّي کــه بعداً در 

کربلا حضور یافتند یا در 

قیام توّابین شهید شدند، 

بــه مســلم  وفادار 

به شهادت  میماندند، وي 

سرنوشت  و  نمیرســید 

تاریخ تغییر میکرد

حرکــت توّابین، حرکتي 

دیر هنگام و فاقد فایده ي 

لازم بود
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ببرد؟!1 اگر خواص، مسلم را تنها نمیگذاشتند و مثلًا، عدّه به صد 
نفر میرسید، آن صد نفر دُور مسلم را میگرفتند. خانه ي یکی شان 
را مقرّ فرماندهی میکردند، می ایستادند و دفاع میکردند. مسلم تنها 
هم که بود، وقتی خواستند دستگیرش کنند، ساعتها طول کشید. 
سربازان ابن زیاد، چندین بار حمله کردند؛ مسلم به تنهایی همه را 
پس زد.2 اگر صد نفر مردم با او بودند، مگر میتوانستند دستگیرش 

کنند؟! باز مردم دورشان جمع میشدند. 
پس خواص در این مرحله کوتاهی کردند که دور مسلم را 

نگرفتند.3


کوتاهی خواص زمان اباعبدالله؛ سرچشــمه ی ماائب 
بسیار

وقتی حسین بن علي حرکت کرد، عدهّ ای بودند که میتوانستند 
با پیوستن به امام حسین آن نهضت را به یک انقلاب سازنده 
دربیاورند، نه یک نهضت خونین با قتل و شهادت به پایان رسیده. 
اگر آن روز عبدالله بن عباّس و عبدالله بن جعفر و عبدالله بن زبیر و 
عبدالله بن عمر، این شخصیتّ های برجسته ي آن روز دنیای اسلام 
که ساکن مدینه و مکه بودند، همه،  پسران شخصیتّ های معروف 
صدر اسلام بودند؛ پسر جعفرطیاّر - پسرعموی پیغمبر4 - پسر 

1. الإرشاد، ج 2، صص54-55؛ الکامل، ج4، صص31-32؛ بحارالأنوار، ج44، 
صص351-350.

ج44،  بحارالأنوار،  صص32-33؛  ج4،  الکامل،  صص57-59؛   ،2 ج  الإرشاد،   .2
صص353-352.

.1375/3/20 ،3. در جمع فرماندهان لشکر 27 محمد رسول الله
4. أسد الغابة، ج 1، ص 341.

  اگر برخي خواص به امام

مي پیوســتند، سرنوشت 

قیام در ظاهر هم به نفع امام 

رقم مییورد
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زبیر، پسر عمر، پسر عباّس؛ اگر همین چهار نفر که اسم هر چهار 
نفر »عبدالله« است، با امام حسین همراه شده بودند، حرکت 
عظیمی به وجود می آمد که نه یزید و نه عُمّال یزید، بی شک 
قدرت ایستادگی در مقابل این حرکت را نداشتند. ببینید اینها، 
هم خودشان و هم شخصیتّ پدرانشان، از چهره های معروف 
اسلام بودند. این خیلی کاربرد دارد؛ شخصیتّ و آبرو خیلی کار 

راه می اندازد.
 مگر میشد با این همه چهره ي معروف که هر کدام بستگاني دارند، 
دوستانی دارند، در دنیای اسلام علاقه مندانی دارند؛ درافتاد؟ مردم 
راه می افتادند و نهضت به یک تحوّل در حکومت تبدیل میشد. 

اگر آن سست عنصری از سوی همین هایی که اسم بردم و دیگرانی 
از قبیل اینها نمیبود، امام حسین به جای اینکه با چند صد نفر از 
مکه حرکت کند و بقیهّ بین راه برگردند1 و عدّه ي کمي در کربلا 
بمانند، با چندین هزار نفر حرکت میکرد. در این صورت مگر 
حرّ بن یزید میتوانست سر راه را بگیرد؛ نگذارد امام حسین به 
کوفه برسد؟2 اگر به کوفه میرسید، مگر عبیدالله بن زیاد که تازه 
استاندار کوفه شده بود،3 میتوانست جلوی این سپاه عظیم را که 
بزرگ زادگان و شخصیتّ های معروف بنی هاشم و قریش در 
رأس اینها هستند، بگیرد و مقاومت کند؟ کوفه سقوط میکرد؛ با 

1.الأخبار الطوال، صص247-248؛ إعلام الوري، ج1، ص447؛ بحارالأنوار، ج44، 
ص374.

ج44،  بحارالأنوار،  ص47؛  اللهوف،  صص61-64؛  ج2،  الأمم،  2. تجارب 
صص378-376.

3. الفتوح، ج5، صص36-37؛ روضة الواعظین، صص173-174؛ بحارالأنوار، ج 
44، صص337-336.

اگر خــواص همــکاری 

عظیم  حرکتي  میکردند، 

شکی میگرفت که سقوط 

عراق و شــام را به ارمغان 

مي آورد

با همکاري خواص و غلبه ي 

امام  مسیر تاریخ عوض 

میشد و وضعیّت امروز به 

گونه اي دیگر رقم مییورد
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سقوط کوفه، بصره سقوط میکرد؛ یعنی عراق سقوط میکرد. با 
سقوط عراق، یقیناً مدینه و مکه مي پیوست و شام سقوط میکرد؛ 
حکومت عوض میشد؛ مسیر تاریخ اسلام عوض میشد. به جای 
دو قرن اختناق، حکومت خاندان پیغمبر به وجود می آمد؛ و اگر 
حکومت پیغمبر به  وجود می آمد، به جای چهارده قرن انزوای 
اسلام، اسلام به احتمال زیاد در دنیا اوج میگرفت و امروز شاید 
تمدّن، صنعت، تکنولوژی، علم و فرهنگ بکلّی غیر از اینکه شما 

امروز می بینید، میبود. 
شاید اگر آن کار میشد، امروز بشریتّ دیگر این همه رنج نداشت؛ 
این همه درد و غصّه، فقر، بی فرهنگی و بي سوادی، جنگ و 
خونریزی نبود؛ شاید امروز دنیا صدها سال جلوتر از امروز بود. 
چه کسی میتواند منکر بشود اختناقهایی که در طول این سالیان 
دراز به وجود آمده، چقدر استعدادها را نابود کرده. اگر اختناق 
نبود، اگر حکومت طاغوتی نبود، این استعدادها شکوفا میشد، 
رها میشد، کار میکرد، دنیا را میساخت و امروز این نمیشد که 

هست.
کجا این سرچشمه بند آمد؟ سرچشمه ای که اگر جاری میشد، 
میتوانست دنیایی را آبیاری کند؟ همان جایی که چند نفر از این 
شخصیتّ های بزرگ وقتی دیدند حسین حرکت کرد، به آنها 
هم گفت حرکت کنید، دستی به هم مالیدند و گفتند حالا شرایط 
مناسب نیست؛1 حالا دشمن قوی است، حالا نمیشود. حالا، یعنی 

زمان را دخالت دادن، شرایط را دخالت دادن. 

1. الفتوح، ج 5، صص 23-26؛ مقتل الحسین، خوارزمي، ج 1، صص 281-278.

کوتاهــی خــواص زمان 

اباعبدالله  سرچشمه ي 

بسیاری از ماائب است
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حسین بن علی  نگفت حالا. حالا ندارد؛ تکلیفم است؛ باید 
بایستم، باید حق را بگویم، باید ذهنها را روشن کنم و میکنم. 
اگر پیش رفت، چه بهتر؛ اگر نرفت، من با عملِ خودم یاد دادم 
که چه باید کرد؛ این منطق حسین است. ای کاش آنها هم با 
حسین همراه میشدند. ببینید، این یک نمونه ي تاریخی است؛ 

عین همین مسئله در زمان خود ما هم پیش آمد.1 
تشریح عملکرد خواصّ زمان امام حسین در کلام حضرت
من کلامی را از امام حسین انتخاب کردم که کمتر در مجامع 
خوانده شده و معنا شده؛ منتها چون طولانی است، من فقط 
قسمتهایی از آن را انتخاب کردم که اینجا بخوانم، تا نقطه نظرهای 
حسین بن علي در این قیام روشن شود. این کلام طولانی در 
مکه از حسین بن علي صادر شده. البته در جاهایی که من دیدم، 
به طور دقیق و مسلّم ثبت نیست که مخاطبان چه کسانی بودند 
و در کجا این کار انجام گرفته؛ اما آن طوری که از خود این 
کلام و قرائن به  دست می آید، مخاطبان این کلام، یک عدّه از 
برگزیدگان و زبدگان جامعه اند؛ علما، محدّثین، صاحب نفوذها، 
احترام خاصّی  از  مردم  بین  در  که  کسانی  و  پسران صحابه 
برخوردار بودند، مخاطب اینهایند. محلّ صحبت هم مکه است 
یا بیرون مکه در یک نقطه که حضرت اینها را جمع کرده و 

برایشان صحبت کردند. 
در این صحبت، حسین بن علي به صورت بسیار صریح و 
تند با اینها حرف میزنند و خلاصه ي سخن امام حسین این 

كشور،  مختلف  مناطق  دانش آموزان  اسلامى  انجمن  اتحاديه هاى  ديدار  در   .1
.1364/8/12

  حسین بن علي منطق 

عمی به تکلیف بدون توجّه 

به نتیجه ي آن است؛ رازي 

که خواص آن را درنیافتند

برابر  در  نیبگان  سکوت 

ســیه روزي  باعث  ظلم 

جامعه شد
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است که مایه ی بدبختی این مردم شمایید؛ شما هستید که آگاه 
بودید و میتوانستید مردم را آگاه کنید؛ شما بودید که با نفوذ بودید 
و میتوانستید در بین مردم یک حرکت ایجاد کنید؛ شما بودید 
که موجّه بودید و میتوانستید نگذارید که دستگاه جباّر و ظالم 
از وجهه ی شما استفاده کند؛ شما بودید که میتوانستید بایستید، 
قیام کنید و از حقّ ضعفا و مستضعفین و محرومین دفاع کنید 
و نکردید. این، الان خطاب به همه ی صاحبان  نفوذ در دنیای 
اسلام است؛ خطابی است که ملّت ما و مکتب ما و انقلاب ما به 
روشنفکران دنیا، به متنفّذین دنیا، به سیاستمداران دنیا، به سران 
کشورهای اسلامی، به متفکّران و مصلحان کشورهای اسلامی، به 
علمای کشورهای اسلامی، به شعرا و خطبای کشورهای اسلامی، 
این پیام را امروز منتقل میکنند؛ آنهایند که باید اقدام کنند. توده ی 
مردم ناآگاهند؛ توده ی مردم جرأت و گستاخی اقدام را در اوّل 
کار ندارند؛ توده ی مردم نمیدانند که میشود قیام و اقدام کرد. در 
کشورهای اسلامی و در دنیای اسلام، رهبرانند که باید به آنها 
بگویند؛ پیشروانند که باید آنها را تشجیع کنند؛ صاحب نفوذها و 
صاحبان قلم و بیان هستند که باید مردم را به وظایفشان آشنا کنند.
این کاری است که تجربه اش در کشور خود ما شد؛ گویندگان، 
علما، پیشوایان، پیشروان، روشنفکران متعهد و علمای مبارز 
گفتند، مردم را آگاه کردند. بعد از آنکه مردم آگاه شدند، آن 
وقت این سیل خروشان عظیم به حرکت آمد؛ دیگر مقابل مردم 
را نمیشود گرفت. هزار تا عالم و متفکّر را میشود از بین برد، اما 
میلیونها انسان را دیگر نمیشود از بین برد؛ اینجاست که ظلم 

نیبگان،  آمدن  میدان  به 

بنیان ظلم را ویران میکند
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میشکند، اینجاست که پایه های ظلم منهدم و ویران میشود.
پس تکلیف بیدار کردن مردم و به راه انداختن این سیل خروشان 
و به تلاطم درآوردن این دریای عظیم نیروی انسانی، بر عهده ی 
زبدگان است و حسین بن علی در این کلام، خطاب به آن 

زبدگان زمان خودش میکند؛ به آنها این کلمات را میگوید.
از جمله ی این جملاتی که در این خطاب عظیم هست، که در 

کتاب شریف تحف العقول نقل شده، این است: 
بْتُم «؛1 

َ
كُمْ بزِعَْمِكُمْ فَطَل ا حَقَّ مَّ

َ
ضَيَّعْتُمْ وَ أ

َ
عَفَاءِ ف ا حَقَّ الضُّ مَّ

َ
أ
َ
»ف

شما حقّ ضعفا را و توده ی مردم را ضایع کردید؛ اما آن چیزی 
را که حقّ خودتان میدانستید، مطالبه کردید؛ دنبال مقام خودتان، 
دنبال حقوق خودتان، دنبال امتیازات و مزایای خودتان دویدید. 
تواضع کردید، کوچکی کردید تا خودتان را به آن چیزی که فکر 
میکردید حقّ شماست، برسانید؛ اما از مردم غافل شدید، حقّ 
مردم را رها کردید، مردم مستضعف و فقیر و محروم و مظلوم را 

به حال خود رها کردید.
در یک جای دیگر از این کلام عجیب و بسیار تکان دهنده، به 
ضعف و زبونی این زبدگان جامعه ی امام حسین اشاره میکند، 
که شما از هیچ چیز حاضر نیستید بگذرید؛ نه از جانتان، نه از 
مالتان، نه از وجاهت و آبرویتان؛ نه حاضرید یک اخم کنید، نه 
لا مَالاً 

َ
حاضرید یک سیلی در راه احقاق حقّ ضعفا بخورید. »ف

قَهَا«؛ نه 
َ
ِي خَل

َّ
 خَاطَرْتُمْ بهَِا للِ

ً
مُُوه «؛ نه مالی بذل کردید، »وَ لا نَفْسا

ْ
بذََلت

جانتان را به مخاطره انداختید برای خدایی که این جان را آفریده 

1. تحف العقول، ص 238.

دنبا   بــه  که  نیبگاني 

دنیاي خــود بودند، حقّ 

ضایع  را  مســتضعفین 

کردند و از آن گذشتند
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و به شما داده، »وَ لا عَشِيَةً عَادَيْتُمُوهَا فِ ذَاتِ الله «؛ حاضر نشدید به 
خویشاوندان خودتان اگر از راه خدا منحرف هستند، اخم نشان 

بدهید و با آنها دشمنی کنید.
امام حسین اشاره میکند به اینکه اینها چقدر در مقابل ارزشهای 
مسائل شخصی  مقابل  در  اما  بی تفاوتند،  دین خدا  و  حقیقی 

خودشان متعصّب.
لا تَفْزعَُون «؛ 

َ
دْ ترََوْنَ عُهُودَ اللهِ مَنْقُوضَةً ف

َ
»وَ ق

می بینید که عهد و پیمان الهی را دارند مي شکنند و شما سکوت 
میکنید و هیچ نمیگویید و از اظهار نظر میترسید. چطور عهد الهی 
دارد نقض میشود؟ عهد الهی این طور نقض میشود که در رأس 
کار جباّرانی قرار داشته باشند، حقّ مردم را ضایع کنند، به وظایف 
والی و حاکم اصلًا عمل نکنند و خودشان را صاحب امتیازات 
بي شمار بدانند و مردم را بندگان و بردگان خودشان به حساب 

بیاورند؛ عهد خدا این گونه شکسته میشود. 
نْتُمْ لَِعْضِ ذمَِمِ آباَئكُِمْ تَفْزعَُونَ«؛ 

َ
»وَ أ

شما که در مقابل پیمان الهی اینقدر بی تفاوت هستید، اگر تعصّبات 
جاهلی خودتان و پیمانهای آباء و اجدادی خودتان از بین برود، 

داد و فریاد به راه می اندازید. 
َة«؛ 

مَدَائنِِ مُهْمَل
ْ
مْنَ فِ ال ُكْمُ وَ الزَّ عُمُْ وَ الْ

ْ
ةُ رسَُولِ اللهِ مَْقُورَةٌ وَ ال »وَ ذمَِّ

مستضعف  مردم  بردند،  بین  از  شکستند،  را   پیغمبر عهد 
و زمینگیر در سرتاسر بلاد اسلامی افتادند، کسی به اینها اعتنا 
نمیکند؛ فقرا به حال خودشان رها شده اند، کسی از حقّ اینها 
دفاع نمیکند. شما تمام اینها را رها کردید، هیچ اقدامی برای اینها 

خواص به تعاّبات جاهلي 

اما  بودند،  پایبنــد  خود 

در برابر شکســته شدن 

الهي ســکوت  عهدهاي 

کردند
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نمیکنید و در مقابل این ظلم عظیمی که در دنیا دارد میگذرد، 
بی تفاوت هستید. »لاترُحَْمُون «؛ نه خودتان رحم میکنید، »وَ لا فِ 
ون «؛ نه آن منزلت و مقامی که به شما داده شده، بر 

ُ
كُِمْ تَعْمَل

َ
مَنْلِت

طبق آن عمل میکنید، »وَ لا مَنْ عَمِلَ فيِهَا تعُِينُون «؛ و نه به کسانی که 
دارند اقدام میکنند، کمک میکنید.

مَنُون «؛1 
ْ
مَةِ تأَ

َ
ل مُصَانَعَةِ عِنْدَ الظَّ

ْ
ِدْهَانِ وَ ال

ْ
»وَ باِل

و با همین تملّق گویي در مقابل ستمگران و قدرتها و قلدرها و 
گردن کلفت ها، کار را میگذرانید. عیناً همین وضعی که امروز 
بعضی از سران کشورهای اسلامی و سران کشورهای غیراسلامی 
مستضعف در مقابل امریکا دارند، در مقابل قدرتهای جهانی 
دارند؛ قلدریها آنها را میترساند؛ حاضر نیستند در مقابل این ظلم 
و ستم عالمگیر، هیچ حرکتی ازخودشان نشان بدهند. همین طور 
بسیاری از علما و روشنفکران و شعرا و خطبا و گویندگان دنیای 
اسلام، که دارند این وضع را تماشا میکنند و مهر سکوت بر لبشان 

زده اند و حرکتی انجام نمیدهند. این درس، خطاب به آنهاست.2
کوتاهی خواص و عوام در یاری ائمّه برای تشکیی حکومت

روایتی از حضرت صادق است که میفرماید:
بْعِين«؛3  مْرَ فِ السَّ

َ ْ
تَ هَذَا ال

َّ
»وَق

در تقدیرات الهی این بوده که با فاصله ي سی سال از شهادت 
امیرالمؤمنین و ده سال بعد از شهادت امام حسین، امر 

1. همان.
2. در خطبه هاى نماز جمعه ى تهران، 1365/6/21.

چون  گذاشت،  وقت  هفتاد  در  را  امر  اين  تعالى  و  تبارک  خداى  3. »همانا 
حسین صلوات الله علیه كشته شد، خشم خداى تعالى بر اهل زمین سخت گشت، آن را تا 
صد و چهل به تأخیر انداخت.« الکافى، ج 1، ص 368؛ بحارالأنوار، ج 4، ص 114. 

تملّق گویي  بــا  نیبگان 

و  ســتمگران  مقابی  در 

قدرتها، روزگار خویش را 

میگذراندند

تقدیــر الهی، تشــکیی 

حکومت اسلامی، سی سا  

 امیرالمؤمنین از  پس 

و ده ســا  بعــد از امام 

حسین بود
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حکومت به دست اهل بیت برگردد.
منتها، نتیجه به این بزرگی، کیِ حاصل میشود؟ وقتی مردم، 
مقدّماتش را با اراده و با تصمیم خودشان فراهم کرده باشند. 
که  کاری  ندارد!  خویشی  و  قوم  کسی  با  که  متعال  خدای 
به عهده ي مردم بود، انجام نگرفت. کاری که به عهده ي امام 
حسن و امام حسین بود، آنها انجام دادند؛ اما کاری که 
به عهده ي خواص بود - از عبدالله بن جعفر و عبدالله بن عباّس تا 
بقیهّ - انجام نشد. حتی همانهایی که بعد به کربلا آمدند و همراه 
با امام حسین جنگیدند، در زمان جناب مسلم، کاری که باید 
میکردند، نکردند؛ کوتاهی کردند، والاّ مسلم آن طور نمیشد؛ باید 
قضیهّ را تمام میکردند که نکردند. خوب؛ این نکردنـها، موجب 

شد که حادثه ي کربلا پیش آید.
بعد حضرت میفرماید:

هْلِ 
َ
 عََ أ

َ
يْهِ اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ تَعَال

َ
واَتُ اللهِ عَل

َ
ُسَيْنُ صَل تلَِ الْ

ُ
نْ ق

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
»ف

رْبَعِيَن وَ مِائةَ«؛1
َ
 أ

َ
رهَُ إلِ خَّ

َ
أ
َ
رْضِ ف

َ ْ
ال

یعنی عقب افتاد...یعنی هفتاد سال عقب افتاد. سالـهایی است که 
بنی عباّس بر سر قدرت بودند، امام سجّاد کار خودش را کرد، 

تلاش خودش را کرد، مردم را جمع کرد، شیعه را احیا کرد.
در روایت دیگری، حضرت صادق میفرماید:

َة«2 أو خمسة.3
لاث

َ
 ث
َّ
ُسَيْنِ إلِا »إرِْتدََّ النَّاسُ بَعْدَ الْ

 حضرت اسم می آورد که به جز فلان کس و فلان کس، بقیهّ 

1. همان.
2. الإختصاص، ص 64؛ بحارالأنوار، ج 46، ص 144.
3. كتاب الزهد، ص 104؛ بحارالأنوار، ج 7، ص 284.

در  خــواص  کوتاهــی 

یاری امام حســن و امام 

حســین، مانع تحقّق 

تقدیر الهی شد

تقدیــر الهي، تشــکیی 

حکومت اسلامي در سا  

صد و چهی بود

ارتداد به معنی بازگشت از 

راه اهی بیت بر اثر ترس 

و تردید است
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همه ارتداد پیدا کردند. ارتداد؛ نه اینکه کافر شدند. یعنی از این 
 راه برگشتند؛ با ترس، رعب و تردید. و بعد، حضرت سجّاد

تلاش کرد. امام صادق، میفرماید:
ثُرُوا«؛1

َ
قُِوا وَ ك

َ
»ثُمَّ إنَِّ النَّاسَ ل

 ،مردم آمدند و کم کم زیاد شدند. آن وقت زمان امام باقر 
پایه های اعتقادی، محکم شد. 

ائمّه کوتاهی نکردند؛ ولی کسانی که بایستی به میدان می آمدند، 
خواصّی که میبایست در هنگام لازم حرف بزنند، در هنگام لازم 
اقدام کنند، در هنگام لازم فکر کنند، در هنگام لازم تشکّل ایجاد 
کنند، نیامدند. لذا بنی عبّاس حکومت را به دست گرفتند. بعد 
ذَعْتُم«2 آن 

َ
أ
َ
میفرماید: »ما به خواصّمان گفتیم؛ آنها افشا کردند: »ف

 وقت خدای متعال، عقب انداخت.3

1. همان.
2. كتاب الغيبة، صص 303-304؛ بحارالأنوار، ج 52، ص 105.

3. بیانات در 1379/3/13.

با تلاش امام سجّاد و امام 

به  زیادی  عدّه ي   ،باقر

راه حق ملحق شدند

خواص، در همه ی دورانـها 

کوتاهی کردند

با کوتاهی خواصّ زمان امام 

صادق اسرار افشا شد
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شواهدتاریخیمعاصرازعملکردخواصوعوام

عملکرد خواصّ الجزایر؛ نمونه ی معاصر کوتاهی خواص
در الجزایر، جبهه ي اسلامی آن کشور برنده ي انتخابات شده بود؛ 
ولی با تحریک امریکا و دیگران، حکومت نظامی بر سرِ کار آمد. 
روز اوّلی که حکومت نظامی در آنجا شکل گرفت، از قدرتی 
برخوردار نبود. اگر آن روز - بنده، پیغام هم برایشان فرستاده 
بودم - و در آن ساعات اوّلیهّ ي حکومت نظامی، مسئولین جبهه ي 
اسلامی، مردم را به خیابانها کشانده بودند، قدرت نظامی کاری 
نمیتوانست بکند و از بین میرفت. نتیجه اینکه امروز در الجزایر 
حکومت اسلامی بر سر کار بود. اما اقدامی نکردند. در وقت 
خودش بایستی تصمیم میگرفتند؛ نگرفتند. عدّه ای ترسیدند؛ 
عدّه ای ضعف پیدا کردند؛ عدّه ای اختلال کردند و عدّه ای بر سر 

کسب ریاست، با هم نزاع کردند.
پیروزی انقلاب اسلامی در اثر تامیم بموقع و نهراسیدن 

امام
در عصر روز بیست و یکم بهمن ماه سال 57، در تهران حکومت 

نمونه ي معاصــر کوتاهی 

خواصّ  خواص،کوتاهــي 

الجزایر در انتیابات است که 

جبهه ي اسلامي پیروز را به 

شکست کشاند

تشــییص، اقدام بموقع 

و نهراســیدن امــام در 

سا 75، انقلاب اسلامی را 

به پیروزی رساند
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شواهدتاریخیمعاصرازعملکردخواصوعوام

عملکرد خواصّ الجزایر؛ نمونه ی معاصر کوتاهی خواص
در الجزایر، جبهه ي اسلامی آن کشور برنده ي انتخابات شده بود؛ 
ولی با تحریک امریکا و دیگران، حکومت نظامی بر سرِ کار آمد. 
روز اوّلی که حکومت نظامی در آنجا شکل گرفت، از قدرتی 
برخوردار نبود. اگر آن روز - بنده، پیغام هم برایشان فرستاده 
بودم - و در آن ساعات اوّلیهّ ي حکومت نظامی، مسئولین جبهه ي 
اسلامی، مردم را به خیابانها کشانده بودند، قدرت نظامی کاری 
نمیتوانست بکند و از بین میرفت. نتیجه اینکه امروز در الجزایر 
حکومت اسلامی بر سر کار بود. اما اقدامی نکردند. در وقت 
خودش بایستی تصمیم میگرفتند؛ نگرفتند. عدّه ای ترسیدند؛ 
عدّه ای ضعف پیدا کردند؛ عدّه ای اختلال کردند و عدّه ای بر سر 

کسب ریاست، با هم نزاع کردند.
پیروزی انقلاب اسلامی در اثر تامیم بموقع و نهراسیدن 

امام
در عصر روز بیست و یکم بهمن ماه سال 57، در تهران حکومت 

نمونه ي معاصــر کوتاهی 

خواصّ  خواص،کوتاهــي 

الجزایر در انتیابات است که 

جبهه ي اسلامي پیروز را به 

شکست کشاند

تشــییص، اقدام بموقع 

و نهراســیدن امــام در 

سا 75، انقلاب اسلامی را 

به پیروزی رساند

نظامی اعلام شد. امام به مردم فرمود: »به خیابانها بریزید.«1 اگر 
امام در آن لحظه چنین تصمیمی نمیگرفت، امروز محمدرضا در 
این مملکت بر سر کار بود. یعنی اگر با حکومت نظامی ظاهر 
میشدند و مردم در خانه هایشان میماندند، اوّل امام و ساکنان 
مدرسه ي »رفاه« و بعد اهالی بقیهّ ي مناطق را قتل عام و نابود 
میکردند. پانصدهزار نفر را در تهران میکشتند و قضیهّ تمام میشد؛ 
چنان که در اندونزی یک میلیون نفر را کشتند و تمام شد. امروز 
هم آن آقا بر سر کار است و شخصیتّ خیلی هم آبرومند و 
محترمی است! آب هم از آب تکان نخورد! اما امام، در لحظه ي 

لازم تصمیمِ لازم را گرفت.2 
کوتاهی خواصّ افغانها؛ نمونه ی معاصر دیگر

به افغانها نگاه کنید! در رأس کار، آدمهای حسابی بودند؛ اما 
طبقه ي خواصِّ منتشر در جامعه، جواب ندادند. یکی گفت: 
»ما امروز دیگر کار داریم.« یکی گفت: »دیگر جنگ تمام شد، 

رهایمان کنید؛ 
بگذارید سراغِ کارمان برویم؛ برویم کاسبی کنیم؛ چند سال، همه 
آلاف و الُوف جمع کردند، ولی ما در جبهه ها گشتیم و از این 
جبهه به آن جبهه رفتیم؛ گاهی غرب، گاهی جنوب، گاهی شمال. 

بس است دیگر!« 
خوب؛ اگر این گونه عمل کردند، همان کربلاها در تاریخ تکرار 

خواهد شد!3

1. صحیفه ي امام، ج 6، ص 122.
.1375/3/20 ،2. در جمع فرماندهان لشکر 27 محمّد رسول  الله

.1375/3/20 ،3. در جمع فرماندهان لشکر 27 محمّد رسول  الله
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نارت یاران خدا؛ سنّت و وعده ی الهی
خدای متعال وعده داده است که اگر کسی او را نصرت کند، او 
هم نصرتش خواهد کرد. برو، برگرد ندارد! اگر کسی برای خدا 
تلاش و حرکت کند، پیروزی نصیبش خواهد شد. نه اینکه به 
هر یک نفر پیروزی میدهند! وقتی مجموعه ای حرکت میکند؛ 
البته، شهادتها هست، سختیها هست، رنجها هست؛ اما پیروزی 

هم هست.
نَّ اللهُ مَنْ يَنْصُهُُ«1 َنْصَُ »وَلَ

 نمیفرماید که نصرت میدهیم، خون هم از دماغ کسی نمی آید؛ 
ونَ«؛2 میکشند و کشته میشوند، اما پیروزی به 

ُ
ونَ وَ يُقْتَل

ُ
نه! »فَيَقْتُل

دست می آورند. این سنتّ الهی است. وقتی که از ریخته شدن 
خونمان ترسیدیم، از هدر شدن پول و آبرو ترسیدیم، به خاطر 
خانواده ترسیدیم، به خاطر دوستان ترسیدیم، به خاطر منقّص 

يارى  نمايند(،  دفاع  آيـینش  از  )و  كنـنـد  يارى  را  او  كه  كسانى  1. »و خداوند 
میـکند.« حج،40.

2. توبه، 111.

در صورت عمی به تکلیف، 

با وجود سیتیها، شهادتها 

و رنجهــا، پیروزي قطعي 

است
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شدن راحتی و عیش خودمان ترسیدیم، به خاطر حفظ کسب و 
کار و موقعیتّ حرکت نکردیم، به خاطر گسترش ضیاع و عقار 
حرکت نکردیم؛ معلوم است دیگر! ده تن امام حسین هم سرِ 
راه قرار بگیرند، همه شهید خواهند شد و از بین خواهند رفت! 
 شهید شد؛ کما اینکه امام حسین کما اینکه امیرالمؤمنین

شهید شد.
شما  ببینید  من!  عزیزان  خواص!  طبقه ي  خواص!  خواص! 
جزو کدام دسته اید؟ اگر جزو خواصّید- که البته هستید - پس 

حواستان جمع باشد. عرض ما فقط این است.1 

.1375/3/20 ،1. در جمع فرماندهان لشکر 27 محمّد رسول الله
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14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برخی از درسهای عاشورا عبارتند از:
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2. تبـیـــین وظیفه ی خواص در هر زمان با توجه به عبرت های تاریخی و معارف 
اسلامی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
فلسفه ی طرح بحث عبرت های عاشورا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
مقابله با طرّاحی همه جانبه ی دشمن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

طرح همه جانبه ی دشمن برای مقابله با انقلاب عبارت است از: . . . . . . . . . 20
20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. ایجاد بی  بندوباری؛
2. خدشه در ضروریّات سیاسی و انقلابی مردم؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
20 . . . . . . . . . . . . . . . 3. دسته بندی برای خروج خیل عظیم مردم از صحنه؛
4. زیر سؤال بردن مجموعه های پای بند به مبانی انقلاب و نظام. . . . . . . . 20
21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تبیین عظمت حادثه ی کربلا
ضرورت تبیین عظمت حادثه ی کربلا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

21 . . . . . . . برای عبرت گیری از عاشورا، باید عظمت این مصیبت را درك كرد
تبیین عظمت مایبت عاشورا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

توجّه به ســابقه ی درخشــان اباعبدالله ، حادثه ی عاشــورا را باورنشــدنی 
21  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . میـنماید
زندگی اباعبدالله  متشکّل از سه دوره ی زمانی است: . . . . . . . . . . . . . . 22
1. دوره ی پیامبر اكرم؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2. بیست و پنج  سال تا پایان حکومت امیرالمؤمنین؛ . . . . . . . . . . . . . . . 22
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3. بیست سال پس از شهادت امیرالمؤمنین تا حادثه ی كربلا . . . . . . . . 22
جایگاه امام حسین در دوران حیات پیامبر بدین شرح است: . . . . . . . 22
1. حسین، نور دیده ی پیامبر است؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

 شخصیّتـــهای محبوب پیامبر  ،فرزند عزیــز فاطمه و علی ،2. حســین
است. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3. حسین در برابر چشم همگان از محبّت پیامبر بهره مند است. . . . . 23
24 . . . . . . . . تصوّر حادثه ی فجیع عاشورا در زمان پیامبر غیر قابل باور بود
24 . . . .تا پایان حکومت امیرالمؤمنین بعد از وفات پیامبر اباعبدالله

امام حسین در دوره ی دوم حیات خویش؛ جوانی بالنده، عالم، شجاع، جهادگر، 
24 . . . . . . . . . . . . بخشنده، مورد تعظیم مردم و مورد احترام خلفایِ زمان بود

موضوع شــهادت امام حسین  در دوره ی دوم حیات حضرت نیز باورنکردنی 
بود . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
25 . . . . . . . )   دوره ی غربت اهی بیت( بعد از شهادت امیرالمؤمنین اباعبدالله

امام حســین در دوره ی سوم زندگی، همراه با امام حسن ، بیست سال امام 
معنوی و مفتی بزرگ جهان اسلام و مرجع علمی مسلمانان بود. . . . . . . . . 25
25 . . . . . . . . . هیبت امام حسین  در نامه ی حضرت به معاویه متجلیّ است
26 . . . . . . . . . . . . . . . . حادثه ی عاشورا در دوره ی سوم نیز باورنکردنی است
وقوع حادثه ی عاشورا در ناباوری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

حادثه ی باورنکردنی اتفّاق افتاد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
معنای شــهادت امام این بود كه جامعه ی اســلامی در طول پنجاه ســال از 
معنویّت و حقیقت تهی شده بود. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

اهل بیت: نزد تمام مسلمانان محترمند، با این وجود با تهی شدن جامعه از معنویّت، 
عاشورا اتفاق می افتد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
فصل دوم: پرسش اصلی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرسش اصلی در قضیه ی عاشورا
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 به جایی رسید كه امام حسین چرا جامعه ی اسلامی پنجاه سال پس از پیامبر
ناچار شد برای نجات آن، فداكاری كند؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
** جامعه ی اسلامی زمان پیامبر با سرعت در جادّه ی هدایت پیش میرفت. .32

چــرا و چگونه كوفه، شــهر حکومت امیرالمؤمنین، میدان اســارت فرزندان او 
32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شد؟

** عاملی كه جامعه ی نبوی را تا قتل امام حســین ســقوط میدهد، میتواند 
33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انقلاب ما را هم دچار سقوط كند

باید علتّ ارتجاع جامعه پس از پنجاه سال از صدر اسلام را شناخت و از تکرار آن 
پیش گیری كرد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برخی از عبرت های عاشورا عبارتند از اینکه:
1. چرا امام حسین  پس از نیم قرن با وضع فجیع به شهادت رسید؟. . . . 34
2. چه شد دختران پیامبر را اسیر كردند و در شهرها گرداندند؟ . . . . . . . 34
** عبرت، نگاه به اعماق و ریزه كاری های تاریخ و حوادث است . . . . . . . . . . . . 34

عبرت حادثه ی عاشــورا در این اســت كه چرا پنجاه سال پس از پیامبر، مردم 
مسلمان امام حسین را به وضعی فجیع به شهادت رساندند؟ . . . . . . . . . . . . . 35

 خارجی به معنی خروج كننده بر امام عادل اســت و دشمنان به حرم پیامبر *
تهمت خارجی بودن زدند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

در جامعه ی اسلامی امروز نیز امکان وقوع حادثه ی تلخی چون عاشورا وجود دارد؛ 
36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . باید برای پیش گیری از آن چاره ای اندیشید

پرســش اصلی این اســت كه چگونه جامعه ی اســلامی در پنجاه سال به قهقرا 
36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رفت؟

از عبرت های عاشــورا این اســت كه چرا جامعه ی نبوی پس از پنجاه سال، فرزند 
36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . پیامبر   را با فجیع ترین وضع به شهادت رساند؟

* حضرت زینب محور خطبه ی خود را در بازار كوفه، ارتجاع جامعه ی اسلامی 
37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قرار داد
اهمّیّت مضاعف عبرت های عاشورا برای انقلاب اسلامی . . . . . . . . . . . . . . . 38
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اگر جامعه ی اسلامی از عاشورا عبرت نگیرد، به عاقبت جامعه ی اسلامی در زمان 
38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . امام حسین مبتلا خواهد شد

تفاوتهای جامعه ی كنونی ما و جامعه ی صدر اسلام، اهمّیت عبرت گیری از عاشورا 
38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . را دو چندان میکند
فوریتّ پیام عبرت های عاشورا نسبت به پیامهای دیگر آن. . . . . . . . . . . . . 39

عبرت  گیری از عاشــورا برای امروز ما، از درســها و پیامهای دیگر عاشورا فوریّت 
بیشتری دارد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
فصل سوم: علل حادثهی عاشورا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دور شدن از ذکر خدا و پیروی از شهوات
عوامی اصلی انحراف عمومی از دیدگاه قرآن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

از دیدگاه قرآن، دور شــدن جامعه از ذكر خدا و تبعیت از شهوات ، دو عامل اصلی 
انحراف جامعه اند. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

** دنیاطلبی به معنی جمع آوری مال و التذاذ به شــهوات، اصل پنداشــتن دنیا و 
فراموشی آرمانهاست . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
44 . . . . . . . . . . . . ** دنیاطلبی، درد بزرگ و اساسی جامعه ی  اسلامی است
پرداختن به دنیا و شهوات؛ ویران کننده ی کاخ آرمانی انقلاب و اسلام . . . . 44

پرداختن به دنیا و شــهوات، پرداختن به خود بیش از پرداختن به جمع، هدف، خدا 
و دین خدا؛ همان ارتجاع است . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نظام اسلامی؛ محتاج آرمانها و همت های بلند

برپایی نظام اســلامی در گرو ایمان، همّتهای بلند، آرمان گرایی و زنده نگه داشتن 
شعارهاست . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
جامعه ی نبوی؛ جامعه ای ارزشی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

در جامعه ی اسلامی زمان پیامبر در بین مردم و در دستگاه حکومت، معیارهای 
45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الهی حاكم بود

نتیجه ی حاكمیت معیارهای الهی، حركت مردم به سوی خدا و حضور صالحان در 
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45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رأس جامعه ی اسلامی است
45 . . . . . . . . . . . . . . . . . نتیجه ی عدو  جامعه ی صدر اسلام از ارزشهای الهی

نتیجه ی تبدیل معیارهای الهی به معیارهای مادّی در جامعه ی اســلامی، شهادت 
45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حسین بن علی بود
ضرورت مقابله با تغییر معیارهای الهی در جامعه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

پاسداشت معیارهای الهی و جلوگیری از تغییر آنها در جامعه، امری ضروری است. . . . . 46
تغییر معیارهای باطی؛ هنر اسلام و انقلاب اسلامی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

نتیجه ی حاکمیّت معیارهای باطی در جامعه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

نتیجه ی حاکمیّت ارزشهای الهی در جامعه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

ضرورت حفاظت از حاکمیّت ارزشهای الهی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

به مذبح رفتن فرزند رسول خدا حاصل انزوای ارزشها و معیارهای الهی بود؛ و 
47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . این عبرت مهمّی از عاشوراست
48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معنای عبرت گیری از عاشورا

تفاوت سازندگی و دنیاطلبی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

سازندگی، در برابر دنیاطلبی و مادّی گرایی است . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
آگاهی دشمن از آسیب پذیری انسان در برابر زخارف دنیا . . . . . . . . . . . . . 48

تقوا؛ مانع فساد و اثرگذار در دنیا و آخرت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

تقوا، سپر دفاع از دین در برابر فساد، ارتجاع و ارتداد است . . . . . . . . . . . . 49
رواج دنیاطلبی و فساد؛ از عوامی اصلی حادثه ی کربلا . . . . . . . . . . . . . . . . 49

رواج دنیاطلبی، فساد و فحشا، از عوامل پدیدآورنده ی حادثه ی عاشورا بود. . . . 49
فساد، فحشا و دنیا طلبی، غیرت دینی را از بین میبرند. . . . . . . . . . . . . . . . 49
تبدیی اوّلین پایگاه تشکیی حکومت اسلامی به مرکز فساد . . . . . . . . . . . . 49

نیم قرن پس از پیامبر، چهره ی جامعه ی اسلامی به این شکل در می آید:. . . .49
1. مركز موسیقی دانان و آوازه خوانان میشود؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
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50 . . . . . . . . . . . . . . 2. بهترین مغنّیان از مدینه به دربار شام اعزام میگردند؛
50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. فساد در جامعه ی اسلامی فراگیر میشود؛
4. آقازاده ها و بزرگ زاده ها دچار فساد میگردندد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . فراگیری فساد در نقاط میتلف جامعه ی صدر اسلام

50 . . . . حاكمان فاسد، آگاهانه فـساد را در جامـعـه ی اسلامی ترویج مـیکردند
اهمّیّت تمسّك به دین و تقوا و معنویتّ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

ضرورت تقوا و پرهیز از فساد برای حفظ انقلاب اسلامی. . . . . . . . . . . . . . . 50

جهاد اكبر، ایـستـــادگی در مـقـابـل سـیـل گـنـــداب فـسـاد، با تـمـسّـك به 
ّـت است . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 دین، تـقـوا و معـنـوی
52 . . . . . . . . . . . . . . خسته شدن؛ عاملی دیگر در ایجاد حادثه ی کربلا
بی توجّهی پیروان حق به سرنوشت دنیای اسلام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

بی توجّهی پیروان حق، به سرنوشــت دنیای اســلام، یکی از عوامل پدید آمدن 
52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حادثه ی عاشورا بود
شرط پیروزی حق؛ خسته نشدن در مبارزه علیه باطی . . . . . . . . . . . . . . . . 53

شرط پیروزی حق، خسته نشدن از مبارزه است. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
خسته نشدن و در میدان ماندن؛ راز تداوم معارف انبیا. . . . . . . . . . . . . . . . 53

راز ماندگاری و فراگیری معارف انبیا، خسته نشدن و در میدان ماندن آنهاست. . . .53
54 . . . . . . . . . .خستگی و عدم ثبات قدم مسلمانان در دوران امام حسین

مسلمانان در دوران امام حسین به اصل ثابت قدمی در میدان، عمل نکردند. . .54
تغییر خطوط اصلی جامعه ی اسلامی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
مقاود از عبرت عاشورا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

* باید علتّ ارتجاع جامعه پس از پنجاه ســال از صدر اسلام را شناخت و از تکرار 
آن پیش گیری كرد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
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12 )تلِْكَأمَُّةٌقَدْخَلَتْ(بقره:134و141                             
غَيا ( يلْقَوْنَ فسََوْفَ هَواتِ الشَّ اتَّبعَُوا وَ لاةَ الصَّ أضَاعُوا خَلْفٌ بعَْدِهِمْ مِنْ )فخََلَفَ

43 مريم:59                                                
57                                     )يحِبُّهُمْوَيحِبُّونهَ(مائده:54
57 المُْتطََهِّرِين(بقره:222                     ابيِنَوَيحِبُّ التَّوَّ اللهَيحِبُّ )إنَِّ
57 )قلُْإنِْكُنْتمُْتحُِبُّونَاللهَفاَتَّبعُِونىِيحْببِْكُمُالله(آلعمران:31              
57 )إلِاَّالمَْوَدَّةَفىِالقُْرْبىَ(شورى:23                                
60 راطَالمُْسْتقَِيم(حمد:5                                 )إهِْدِناَالصِّ
60 َّذِينَأنَعَْمْتَعَلَيهِم(حمد:6                               )صِراطَال
60 َّتىِأنَعَْمْتُعَلَيكُم(بقره:40و47و122         )يابنَىِإسِْرائيِلَاذْكُرُوانعِْمَتىِال

الحِِين( الصَّ وَ هَداءِ الشُّ وَ يقِينَ دِّ الصِّ وَ النَّبيِينَ مِنَ عَلَيهِمْ اللهُ أنَعَْمَ َّذِينَ ال مَعَ )فأَُولئكَِ
61 نساء:69                                                
64 ا(نمل:14               )وَجَحَدُوابهِاوَاسْتـَيـقَنـَتْـهاأنَفُْسُهُمْظُلْماًوَعُلُوًّ

يطانُببِعَْضِماكَسَبوُا(آل َّهُمُالشَّ َّمَااسْتزََل َّوْامِنْكُمْيوْمَالتْقََىالجَْمْعانِإنِ َّذِينَتوََل ال )إنَِّ
66 عمران:155                                              
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78 ةًيدْعُونَإلَىَالنَّارِ(قصص:41                         )وَجَعَلْناَهُمْأئََمَِّ
لوُانعِْمَةَاللهِكُفْراوًَأحََلُّواقوَْمَهُمْدَارَالبْوَارِ*جَهَنَّمَيصْلَوْنهَاوَبئِْسَالقَْرَارِ( َّذِينَبدََّ )ألَمَْترََإلِىَال

إبراهيم:29-28                                            78
79 )أدَْعُواإلِىَاللهِعَلىبصَِيرَةٍأنَاَوَمَنِاتَّبعََنىِ(يوسف:108                 
81 نيْا(آلعمران:14؛توبه:38؛يونس:23؛قصص:61؛زخرف:35  )مَتاعُالحَْياةِالدُّ
)إنِْجاءَكُمْفاسِقٌبنِبَإٍَفتَبَيَنوُا(حجرات:6                      105،104

اللهُمَنْينْصُرُهُ(حج:40                               147 )وَليَنْصُرَنَّ
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21 زِيةُوَجَلَّتِوَعَظُمَتِالمُْصِيبةَُ(                        )لقََدْعَظُمَتِالرَّ
22 اللهَليَغْضَبُلغَِضَبِفاَطِمَة(                                   )إنَِّ
22                                           )وَيرْضَىلرِِضَاهَا(
24 )سَيدَىشَباَبِأهَْلِالجَْنَّة(                                     
58 )فىِفتِنٍَدَاسَتْهُمْبأَِخْفَافهَِاوَوَطِئتَْهُمْبأَِظْلافهَِا(                        
62 غَضَبُاللهِتعََالىَعَلَىأهَْلِالْأرَْض(  اأنَْقتُلَِالحُْسَينُصَلَوَاتُاللهِعَلَيهِاشْتدََّ )فلََمَّ
63 رَاج(                                 )سَبيِلٌأبَلَْجُالمِْنْهَاجِأنَوَْرُالسِّ
65 )سَبيِلٌأبَلَْجُالمِْنْهَاج(                                        
65 الحَِات(                                عَلَىالصَّ )فبَاِلْإيِمَانِيسْتدََلُّ
65 عَلَىالْإيِمَان(                               الحَِاتِيسْتدََلُّ )وَباِلصَّ

لْتمُُالمَْئوُنةََفىِذَاتِاللهِكَانتَْأمُُورُاللهِعَلَيكُمْترَِدُوَعَنْكُمْ )وَلوَْصَبرَْتمُْعَلَىالْأذََىوَتحََمَّ
87                                         تصَْدُرُوَإلِيَكُمْترَْجِع(
88 َّتىِهِىمُفَارِقتَكُُم(    )سَلَّطَهُمْعَلَىذَلكَِفرَِارُكُمْمِنَالمَْوْتِوَإعِْجَابكُُمْباِلحَْياةِال
96 دٍ(                      دٍوَآلِمُحَمَّ مُحَمَّ العَْنْاوََّلَظالمٍِظَلَمَحَقَّ )الَلّهُمَّ
)جَعَلُوامَالَاللهِدُوَلاًوَعِباَدَاللهِخَوَلاًوَدِيناَللهِدَخَلًا(                   111
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112                              لامُعَلَيكَياثاَرَاللهِوَابنَْثاَرِه( )السَّ
)وَأنَاَمِنْحُسَينٍ(                                         114

صُوا ينُلعَِقٌعَلَىألَسِْنتَهِِمْيحُوطُونهَُمَادَرَّتْمَعَايشُهُمْفإَِذَامُحِّ نيْاوَالدِّ )النَّاسُعَبيِدُالدُّ
يانوُن(                                        118 الدَّ باِلبْلَاءِقلََّ
عَفَاءِفضََيعْتمُْوَأمََّاحَقَّكُمْبزَِعْمِكُمْفطََلَبْتمُ(                137 الضُّ )فأََمَّاحَقَّ
)وَقَدْترََوْنَعُهُودَاللهِمَنْقُوضَةًفلَاتفَْزَعُون(                        138
)وَأنَتْمُْلبِعَْضِذِمَمِآباَئكُِمْتفَْزَعُونَ(                              138
مْنىَفىِالمَْدَائنِِمُهْمَلَة(       138 )وَذِمَّةُرَسُولِاللهِمَحْقُورَةٌوَالعُْمْىوَالبْكُْمُوَالزَّ
لَمَةِتأَْمَنوُن(                        139 )وَباِلْإدِْهَانِوَالمُْصَانعََةِعِنْدَالظَّ
بْعِين(                                  139 )وَقَّتَهَذَاالْأمَْرَفىِالسَّ

رَهُ غَضَبُاللهِتعََالىَعَلَىأهَْلِالْأرَْضِفأََخَّ اأنَْقتُلَِالحُْسَينُصَلَوَاتُاللهِعَلَيهِاشْتدََّ )فلََمَّ
140                                         إلِىَأرَْبعَِينَوَمِائةَ(
النَّاسُبعَْدَالحُْسَينِإلِاَّثلَاثةَ(                              140 )إرِْتدََّ
النَّاسَلحَِقُواوَكَثرُُوا(                                  141 إنَِّ )ثمَُّ
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1 الإحتجاج،الشيخالطبرسى،دارالنعمانللطباعةوالنشرـالنجفالأشرف،طبع
1386ه قـ1966م 

2 أحسنالتقاسيمفىمعرفةالأقاليم،أبوعبداللهمحمدبنأحمدمقدسى،مكتبةمدبولى
1991م،طبعالثالثة  ـالقاهرة،1411ه قـ

القاهرة،1960م،طبعالأولى  3 الأخبارالطوال،الدينورى،دارإحياءالكتبالعربىـ
1993م،طبعالثانية  بيروت،1414ه قـ 4 الإختصاص،الشيخالمفيد،دارالمفيدـ

1993م،طبعالثانية  بيروت،1414ه قـ 5 الإرشاد،الشيخالمفيد،دارالمفيدـ
1992م،طبعالأولى  بيروت،1412ه قـ 6 الإستيعاب،ابنعبدالبر،دارالجيلـ

7 أسدالغابةفىمعرفةالصحابة،عزالدينبنالأثيرأبوالحسنعلىبنمحمدالجزرى،
م1989  بيروت،1409ه قـ دارالفكرـ

بيروت،1415ه ق،طبعالأولى  8 الإصابة،ابنحجر،دارالكتبالعلميةـ
قم 9 إعلامالورىبأعلامالهدى،الشيخالطبرسى،مؤسسةآلالبيت:لإحياءالتراثـ

المشرفة،1417ه ق،طبعالأولى 
مايو1980،طبع بيروت،أيارـ 10 الأعلام،خيرالدينالزركلى،دارالعلمللملايينـ

الخامسة 
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11 الأغانى،ابوالفرجاصفهانى،داراحياءتراثعربىـبيروت،1415هق،طبع
الأولى 

قم،1417ه ق، 12 الأمالى،الشيخالصدوق،مركزالطباعةوالنشرفىمؤسسةالبعثةـ
طبعالأولى 

قم،1414ه ق،طبعالأولى  13 الأمالى،الشيخالطوسى،دارالثقافةـ
14 الإمامةوالسياسة،ابنقتيبةالدينورى،مؤسسةالحلبىوشركاءـالقاهرة،طبع

1387ه قـ1967م 
15 الإنباءفىتاريخالخلفاء،ابنالعمرانى،دارالآفاقالعربيةـالقاهرة،1421ه قـ

2001م،طبعالأولى 
بيروت،1417ه ق 16 أنسابالأشراف،أحمدبنيحيىبنجابرالبلاذرى،دارالفكرـ

ـ1996م،طبعالأولى 
1983م،طبع بيروت،1403ه قـ 17 بحارالأنوار،العلامةالمجلسى،مؤسسةالوفاءـ

الثانيةالمصححة 
18 البدءوالتاريخ،مطهربنطاهرالمقدسى،مكتبةالثقافةالدينية،بىتا 

بيروت، 19 البدايةوالنهاية،أبوالفداءاسماعيلبنعمربنكثيرالدمشقى،دارالفكرـ
طبع1407ه قـ1986م 

20 البلدان،ابوعبداللهاحمدبنمحمدبناسحاقالهمذانىالمعروفبابنالفقيه،عالم
1996م،طبعالأولى  بيروت،1416ه قـ الكتبـ

21 تاجالمواليد)المجموعة(،الشيخالطبرسى،مكتبآيةاللهالعظمىالمرعشىالنجفى
ـقم،1406ه ق 

ـ بيروت،1403ه ق ـ للمطبوعات الأعلمى الطبرى،مؤسسة الطبرى، تاريخ  22
1983م،الطبعةالرابعة 
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23 تاريخالإسلامووفياتالمشاهيروالأعلام،شمسالدينمحمدبناحمدالذهبى،
1993م،الطبعةالثانية  بيروت،1413ه قـ دارالكتابالعربىـ

24 تاريخالأئمة)المجموعة(،الكاتبالبغدادى،مكتبآيةاللهالعظمىالمرعشىالنجفى
ـقم،طبع1406 

25 تاريخالخلفاء،السيوطى،مطبعةالسعادةـمصر،1371ه قـ1952م،الطبعة
الأولى 

1368ه ش  قم،1410ه قـ 26 تاريخالمدينة،ابنشبةالنميرى،دارالفكرـ
بيروت  27 تاريخاليعقوبى،اليعقوبى،دارصادرـ

 بيروت،1415ه قـ 28 تاريخخليفة،خليفةبنخياطالعصفرى،دارالكتبالعلميةـ
1995م،الطبعةالأولى 

29 تاريخمدينةدمشق،ابنعساكر،دارالفكرللطباعةوالنشروالتوزيعـبيروت،
1415ه ق 

30 التبيان،الشيخالطوسى،مكتبالإعلامالإسلامىـقم،رمضانالمبارك1409،
طبعالأولى 

تهران،1379ه ش،طبعالثانية  31 تجاربالأمم،ابوعلىمسكويهالرازى،سروشـ
32 تحفالعقول،ابنشعبةالحرانى،مؤسسةالنشرالإسلامىالتابعةلجماعةالمدرسين

1363ه ش،طبعالثانية  بقمالمشرفة،1404ه قـ
قم، ـ الرضى الشريف منشورات جوزى، ابن سبط علامة الخواص، تذكرة  33

1418ه ق 
34 تفسيرابنكثير،ابنكثير،دارالمعرفةللطباعةوالنشروالتوزيع،بيروتـلبنان،

1412ه قـ1992م 
طهران  35 تفسيرالعياشى،محمدبنمسعودالعياشى،المكتبةالعلميةالإسلاميةـ
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1375ه ش  36 تقريبالمعارف،أبوالصلاحالحلبى،طبع1417ه قـ
بيروت  37 التنبيهوالإشراف،المسعودى،دارصعبـ

طهران،1364ه ش،الطبعة 38 تهذيبالأحكام،الشيخالطوسى،دارالكتبالإسلاميةـ
الثالثة 

1973م الهند،1393ه قـ حيدرآبادـ 39 الثقات،ابنحبان،مؤسسةالكتبالثقافيةـ
،الطبعةالأولى 

بيروت  40 الدرالمنثور،جلالالدينالسيوطى،دارالمعرفةـ
41 الدرالنظيم،إبنحاتمالعاملى،مؤسسةالنشرالإسلامىالتابعةلجماعةالمدرسين

بقمالمشرفة 
42 دعائمالإسلام،القاضىالنعمانالمغربى،دارالمعارفـالقاهرة،طبع1383ه قـ

1963م 
43 دلائلالامامة،محمدبنجريرالطبرى)الشيعى(،مركزالطباعةوالنشرفىمؤسسة

قم،1413ه ق،الطبعةالأولى  البعثةـ
بيروت،  العلميةـ الكتب البيهقى،دار الحسين بن ابوبكراحمد النبوة، 44 دلائل

1985م،الطبعةالأولى  1405ه قـ
45 ذخائرالعقبى،احمدبنعبداللهالطبرى،مكتبةالقدسىلصاحبهاحسامالدينالقدسى

ـالقاهرة،1356ه ق 
46 روضةالواعظين،الفتالالنيسابورى،منشوراتالشريفالرضى،قم 

1983م،الطبعةالثانية  بيروت،1403ه قـ 47 سننالترمذى،الترمذى،دارالفكرـ
بمصر،طبع 48 السيرةالنبوية،ابنهشامالحميرى،مكتبةمحمدعلىصبيحوأولادهـ

1383ه قـ1963م 
49 شرحالأخبار،القاضىالنعمانالمغربى،مؤسسةالنشرالإسلامىالتابعةلجماعة
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المدرسينبقمالمشرفة،1414ه ق،الطبعةالثانية 
 القاهرة،1378ه قـ 50 شرحنهجالبلاغة،ابنأبىالحديد،دارإحياءالكتبالعربيةـ

1959م،الطبعةالأولى 
51 الصحاح،الجوهرى،دارالعلمللملايينـبيروتـلبنان،1407ه قـ1987م،

طبعالرابعة 
52 صحيحابنحبان،ابنحبان،مؤسسةالرسالةـبيروت،1414ه قـ1993م،

الطبعةالثانية 
53 صحيفهىامام،حضرتامامخمينى،موسسهتنظيمونشرآثارامامخمينىـ

تهران،1386ش،چاپچهارم 
بيروت  54 صلةتاريخالطبرى،القرطبى،موسسةالأعلمىللمطبوعاتـ

55 الطبقاتالكبرى،محمدبنسعدبنمنيعالهاشمىالبصرى،دارالكتبالعلميةـ
1990م،الطبعةالأولى  بيروت،1410ه قـ

قم  56 عدةالداعى،ابنفهدالحلى،مكتبةوجدانىـ
57 العقدالفريد،ابنعبدربهاندلسى،دارالكتبالعلميةـبيروت،1404هق،الطبعة

الأولى 
58 عللالشرائع،الشيخالصدوق،منشوراتالمكتبةالحيدريةومطبعتهاـالنجف

الأشرف،1385ه قـ1966م 
59 العللومعرفةالرجال،أحمدبنحنبل،دارالخانىـالرياض،1408ه ق،الطبعة

الأولى 
النجفالأشرف،1380ه ق 60 عمدةالطالب،ابنعنبة،منشوراتالمطبعةالحيدريةـ

ـ1961م،الطبعةالثانية 
61 الغارات،إبراهيمبنمحمدالثقفى،تحقيق:السيدجلالالدينالحسينىالأرموى
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المحدث،طبععلىطريقةأوفستفىمطابعبهمن 
62 الفتوح،ابناعثمكوفى،ترجمهىمحمدبناحمدمستوفىهروى،تحقيقغلامرضا

تهران،چاپ1372ه ش  طباطبائىمجد،انتشاراتوآموزشانقلاباسلامىـ
بيروت،1411ه ق،الطبعةالأولى  63 الفتوح،أحمدبنأعثمالكوفى،دارالأضواءـ

بنطباطبا بنعلى الاسلامية،محمد الدول و السلطانية الآداب فى الفخرى  64
1997م،الطبعةالأولى، بيروت،1418ه قـ المعروفبابنالطقطقى،دارالقلمالعربىـ

قم،1422ه ق،الطبعة 65 الفصولالمهمةفىمعرفةالأئمة،ابنالصباغ،دارالحديثـ
الأولى 

66 قصصالأنبياء،الراوندى،مؤسسةالهادىـقم،1418ه قـ1376ه ش،الطبعة
الأولى 

قم،1417ه ق، 67 كاملالزيارات،جعفربنمحمدبنقولويه،مؤسسةنشرالفقاهةـ
الطبعةالأولى 

68 الكاملفىالتاريخ،ابنالأثير،دارصادروداربيروتـبيروت،طبع1386ه ق
ـ1966م 

طهران،1363ه ش،طبعالخامسة  69 الكافى،الشيخالكلينى،دارالكتبالإسلاميةـ
1988م،طبعالثالثة  70 الكامل،عبداللهبنعدى،دارالفكرـبيروت،1409ه قـ

قم،1399ه ق  71 كتابالزهد،الحسينبنسعيدالكوفى،المطبعةالعلميةـ
72 كتابالعين،الخليلالفراهيدى،مؤسسةدارالهجرة،1409ه ق،الطبعةالثانية 

قم،1422ه ق،الطبعةالأولى  73 كتابالغيبة،محمدبنإبراهيمالنعمانى،أنوارالهدىـ
74 كشفاليقين،العلامةالحلى،1411ه ق،الطبعةالأولى 

75 كمالالدينوتمامالنعمة،الشيخالصدوق،مؤسسةالنشرالإسلامىالتابعةلجماعة
1363ه ش  المدرسينبقمالمشرفة،1405ه قـ
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قم،1405ه ق  76 لسانالعرب،ابنمنظور،نشرأدبالحوزةـ
77 اللهوففىقتلىالطفوف،السيدابنطاووس،أنوارالهدىـقم،1417ه ق،طبع

الأولى 
تهران،1371ه ش،چاپ 78 مثنوىمعنوى،مولاناجلالالدينمحمدبلخى،اميركبيرـ

يازدهم 
النجفالأشرف،1369ه ق ـ الحيدرية المطبعة الحلى، نما ابن مثيرالأحزان،  79

ـ1950م 
بيروت  80 المحبر،محمدبنحبيبالبغدادى،دارالآفاقالجديدة،بىتاـ

81 مروجالذهبومعادنالجوهر،أبوالحسنعلىبنالحسينبنعلىالمسعودى،دار
قم،1409ه ق،الطبعةالثانية  الهجرةـ

بيروت  82 المستدرك،الحاكمالنيسابورى،دارالمعرفةـ
بيروت  83 مسنداحمد،الإماماحمدبنحنبل،دارصادرـ

ـ بيروت،1411ه ق ـ الشيعة فقه مؤسسة الطوسى، الشيخ المتهجد، مصباح  84
1991م،الطبعةالأولى 

85 المصنف،ابنأبىشيبةالكوفى،دارالفكرـبيروت،1409ه قـ1989م،طبع
الأولى 

86 معانىالأخبار،الشيخالصدوق،مؤسسةالنشرالإسلامىالتابعةلجماعةالمدرسين
1338ه ش  بقمالمشرفة،1379ه قـ

87 معجمرجالالحديث،السيدالخوئى،مطبقةالأدبفىالنجفالأشرف،1390ه ق
ـ1970م،الطبعةالاولى 

88 المعجمالكبير،الطبرانى،دارإحياءالتراثالعربى،طبعالثانية 
المرعشى العظمى الله آية مكتبة سركيس، اليان العربية، المطبوعات معجم  89
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النجفى،1410ه ق 
1981م،طبعالأولى  90 المعياروالموازنة،أبوجعفرالإسكافى،1402ه قـ

91 المغازى،محمدبنعمرالواقدى،بيروت،مؤسسةالأعلمىـبيروت،1409ه ق
ـ1989م،طبعالثالثة 

بيروت  92 مقاتلالطالبيين،ابوالفرجعلىبنالحسينالأصفهانى،دارالمعرفةـ
2005م،الطبعةالثالثة  قم،1425ه قـ 93 مقتلالحسين7،الخوارزمى،انوارالهدىـ

الثقافة إحياء مجمع الكوفى، سليمان بن محمد المؤمنين، أمير الإمام مناقب  94
قمالمقدسة،1412ه ق،الطبعةالأولى  الإسلاميةـ

الأشرف، النجف ـ الحيدرية المكتبة آشوب، شهر ابن أبىطالب، آل مناقب  95
1376ه قـ1956م 

96 المناقب،الموفقالخوارزمى،مؤسسةالنشرالإسلامىالتابعةلجماعةالمدرسينبقم
المشرفة،ربيعالثانى1414،طبعالثانية 

97 المنتخبمنذيلالمذيل،الطبرى،مؤسسةالأعلمىللمطبوعاتـبيروت،طبع
1358ه قـ1939م 

98 المنتظم،أبوالفرجعبدالرحمنبنعلىبنمحمدابنالجوزى،دارالكتبالعلمية
1992م،طبعالأولى  ـبيروت،1412ه قـ

بيروت، ـ الكتب عالم البغدادى، حبيب بن محمد قريش، اخبار فى المنمّق  99
1405ه قـ1985م طبعالأولى 

المقدسة، قم ـ المهديأ الإمام مدرسة الحلوانى، الخاطر، وتنبيه الناظر نزهة  100
1408ه ق،الطبعةالأولى 

 101 نهايةالأربفىفنونالأدب،شهابالديننويرى،دارالكتبوالوثائقالقوميةـ
قاهره،1423هق،الطبعةالأولى 
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قم  102 النهاية،الشيخالطوسى،انتشاراتقدسمحمدىـ
الذخائرـقم،1412ه قـ1370ه ش، نهجالبلاغة،خطبالإمامعلى7،دار  103

الطبعةالأولى 
المشرفة، بقم التراث آلالبيت:لإحياء العاملى،مؤسسة الحر الشيعة، 104 وسائل

1414ه ق،الطبعةالثانية 
القاهرة،1382ه ق، 105 وقعةصفين،ابنمزاحمالمنقرى،المؤسسةالعربيةالحديثةـ

الطبعةالثانية 
بيروت،1411ه ق 106 الهدايةالكبرى،الحسينبنحمدانالخصيبى،مؤسسةالبلاغـ

ـ1991م،الطبعالرابعة 






